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 اطلاعيه پاياني 

  -كنگره اول حزب كمونيست كارگري
 حكمتيست

 مـهـرمـاه     30 و   29حكمتيست در روزهاي      –اولين كنگره حزب كمونيست كارگري      
در شهر كلن آلمان، با شركت بيش از دويست و شصـت  )   2006 اكتبر 22 و 21  ( 1385

نمايندگان و مهمانان اين كنگره طي دو       .   نفر نماينده و مهمان، بطور علني برگزار شد       
روز بر سر مسائلي كه مستقيما به زندگي و مبارزه مردم در ايران و جهان مـربـوط                   
است به بحث و تبادل نظر پرداختند، تصميم گرفتند و بر سر چگونگي متحقق كردن               

 . آمال و آرزوهاي مردم ايران توافق كردند

كنگره با سرود انترناسيونال، يك دقيقه سكوت به احترام جانباختگان راه آزادي و              
سوسياليسم و  سخنراني افتتاحيه كورش مدرسي ليدر حزب افتتاح شد و پـس از                
گزارش پروسه انتخابات و  بررسي و تاييد اعتبارنامه نمايندگان رسما كار خـود را                 

كنگره با سخنراني ريبوار احمد دبير كميته مركزي حزب كـمـونـيـسـت               .   آغاز كرد 
 . كارگري عراق ادامه يافت

تعداد زيادي از نمايندگان كنگره از شهرهاي ايران كه بخاطر موانع پليسي جمهوري             
اسلامي، متاسفانه موفق به شركت حضوري در كنگره  نشده بودند، آرائشان را بـه          

گزارش فعاليتهـاي   .   تعداد ديگري از نمايندگان و شركت كنندگان واگذار كرده بودند         
حزب از مقطع تاسيس حزب تا كنگره اول مورد بررسي و بحث و تبادل نظر حضار در                 

سپس از ميان قطعنامه ها و قرارهاي متعددي كه از پيش تـوسـط              .   كنگره قرارگرفت 

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  50

لذا كنگره اول حزب حكمتيست بر تماس مستمر و همكـاري مـداوم بـا حـزب                    
كمونيست كارگري عراق و كنگره آزادي عراق بعنوان يك سياست انترناسيوناليستي           
تاكيد ميكند و از رهبري حزب ميخواهد كه سازماندهي مكانيسمهاي لازم در ايـن               

 . زمينه را شكل دهد
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 قرار در باره
 ايجاد مدارس حزبي

 
حزب كمونيست كارگري حكمتيست بر اساس تئوري كادرها و رابطه ميان كادرها و              
رهبري ايجاد شده است و بعلاوه يكي از اركان اساسي ايجاد يك حزب سـيـاسـي،                 

 .توده اي و اجتماعي وجود كادرهاي ماركسيست ميباشد
 

حكمتيست امر پرورش كادر و ايـجـاد            –لذا كنگره اول حزب كمونيست كارگري       
مدارس حزبي در اين رابطه را مورد تاكيد قرار ميدهد و آن را در رديف اولويت هـاي                  

 . رهبري حزب قرار ميدهد

 قرار در مورد

همكاري همه جانبه با حزب كمونيست كارگري 
عراق و كنگره  آزادي عراق و تعريف مكانيسمهاي 

 لازم
 :از آنجا كه

اوضاع جامعه عراق  در نتيجه جنگ و اشغالگري آمريكا و دست اندازي جريانات                -  1
 . اسلامي و باندهاي مسلح فاجعه آميز و بسيار وخامت بار است -ارتجاعي قومي

بعنوان تنها امـيـد و        �   كنگره آزادي عراق  � حزب كمونيست كارگري عراق و        -  2
آزادي و رهايي مردم عراق و خارج كردن جامعه از جهنمي كه بر آنها تحميل شـده                  

 است ميباشند

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  4

نمايندگان تهيه شده و در شش شماره نشريه ويژه كنگره علنا انتشار يافتـه بـود،                 
نمايندگان حاضر در كنگره به خاطر محدوديت وقت تنها توانستند تعدادي را كـه                

كنگره طي دو روز بحث و تبادل نظـر         .   عاجل تر تشخيص دادند در دستور قرار دهند       
جنبش رهايي زن در ايـران و        ” :   فشرده و راي گيري، اين اسناد را به تصويب رساند         

اوضاع ايران و مصـاف     ” ،  “ اوضاع جهان و موقعيت كمونيسم    ” ،  “ وظايف حكمتيست ها  
، قطعنامه در مورد اوضاع سياسي ايران       “ حكمتيست  –هاي حزب كمونيست كارگري     

طبقه كارگـر و     ” ،  “ خطر پاشيدن شيرازه جامعه و ممانعت از آن       ” ،  ) جنبش سرنگوني ( 
گستـرش  ” ،  “ فراخوان به مردم و به احزاب و شخصيت هاي سياسي         ” ،  “ قدرت سياسي 

همكاري همه جانبه با حزب كـمـونـيـسـت      ” ، “ سريع گارد آزادي در شهرهاي ايران     
ضرورت تشديد مبارزه عليه قوم پرسـتـي و     ” ،  “ كارگري عراق و كنگره آزادي عراق     

مجموعه اسـنـاد    .   و چند قرار در مورد مكانيسم هاي داخلي حزب        “     طرح فدراليسم 
 . مصوب كنگره به زودي منتشر خواهد شد

از ميان احزاب   .   شركت در كنگره اول حزب حكمتيست با استقبال وسيعي روبرو شد          
سياسي ، شخصيت هاي سياسي، اجتماعي، هنري و فرهنگي كه به اين كنگره دعوت              
شده بودند ازجمله هياتي از حزب كمونيست كارگري عراق با مسئوليت ريبوار احمد             
، هياتي از حزب سوسيال دمكرات ايران با مسئوليت آقاي جلال مدني،  رئـيـس                  

ينار محمد، آقايان ايرج جنتي عطايي، بيژن نيابـتـي،          “   سازمان آزادي زن در عراق    ” 
از اتحاديه ملي بـراي     ( ، حسن اعتمادي    ) از سازمان فدائيان اكثريت   ( فريدون احمدي   

 –از شوراي انقلابي سوسياليسـتـهـاي ايـران         ( ، رضا رحيمي   ) دمكراسي در ايران  
در فرانسه، سه   “   همبستگي با عراق  ” ، نيكو داسو از فعالين چپ و تشكل         ) حكمتيست

آلترناتـيـو   ” جوزپه پريزولاره فعال كارگري از تشكل       :   تن از فعالين كمونيست ايتاليا    
و اورهـان    “   پاژا ماركسيستـا  ” ، روبرتو لوتسي سردبير نشريه ماركسيستي       “ طبقاتي

بعلاوه دهها نفر در لحظات پايانـي       .   ديلبر در كنگره حضور يافتند و سخنراني كردند       
ثبت نام، خود را به كنگره رساندند، كه برگزار كنندگان كنگره ناچار شدند تـعـداد                 

 . زيادي از آنان را به خاطر محدوديت جا نپذيرند

در جوار جلسات رسمي كنگره كارگاههاي گوناگون ازجمله درباره سازمـان حـزب،              
كمونيسم كارگري در اروپا، مسائل پناهندگان ايراني و همچنين شب شعري تـوسـط      

 . آقاي ايرج جنتي عطائي برگزار شد
اولين كنگره حزب حكمتيست، يك گردهمايي بزرگ و علني و با شكوه بـود كـه                  
مستقيما به سرنوشت ميليونها انسان زنده اسير يك رژيم قرون وسطايي اسلامي در             

نمايندگان و مهمانـان ايـن       .   ايران، به آينده جامعه هفتاد ميليوني ايران مربوط بود        
كنگره، اين حقيقت را از سير دو روزه كنگره، از شيوه بررسي و تصويب اسناد و از                   

نمايندگان و   .   مباحثات جدي و صميمانه موافق و مخالف، به روشني مشاهده كردند          



 اطلاعيه پاياني 5

مهماناني كه خود عنصر فعال شكل دادن به اين حقيقت بودند  كه  كنگـره حـزب                   
حكمتيست نه نشستي معطوف  به خود، كه معطوف به آينده و سرنوشت سـيـاسـي         

 . مردم ايران بود

كنگره حزب حكمتيست اتفاق سياسي مهمي در مقطع مهمي از تحولات سـيـاسـي            
در شرايطي كه سردرگمي، بي افقي و بي عملي گريبان بخش اعـظـم               .   ايران  است  

اپوزيسيون را گرفته است، يك حزب سياسي روشن بين، اجتماعي و كمونيستي بـار             
حزبي كه سـلاح     .   ديگر قد راست ميكند و به جمهوري اسلامي اعلان جنگ ميدهد          

خود را كه جز ايجاد اتحاد و تشكل ميليوني مردم حول پرچم آزادي و بـرابـري و                    
كنگـره اول    .   عدالت و رفاه انسانها نيست، صيقل ميدهد و خود را آماده نبرد ميكند         

حزب حكمتيست همچنين مقطع مهمي در پروسه ساختن يك حـزب سـيـاسـي                
كمونيستي در تمايز و تقابل با سنت سكتي، بسته و ايدئولوژيك گروههاي چـپـي                

حزبي كه مكانيسم علني، سالم و باز آن در كنگره، نمايانگر كاراكتر اجتماعي و             .   است
 .  آزاد انديش آن است

 نفره انتـخـاب     52 كانديدا، يك كميته مركزي      88كنگره در بخش انتخابات از ميان       
آذر مدرسي، اسد گلچيني، اسد نودينيان، اسـعـد كـوشـا،             :   كرد كه مركب است از    

اسماعيل ويسي، اعظم كم گويان، امان كفا، امجد غفور، برهان ديـوارگـر، بـهـرام                 
مدرسي، بهروز مدرسي، پروين معاذي، جلال محمود زاده، جمال كمانـگـر، ثـريـا                
خضري،  ثريا شهابي، حسين مرادبيگي، حسن قادري، خالد حاج  محمدي، داريـوش              
نيكنام، رحمان حسين زاده، رحمت فاتحي، رسول بناوند، ريبوار احمـد، سـاسـان               
سعيد، سلام زيجي، سعيد آرمان، سعيد يگانه، صالح سرداري، عـبـداالله دارابـي،                
عبداالله شريفي،علي عبدالي، فاتح شيخ، فواد عبداللهي، كورش مدرسي، لادن داور،           
كاوه صدري، محمد فتاحي، محمد راستي، محمد جعفري، محمود قزويني، مصطفـي            
اسد پور، مظفرمحمدي، مريم افراسياب پور، ملكه عزتي، مينو هميلي، مـهـرنـوش               

 .   موسوي، ناهيد رياضي، نسان نودينيان، نسيم رهنما، همايون گدازگر، ينار محمد
پس از پايان كنگره پلنوم كميته مركزي با شركت اكثريت اعضاي كمتيه مـركـزي                

كميته مركزي كورش مدرسي را به  اتفاق آرا بعنوان دبير كميته مركزي و              .   برگزار شد 
:  نفر را بعنوان اعضاء دفتر سياسي انتخاب كرد كه عبارتند از            21ليدر حزب و تعداد     

آذر مدرسي، اسد گلچيني، اعظم كم گويان، امان كفا، بهرام مدرسي، جمال كمانگـر،              
ثريا خضري، ثريا شهابي، حسين مرادبيگي، خالد حاج محمدي، رحمان حسين زاده،            
سلام زيجي، صالح سرداري، عبدالله دارابي، عبداالله شريفي، فاتح شـيـخ، كـورش               

جلسه دفتـر  .   مدرسي، محمد فتاحي، محمود قزويني، مظفر محمدي، نسان نودينيان        
. سياسي پس از پلنوم كميته مركزي، با شركت تمام اعضاء دفتر سياسي تشكيل شد             

 نفـر اعضـاء      8در اين نشست فاتح شيخ  به اتفاق آرا بعنوان رئيس دفتر سياسي و               

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  48

 قرار در باره

همزمان امكان دخالت در تصميم گيري و  تضمين
 اجراي سياست هاي مصوب

كميته هاي حزبي حق دارند در جلسات اين كميته ها در همه زمينه هـا در                   اعضاي
بحث و تصميم گيري هاي كميته خود شركت كنند، نظرات خود در مورد سياست ها                

بعد از بحث تصميم نهائـي      .   و تصميمات مورد بررسي را ارائه نموده و به راي بگذارند          
 . توسط راي اكثريت اعضاي كميته تعيين ميشود

در همان حال براي تضمين وحدت اراده در اجراي تصميمات مصوب كميته ها و نهاد               
هاي حزبي اعضاي كميته هاي حزبي، مادام كه عضو يك كميته هسـتـنـد، بـدون                  
موافقت آن، حق ظاهر شدن به عنوان مخالف و منتقد و يا اپوزيسيون سياست هـاي                

 . كميته خود در بيرون از كميته را ندارند

باز شدن مجدد بحث در كميته ها منوط به تقاضاي يك عضو كميته و تصويب قـرار                  
  . گرفتن مجدد آن بحث در دستور جلسه كميته است

 قرار در مورد
 شركت در جلسات كميته هاي حزبي

شركت اعضاي كميته هاي حزبي در جلسات رسمي كميته هاي خود يك وظيفه پايه              
دبير هر كميته موظف است در گزارش خود به نهاد انتخاب يا انتصـاب              .   اي آنها است  

كننده هر كميته تواتر شركت و غيبت اعضاي كميته خود در جلسات كـمـيـتـه را        
 . منعكس نمايد
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عضويت در شوراي عالي امناي حزب مادام العمر است، مگر اينكه فرد خـود                - 2
از عضويت در حزب و اين شورا كناره گيري كند و يا برخلاف موازين حزبي عمل                
نمايد و عضويت وي در حزب در جلسه مشترك شوراي عالي امناء و كـمـيـتـه                  

  .مركزي حزب خاتمه يابد

 :شرط عضويت در شوراي عالي  امناي حزب به قرار زير است  - 3

i. عضويت در حزب. 
ii.              نداشتن عضويت در كميته ها و نهاد هاي اصلي حزب و هيـچ

 . پست كليدي تشكيلاتي ديگر
iii.        داشتن مجموعا حداقل ده سال سابقه فعاليت تشكيلاتي بـا

 و با حزب كمـونـيـسـت         2004حزب كمونيست كارگري تا سپتامبر      
 . حكمتيست –كارگري 

iv.       داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت بعنوان عضو يكـي از
كميته هاي منطقه اي، كـمـيـتـه هـاي             ( كميته هاي اصلي حزب     
 ) .شهرستان، كميته مركزي

 :نحوه تعيين اعضاي  شوراي عالي امناء به قرار زير است  - 4

i.             هر كانديد عضويت در شوراي عالي امناء بايد لااقل از جانـب
 . نفر از اعضاي كميته مركزي كانديد شود5

ii. پلنوم كميته مركزي اعضاي اين شورا را انتخاب ميكند. 
iii.             كميته مركزي حق دارد در سال حداكثر دو نفر را به عضويت

 .شوراي عالي امناء انتخاب كند

 . تغيير اين مقررات تنها در صلاحيت كنگره حزب است  - 5

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  6

امان كفا، بهرام مدرسي، ثريا شهابي، خالد حاج مـحـمـدي،    :   كميته رهبري مركب از   
 . رحمان حسين زاده، عبداالله دارابي، كورش مدرسي، نسان نودينيان انتخاب شدند

 

  حكمتيست–حزب كمونيست كارگري

 2006 اكتبر 26 -1385 آبان 4
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 قطعنامه در مورد اوضاع سياسي ايران
 )جنبش سرنگوني(

 
ويژگي اوضاع سياسي كنوني ايران تركيب متناقض گسترده تر شدن نفرت از              -الف  

جمهوري اسلامي، تبديل سرنگوني به بستر اصلي اعتراض مردم و گسـتـردگـي                
اعتراضات پراكنده و غير متحد مردم از يك طرف و سردرگمي و حاكم شـدن جـو                  

 :اين وضعيت حاصل عوامل متعددي است.  انتظار در ميان مردم از طرف ديگر است
اپوزيسيون ” و  “   اپوزيسيون درون رژيم  ” شكست دوم خرداد، شكست افق       -1

با شكست دو خرداد در ابعاد اجتماعي محقق شده كـه           .   بود“   طرفدار رژيم 
تنها راه معتبر براي خلاصي از وضع موجود سرنگوني جمهوري اسـلامـي             

خوش خيم كردن جمهوري اسلامي يك خيال باطل اسـت و دو               .   است
خرداد، همان طور كه ما گفته بوديم، چيزي جز يك پلاتفرم سياسي بـراي              

 .حفظ جمهوري اسلامي نبوده و نيست
با اين شكست، جريان دو خرداد بعنوان يك بازيگر قابل اعتناي سياسي از              -2

صحنه جامعه حذف گرديد و بخش اعظم جـريـانـات دو خـردادي و                   
بخش اعظم نـيـروهـاي       .   اسلامي تجزيه شدند    –اپوزيسيون سنتي ملي    

 .سياسي اين جنبش به سمت اردوي سرنگوني طلب چرخيدند

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  46

 قرار در مورد تشكيل 

 شوراي عالي امناي حزب
 به منظور

حفظ و بكارگيري مداوم تجربه، دانش و بصيرت رهبران و فعالين حـزب در                  -الف  
حيات سياسي و تشكيلاتي حزب، تقويت ثبات و پيوستگي در زندگي سيـاسـي و                
تشكيلاتي حزب و ارج نهادن به سابقه و تجربه طولاني و ارزشـمـنـد فـعـالـيـت             

 كمونيستي

تسهيل امكان بازسازي رده هاي بالاي حزب و انتقال اين تجربيات بـه نسـل              -ب  
 جديد تري از رهبران حزب

كنگره اول حزب حكمتيست تشكيل شوراي عالي امناي حزب را مطابق مقررات زير             
 . تصويب ميكند و عضويت در آن را بالاترين افتخار حزبي ميداند

 :شوراي عالي امناي حزب حقوق و اختيارات زير را دارد  - 1

i - اعضاي شورا ميتوانند در كنگره هاي حزب با حق راي شركت كنند. 

ii   -               اعضاي شورا، بعنوان مشاور، حق شركت در پلنوم هاي كميته مركزي و جلسات
 .دفتر سياسي را دارند

iii  -   بطور روتين تصويب مصوبات رهبري حزب در شوراي عالي امناء الزامي نيسـت .
اما درصورتيكه يك مصوبه خاص در جلسه شورا، با اكثريت آرا، رد شود، آن مصوبـه                

در صـورت   .   بايد جهت بحث و تصويب مجددا در دستور كار رهبري حزب قرار گيرد            
تصويب مجدد مصوبه مورد بحث توسط رهبري حزب آن مصوبه لازم الاجرا خـواهـد      

 . بود

iv-                    شوراي عالي امناي حزب مرجع نهائي رسيدگي به شكايت در مـورد زيـر پـا
گذاشتن مقررات و ضوابط تشكيلاتي از جانب كميته مركزي و يا دبير كميته مركـزي             

اين شورا ميتواند در دادن حق به شاكي خواستار لغو تصميم مورد شـكـايـت                .   است
 .  بشود
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 .   كه سالها در كنار هم زيسته اند

اين واقعيات و ياد آوري تجربه نسل كشي هاي قومي در رواندا، بالكان، افغانستان و                
جنگ و كشتار مذهبي و قومي عراق كنوني تحت اشغال آمريكا ، هر حزب و جريـان                 
اجتماعي مسئول در قبال امنيت و مدنيت مردم را به صف مبارزه فعال و قاطع عليـه               

 . قوم پرستي و طرح فدراليسم براي آينده ايران فرا ميخواند

حكمتيست جبهه بي امان مبارزه مستمر علـيـه قـوم              –حزب كمونيست كارگري    
طرد و رسوا   .   پرستان و جريانات ضد انساني و ضد مردمي فدراليست را گشوده است           

 . كردن جريانات سياه قوم پرست و فدراليست را وظيفه تخطي ناپذير خود ميداند

كنگره اول حزب حكمتيست ، كارگران و مردم ايران، صف ميليوني انسانهاي متنفـر              
از جمهوري اسلامي ، همه آزاديخواهان و سازمانها و نهادها و تشكل هـاي چـپ،                  
مترقي و مدني را به حضور فعال در صف مبارزه عليه قوم پرستي و طرح  فدراليسـم                   

 .       فرا ميخواند

 در مورد قرار
گسترش سريع  واحدهاي گارد آزادي در 

 شهرهاي ايران
 :با توجه به اينكه

گارد آزادي از ابزارهاي مهم و اساسي  مقابله با خطر سناريوي سياه در پـروسـه                   -  1
سرنگوني جمهوري اسلامي و تضمين بنيادهاي زندگي، امنيت و مدنيـت مـردم و                

 سـال   2تسهيل مبارزه مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي است و گارد آزادي در             
 .اخير به نقطه اميدي تبديل شده است

لذا كنگره اول حزب حكمتيست ضمن تاكيد بر قرار مصوب پلنوم سوم كـمـيـتـه                  
، بر اهميت گسترش سريع واحدهاي گارد       2005مركزي در مورد گارد آزادي در اكتبر        

آزادي در شهرهاي ايران اصرار دارد و از  رهبري منتخب كنگره اول حزب و دسـت                  
اندركاران مستقيم گارد آزادي ميخواهد طبق نقشه روشن گسترش سريع واحدها و            

 .فعاليتهاي گارد آزادي را در شهرها تضمين كنند

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  8

i.                  بخش بزرگي از نيرو و فعالين سياسي دو خـرداد بـه سـمـت
اپوزيسيون سرنگوني طلب راست ناسيوناليست طرفدار غـرب         

اين جريانات در قالب جـمـهـوري خـواهـان،            .   متمايل گشتند 
اكثريت، و غيره در مدارهاي دور و نـزديـك حـول مـركـز                  
اپوزيسيون راست، يعني رضا پهلوي و جريانات مشروطه طلـب،          

 . به گردش در آمدند
ii.                بخش كوچكتر اما ميليتانت تر، آرمان خواه تر و جوان تـر ايـن

جنبش به سمت اپوزيسيون سرنگوني طلب چپ و كمونيـسـت            
متمايل شد و در مدار دور يا نزديك به دور سياست هاي حـزب              

 . حكمتيست به گردش در آمد
iii.            باقي مانده دو خرداد كه تعلق سياسي و ايدئولوژيك عميقتري با

جمهوري اسلامي داشت در هراس از سرنگوني كل حـكـومـت             
اسلامي در مقابل مردم،  سردرگم و بي راه چـاره در دامـان                 
جمهوري اسلامي به فعاليت آكادميك و فرهنـگـي اسـلامـي             

 . بازگشت
ناتواني دو خرداد در پاسخ گوئي به ابتدائي ترين نيازهاي اقتصادي جامعه             -3

و تعميق فلاكت در ميان بخش هاي وسيع مردم ميدان را براي پوپوليست             
ترين و ارتجاعي ترين بخش رژيم باز كرد تا با يك پلاتفرم اقتصادي بـراي          
مقابله با فقر و فلاكت به ميدان بيايد و محمل عروج جريان احمدي نـژاد                

جمهوري اسلامي در مقابل مردم و در مقابل بـن بسـت كـامـل          .   گرديد
سياسي و اقتصادي خود فشرده ترين نيروي ارتـجـاعـي و هسـتـه                  
ايدئولوژيك خود را به ميدان آورد و به آخرين سنگر ممكن رفت كـه بـا                 

“ درون رژيـمـي    ” شكست جمهوري اسلامي در اين سنگر يافتن جانشين     
 .براي آن بسيار بعيد است

تا قبل از شكست نهائي دو خرداد چهره كشمكش اصلي سياسي در سطح              -4
جامعه را رقابت ميان جنبش سرنگوني، بـطـور كـلـي، و دو خـرداد                  

براي تبديل شدن به پرچم اعتراض و نارضايتي        )   اپوزيسيون طرفدار رژيم  ( 
با شكست دو خرداد اين رقابت از ميـان رفـت و              .   مردم مشخص ميكرد  

موضوع انتخاب سياسي در جامعه به درون صف سرنگوني انتقال يافـت و     
.  تغيير پيدا كرد  “   سرنگوني چگونه؟ ” و  “   كدام سرنگوني؟ ” صورت مسئله به    

به اين ترتيب با تبديل سرنگوني به بستر اصلي اعتراض در جامعه و بـي                
ضد دو   ” ربط شدن دو خرداد به كشمكش اصلي سياسي در جامعه، پرچم            



9 

 نيز فاقد جـنـبـه        علي العموم ، و ضد رژيمي و سرنگوني طلبي        “ خردادي
رقابت در سطح سياسي به رقـابـت مـيـان         .   هويتي متمايز كننده گرديد   

نيروهاي سرنگوني طلب يعني رقابت ميان پرچم راست و پرچم چـپ در              
پيروزي جنبش سرنگوني بيش از هر چيـز بـه           .   اين ميدان منتقل گرديد   

. اتحاد مردم به گرد يكي از دو پرچم موجود در اين جنبش موكول گرديـد              
. از اين پس مردم در مقابل يك انتخاب ميان چپ و راست قرار گرفـتـنـد              

بدون تحقق چنين انتخابي در ابعاد اجتماعي جنبش سرنگوني فاقد قطـب         
 .نما، فاقد رهبري و فاقد امكان پيروز شدن است

   اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غرب در شرايط كنوني به دلايل زير فاقـد             -5
 :امكان تامين پيروزي جنبش سرنگوني است

i  -    ايران، همراه با طبقه كارگر و كمونيست ها، بورژوازي          57انقلاب 
 57بورژوازي ايران در پرتو تجربه انـقـلاب          .   ايران را نيز بالغ كرد    

خواستار سرنگوني جمهوري اسلامي بدون افتادن قدرت به دسـت          
اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غرب يـك      .   مردم و طبقه كارگر است    

نيروي سرنگوني طلب است اما در ترس از مردم به صحنه آمـده و               
قدرت يافته تلاش ميكند تا با بخش هائي از خود دستگاه جمهوري            
اسلامي كنار بيايد و قدرت را از بالا و بدون به ميدان آمدن مردم و               

طرح رفراندم براي سـرنـگـونـي        .   بويژه طبقه كارگر بدست بگيرد    
جمهوري اسلامي و طرح هاي ديگر در مـورد انـواع انـقـلابـات              

و غيره همگي راه حل هائـي بـراي          “   نارنجي” و  “   زرد” و  “   مخملين” 
سرنگوني جمهوري اسلامي بدون دخالت مستقيم مردم در قـدرت          

اين روش ها در مقابل جمهوري اسلامي و اسـلام            .   سياسي است 
اين سياسـت   .   سياسي كه در جامعه ريشه دار هستند، ناتوان است        

ها، حتي به عنوان سياست هاي راست، فاقد قابليت سرنگون كردن           
 . جمهوري اسلامي هستند

ii  -           يكي از اركان جذابيت و قدرت ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانـي
حمايت دولت هاي غربي، و بويژه آمريكا، از آنان و تداعي كـردن              
خود با فرهنگ و تمدن، و ارزش هاي پيشرفته غربي و مدرنيسمـي             

بـعـلاوه ايـن      .   است كه جامعه ايران تشنه آن است، مـيـبـاشـد        
اپوزيسيون از نظر سياسي نيز دولت هاي غربي و بـويـژه دولـت               
آمريكا را به عنوان يك اهرم قدرت وارد معادله سيـاسـي ايـران               

دامن زدن به توهم به نجات از طريق آمريكا، تـوهـم             .   نموده است 
پراكني پيرامون تاثيرات فشار سياسي، اقتصادي و نظامي آمريكـا          

 قطعنامه اوضاع سياسي ايران
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 قرارها

 قرار در مورد
ضرورت تشديد مبارزه عليه قوم پرستي و طرح  

 فدراليسم
عروج قوم پرستي و طرح فدراليسم قومي در فضاي سياسي ايران ، پديده اي بسيار               
خطرناك است و باني جنگ و كشتار و پاكسازي قومي در آينده ايران بوده و حركتي                

عروج قوم پرستي و تشـديـد       .   عليه زندگي و امنيت و مدنيت مردم و جامعه است      
 2فعاليت جريانات و گروههاي قوم پرست و فدراليست در يك سال اخير محصـول                

 . فاكتور اساسي است

سرمايه گذاري  دولت سوپر راست بوش بر گروههاي قومي  و فدراليست همچون                -1
و زور گويانه خود  و از طـرف           ”   نظم نويني   ” اهرم فشار و ابزار پيشبرد سياستهاي       

ديگر اميد جريانات قوم پرست به  تكرار تجربه عراق در ايران  با اتكا بـه پـول و                      
اسلحه و امكانات تبليغاتي آمريكا و طرحها و امكانات نظامي پنتاگون به بهانه  مقابله               

 با جمهوري اسلامي   

بر بستر تداوم حاكميت سياه جمهوري اسلامي و گسترش تنفر عميق مـردم از                 -2
اين رژيم و با اتكا به ژورناليسم نوكر و ميدياي سخنگوي منافع بورژوازي با اتكا بـه                  
مهندسي افكار عمومي ويروس  ناسيوناليسم  و ناسيوناليستهاي رنگـارنـگ را در                

در غياب هژموني و نفوذ عمومي سياست چـپ  .   صحنه سياسي ايران فعال شده است 
در جنبش سرنگوني ناسيوناليسم و قوم پرستي بويژه موجب تحركات قوم پرستانـه             
در ايران و مشخصا در خوزستان ، كردستان و آذربايجان  شده است و در مواردي از                 
جمله در اهواز و آذربايجان موجب پيدايش تظاهرات هاي ارتجاعي قوم پرستانـه و               
ناسيوناليستي، زير لواي مبارزه با جمهوري اسلامي، بوده  است كه پلاتفرم  نـفـرت                
پراكني قومي و  پايه گذاشتن  كينه و دشمني در ميان صف وسيع انسانهايي اسـت                   
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واقعيت فضا را براي فكر كردن و دست بردن رهبران و پيشروان كارگري به اشكال و                
پـراتـيـك    .   شيوه هاي آلترناتيو سازمانيابي كارگري بويژه در اروپا بازتر كرده اسـت  

كردن جنبش مجامع عمومي در خلال تحركات كارگري سالهاي اخير در اروپا، يـك             
 .  پيشروي مهم جنبش طبقاتي ما در عرصه سازمانيابي است

پيشبرد يك تعرض تئوريك مجدد ماركسيستي به بنيادهاي فـكـري و               –ذ  
سياسي ترندهاي رنگارنگ بورژوازي و نقد زنده و امروزي آنها يك ضـرورت              
پيشروي كمونيستي و شفافيت بخشيدن به هويت ماركسيستي در صـفـوف            

 . جنبش كمونيسم است
. محور باقي نمـانـده اسـت         -محور و غرب    -سرمايه داري ديرزماني است كه  اروپا      
. كمونيسم معاصر هم تماما جـهـانـي اسـت          .   سرمايه داري تماما جهاني شده است     

كمونيسم ميتواند در هر كشور و هر بخش از جهان به قدرت سيـاسـي و بـديـل                     
. اجتماعي تبديل شود، راه پيشروي خود را باز كند و به پيروزي ماندگار دست يـابـد    

حكمتيست مصمم است با سرنگوني جـمـهـوري            -حزب كمونيست كارگري ايران   
اسلامي و ادامه بلاانقطاع آن به انقلاب كارگري، كمونيسم را در ايران به پـيـروزي                 
برساند و آن را به وثيقه احياء كمونيسم جهاني و تخته پرش انقلاب كمونيستـي در                 

 . ساير كشورهاي منطقه و جهان بدل كند
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به جمهوري اسلامي و تلاش براي استفاده از آمريكا بـه عـنـوان               
كاتاليزور سازش با بخش هائي از دستگاه دولت جمهوري اسلامي از           

 . جمله اهرم هاي اصلي استراتژي سياسي اپوزيسيون راست است
iii    -                 ضـربـه   ” اما با پديدار شدن نتايج مصيبت بـار سـيـاسـت

آمريكا براي مردم عراق از يك طرف و تضعيف آمريـكـا            “   پيشگيرانه
در مقابل اسلام سياسي كه منجر به از دست دادن بخش اعظم عضله             
آمريكا براي اعمال فشار بر جمهوري اسلامي شد، به جذابيت چشـم            
دوختن به آمريكا و افق تغيير رژيم با كمك آمريكا لطمه جدي وارد              
آمد و همراه آن اميد به راه حل اپوزيسيون راست در ميـان مـردم                

 . مورد ترديد قرار گرفت
iv    -              كشمكش ميان آمريكا و جمهوري اسلامي بر متن اسـتـراتـژي
، ناسيوناليسم راست پرو غرب را با عميق تـريـن           “ ضربه پيشگيرانه ” 

بحراني كه  .   بحران سياسي و ايدئولوژيك تاريخ خود روبرو كرده است        
بدون ترديد با تشديد اين كشمكش منجر به تحولات بسيار جديي و             

 . صف بندي تماما جديدي در اين اپوزيسيون خواهد شد
سياست آمريكا براي ممانعت از دست يابي جمهـوري     - 1

اسلامي به تكنولوژي هسته اي مستقيما از فلسـفـه پشـت             
، كه ناظر بر تضمين امكان قلدري       “ ضربه پيشگيرانه ” استراتژي  

تهديدات نظـامـي    .   مطلق آمريكا بر جهان است، ناشي ميشود      
آمريكا و اسرائيل براي توسل به نيروي نظامي، كه بدون ترديد           
بنياد هاي اقتصادي ايران را به نابودي ميكشاند، بـا هسـتـه              
ايدئولوژيك و فلسفه وجودي ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني        

ناسيوناليسم عظمت طلـب ايـرانـي        .   در تناقض قرار ميگيرد   
آرمان خود را ايران صنعتي و مدرن به شيوه غربي تـعـريـف              

اين آرمان با نابودي پايه هاي اقتصادي جامـعـه زيـر             .   ميكند
و “   عصـر حـجـر     ” بمباران آمريكا و خطر بازگشت ايران بـه          

همچنين با هدف كلي ممانعت از دست يابي ايران به تكنولوژي           
 . هسته اي در تناقض قرار ميگيرد

موقعيت تضعيف شده آمريكا در مقابل اسلام سياسي          - 2
و جمهوري اسلامي در عراق و ناتواني اپوزيسيون راست در           
سازماندهي هر تحرك جدي سياسي بـراي سـرنـگـونـي             
جمهوري اسلامي، دولت آمريكا را به نيروهاي سناريو سيـاه          
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در ايران يعني مجاهدين خلق، قوم پرستان و نـيـروهـاي          
اما فدراليسم قومي كـه     .   فدراليسم قومي نزديك كرده است    

امروز پرچم قوم پرستان ترك و كرد و عرب و بلوچ و غـيـره               
است، نسخه پاشاندن بنياد هاي زندگي مدني در ايـران و             
عراقيزه كردن اوضاع ايران در ابعادي به مراتب وسيـع تـر             

هم جهتي دولت آمريكا با قوم پرستان و نـيـروهـاي             .   است
ديگر سناريو سياهي و حمايت فعال سياسي، مالي و نظامي و           
تداركاتي آمريكا از آنها اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غـرب         

ايران بخش اساسي از هويـت آن     “   تماميت ارضي ” ايران، كه   
 . است، را دچار يك بحران عميق ايدئولوژيك و هويتي ميكند

تركيب سياست آمريكا در بحران غني سازي اورانيوم          - 3
با تقويت جريانات قوم پرست و باند سياهي در سياست ايران           
از طرف اين دولت، جمهوري اسلامي و بخصـوص جـريـان             
احمدي نژاد، را در موقعيتي قرار داده اسـت كـه پـرچـم                
آرمانهاي ايران يك پارچه و ايران صنعتي و پيشرفته را از             
 . دست ناسيوناليسم پرو غرب خارج كند و خود بدست بگيرد

اين وضعيت ناسيوناليسم راست پرو غرب را از نـظـر             - 4
ايـن  .   ايدئولوژيك و آرماني در بن بست قـرار داده اسـت            

اپوزيسيون را در مسير مخالف آمريكا قرار گرفته است كه از           
نظر ايدئولوژيك براي اپوزسيون پرو غرب يك خـودكشـي           

بخش هاي مهمي از اين     .   جنبشي و سياسي محسوب ميشود    
جريان، نظير حزب مشروطه، با وساطـت اكـثـريـت بـه               

يعني به ائتلاف با جمهـوري      “   انديشيدن به نيانديشيدني ها   ” 
تحقق اين امر صفوف اپوزيسيون     .   اسلامي متمايل شده است   

 .راست ايران را براي هميشه تغيير خواهد داد
سياست آمريكا ناسيوناليسم راست پرو غرب را گيج و فلج كرده است و               -6

همراه با آن جنبش سرنگوني كه بخش اعظم افق و اميد خود را از ايـن                  
 .اپوزيسيون ميگرفت را گيج  و بي قطب نما كرده است

شكست دو خرداد با توجه به مقابله دائمي چپ، بويژه حزب كمونيـسـت               -7
كارگري در دوره منصور حكمت، با دو خرداد، ميبايست منجر به دست بالا             

 : اما چنين نشد. پيدا كردن پرچم و افق چپ  در جامعه ميشد
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حزب حكمتيـسـت در      .   سرنگوني جمهوري اسلامي را يك وظيفه دائم خود ميداند        
عين حال طبقه كارگر و افكار عمومي آزاديخواه جهان را فرا ميخواند كه در بـرابـر                  
جنگ افروزي آمريكا و متحدانش عليه ايران به بهانه كشمكش هسته اي بـا رژيـم                 

هرگونه حمله نظامي، تهديد نظامي و اعمـال تـحـريـم             .   اسلامي، قاطعانه بايستند  
اقتصادي عليه ايران توسط آمريكا و متحدانش و يا توسط سازمان ملل، بـه زيـان               
مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران براي سرنگوني رژيم اسلامي و به نفع ادامه عمر اين              

 .رژيم است و بايد فعالانه با آن مخالفت كرد

تحزب كمونيستي ركن اصلي قدرتمند شدن جنبش كمونيستي طبقه كـارگـر               –ح  
تشكيل احزاب سياسي كمونيستي كارگريِ روشن بين، توده اي و قدرتمـنـد،             .   است

احزابي با كاراكتر اجتماعي، ماركسيست و انترناسيوناليست ضـرورت حـيـاتـي               
كمونيسم زمانه ما براي سازماندهي همه جانبه مبارزه اقـتـصـادي، سـيـاسـي و                   

حزب كمونيسـت   .   ايدئولوژيك طبقه كارگر در سطح كشورها و در پهنه جهاني است          
حكمتيست به تناسب امكان واقعي، به تشكيل چنين احـزابـي يـاري                 -كارگري  

ميرساند و مقدم بر هر چيز ميكوشد كه در قلمرو مستقيم فعاليت خود در صـحـنـه          
حـزب  .   سياست ايران، الگوي چنين حزب سياسي اجتماعي توده اي را بدست بدهد           

حكمتيست تقويت سياسي و فكري نطفه هاي كمونيستـي اي      -كمونيست كارگري   
كه در دل مبارزات و حركات كارگري و آزاديخواهانه حول رهبران و پـيـشـروان                  
راديكال طبقه كارگر شكل ميگيرند، را يك وظيفه مهم و دائمي خود ميداند و بـر                  
آنست كه شكل دادن به يك قطب جهاني كمونيستي، كه پابپاي تحكيم موقـعـيـت                
اجتماعي و سياسي و قدرتگيري احزاب كمونيست كارگري سـنـگ بـنـاي يـك                  
انترناسيونال نوين كمونيستي را بسازند، وظيفه هر نيروي كمونيست در هر گـوشـه              

 . جهان است

سرمايه با اتكاء به پيشرويهاي جهاني شدن، تمركز استراتژيك خـود را بـر                   -خ  
تقسيم جهان به دو حوزه جداگانه نيروي كار و تحميل نازلترين سطح دستـمـزد و                 
معيشت بر كارگران در خارج محدوده كشورهاي متروپل گذاشته و از اين راه تنـزل               
معيشت و بيكارسازيهاي گسترده اي را به كارگران كشورهاي متروپل نيز تحمـيـل              

حكمتيست از هر تلاشي براي سازمان دادن          -حزب كمونيست كارگري    .   كرده است 
مقابله متحدانه و موثر بخشهاي گوناگون طبقه كارگر با اين استراتژي جهاني سرمايه             

حزب حكمـتـيـسـت     .   حمايت ميكند و با تمام توان در اين عرصه تلاش خواهد كرد    
جلب بيشترين همبستگي انترناسيوناليستي براي مبارزات جاري طبقه كارگر در هر           

 .    گوشه از جهان را يك وظيفه مهم و حياتي كمونيستها ميداند

سازمانيابي اتحاديه اي كارگران و كل افق يونيونيسم در اين دوره ناكارائي خـود                -د  
ايـن  .   را در برابر تعرضات بورژوازي و روند جهاني شدن سرمايه نشان داده اسـت               
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ادامه اشغالگري و توحش اسرائيل عليه مردم فلسطين و جنگ اخير اسرائيل عليـه               
 –حزب كمونيست كارگري ايران      .   لبنان، ابعاد خطرناكي به بحران منطقه داده است       

حكمتيست و حزب كمونيست كارگري عراق بعنوان پرچمداران كمونيسم كـارگـري            
در منطقه بايد نيروي طبقه كارگر و توده هاي مردم را براي پايان دادن به اين اوضاع                 

 .خطير زير پرچم آلترناتيو سياسي و راه حلهاي خود متحد كنند و سازمان دهند

حكمتيست خواهان خروج فوري نيروهاي اشغالگـر         -حزب كمونيست كارگري      -ت  
آمريكا و متحدانش از عراق و كوتاه كردن دست دارودسته هاي به قدرت خـزيـده                 

حزب حكمتيست با تمام    .   اسلامي و قومي از سرنوشت سياسي مردم آن كشور است         
حزبي كه در شرايط دشـوار      .   توان از حزب كمونيست كارگري عراق پشتيباني ميكند       

و مشقتبار جامعه عراق، قاطعانه پرچم كمونيسم كارگري را برافراشته و در تـلاش                
است كه با به ميدان آوردن نيروي كارگران و مردم آزاديخواه، به اوضاع جهنمي اي                
كه با لشكركشي و اشغالگري آمريكا و متحدانش و با تاخت و تاز دارودستـه هـاي                  
. اسلامي و قومي و باندهاي آدمكش بر مردم آن جامعه تحميل شده است پايان دهـد         

ما مبارزه در حال جريان كمونيسم در عراق را امر مستقيم خود ميدانيم و تا كسـب                 
پيروزي كامل با تمام توان در كنار تلاش سرسختانه حزب كمونيست كارگري عـراق              

 .خواهيم بود

معضل فلسطين حاصل و بازمانده بيش از نيم قرن قلدري امپرياليستي آمريكا و               -ج  
غرب و توحش فاشيستي دولت قومي مذهبي اسرائيل است و تاريخا يك فـاكـتـور                

اعمال ستم و توحش دولت اسرائيـل بـر     .   موثر در ادامه بحران خاورميانه بوده است   
مردم ستمديده فلسطين در چند سال گذشته پابپاي تصاعد قلدري نظامي آمريكا و             
اشغال عراق، رو به تصاعد گذاشته و مصائب سنگين جديدي بر نيم قرن مشـقـات                 

حكمتيست خواهان خـروج      -حزب كمونيست كارگري    .   مردم فلسطين افزوده است   
فوري نيروهاي اشغالگر اسرائيل از سرزمينهاي فلسطيني و تشكيل دولت مستـقـل             
فلسطين است، دولتي با حق حاكميت كامل بر قلمرو خود و داراي حقوق متساوي بـا    

برقراري صلح پايدار در خاورميانه كار كمونيسم به قدرت رسيده در            .   دولت اسرائيل 
كشورهاي خاورميانه است كه در اتحاد با طبقه كارگر در غرب، براي هميـشـه بـه                  
خصومت تاريخي ايجاد شده توسط قدرتهاي امپرياليست و ارتجـاع اسـلامـي و                

 . ناسيوناليست محلي، ميان مردم اين منطقه و مردم جوامع غربي، پايان دهد

جمهوري اسلامي ايران مظهر توحش و سركوب وخفقان اسلامي عليـه مـردم                -چ  
ايران و در عين حال يك پاي اصلي تداوم و پيچيده تر شدن بحران خطير خاورميانه                

حكمتيست دشمن سرسخت جمهوري اسـلامـي          -حزب كمونيست كارگري    .   است
حزب حكمتيست جلب حمايـت     .   است و با تمام نيرو براي سرنگوني آن تلاش ميكند         

فعال طبقه كارگر جهاني و افكار عمومي آزاديخواه از مبارزه مـردم ايـران بـراي                  
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i   -               حزب كمونيست كارگري ايران نتوانست اوضاع جديد بـعـد از
از دست دادن منصور حكـمـت،       .   شكست دو خرداد را درك كند     

كه تقريبا همزمان با قطعي شدن شكست دو خرداد بود، تناسب           
قواي دروني حزب كمونيست كارگري را به ضرر خط حكمت و به            
نفع چپ سنتي ضد رژيمي، كه از نظر افق جنـبـشـي جـنـاح                 
. ميليتانت اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غرب است، را تغيير داد        

حزب كمونيست كارگري، كه تا اين زمان شناخته ترين و بـارز             
ترين نيروي چپ در جامعه است در اين دوره حساس در دنيـاي             

باقي ميماند، فاقد توانائي متمـايـز       “   ضد دو خرداد  ” بي ربط شده    
كردن خود از اپوزيسيون راست در جنبش سرنگوني ميشـود و            

 . زير فشار كشمكش هاي دوني بخود مشغول ميشود
ii        حزب كمونيست كارگري از بعد از كنگره چهارم خود در سـال

ايـن  .   ، قطب نماي سياسي خود را تماما از دست ميـدهـد           2002
حزب چون كشتي سرگردان در توفان بدون قطب نما و بـدون              
جهت معلوم تلاش ميكند تا فرصت طلبانه بر هر موج سيـاسـي             
سوار شود و هر روز به سمتي ميرود و در دنياي سياسي به دنباله              

از هـمـراه   .   رو اپوزيسيون راست و جريانات قومي تبديل ميشود       
، از   “ جنبش گنجـي ” شدن با هخا و تحركات الحواز تا شركت در        

پايكوبي براي تحرك  ناسيوناليسم ترك در ماجراي كاريكاتور تا          
همراهي با فراخوان هاي حزب دمكرات كردستان و پـژاك، از             
پذيرش صورت مسئله آمريكا در بحران غني سازي اورانيوم تـا            
دوختن چشم اميد به نتايج حمله آمريكا به عراق، و بالاخره بـا              
چرخش به مواضع راست ترين جريانات سياسي در حمايـت از            
حمله اسرائيل به لبنان، قادر به دادن تعريف متمايزي از خود و             
از پيروزي جنبش سرنگوني زاويه طبقه كارگر نيست و نميتوانـد           

 . خود را در سياست روز از اپوزيسيون راست متمايز كند
iii             به اين ترتيب در كنار ناتواني اپوزيسيون راست، چپ جامعه نيـز

همراه با سقوط حزب كمونيست كارگري پرچم خود در رهـبـري           
 . جنبش سرنگوني را از دست ميدهد

جدائي حزب حكمتيست از حزب كمونيست كارگري، علاوه بر جنبه هـاي             -8
متفاوت، تئوريك، تاريخي، و جنبشي، از نظر سياسي تلاش براي پـاسـخ             
. گوئي به موقعيت جديد سياسي جامعه ايران بعد از دو خـرداد اسـت                

تشكيل اين حزب علاوه بر همه جنبه ها تلاشي است براي بدسـت دادن               
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تعريف پيروزي طبقه كارگر از جنبش سرنگوني و تبديل اين تعريـف بـه               
نيروي اين حزب در  .   پرچم اعتراض جامعه در مقابل جمهوري اسلامي است       

فاصله دو سالي كه از تاسيس آن ميگذرد معطوف به بستن سدي در مقابل              
هژموني راست و قوم پرستان بر فضاي سياسي ايران و باز سازي اعتماد به              
چپ در يك تناسب قواي سياسي و تشكيلاتي بسيار نا مناسب تر از سابق               

 .  بوده است
سرنوشت جامعه ايران امروز در پرتو تناسب قواي ميان دو جنبش اصـلـي در                –ب  

سرنگوني جمهوري اسلامي يعني ناسيوناليسم راست طرفدار غـرب و جـنـبـش                
طبقه كارگر و جنبش كمونيستي اين طبقه تنها        .   كمونيستي طبقه كارگر رقم ميخورد    

با تبديل شدن به رهبر و سازمانده جنبش سرنگوني و تبديل پـيـروزي جـنـبـش            
سرنگوني از زاويه منفعت طبقه كارگر به پرچم اعتراض مردم به جمهوري اسـلامـي               
ميتواند جنبش سرنگوني را از سرگيجه كنوني خارج كند، به عمر جمهوري اسلامـي              
خاتمه دهد و بخصوص جنبش سرنگوني را به نقطه شروع يك انقلاب بي واسطه بـه                
انقلاب سوسياليستي و تحقق آزادي، برابري، حكومت كارگري و برقراري جمهـوري            

اين مهمترين مصاف سياسي كمونيسم در تاريخ معاصـر  .  سوسياليستي تبديل نمايد 
همين مصاف اسـت كـه        .   است كه سرنوشت جامعه ايران را نيز تعيين خواهد كرد         

دريچه اي از امكان قدرت گيري كمونيسم را در مقابل طبقه كارگر و كمونيسـم در                 
 .ايران مجددا باز كرده  است

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  40 قطعنامه اوضاع سياسي ايران

قدرتهاي بزرگ امپرياليستي براي كنترل و تقسيم مجدد جهان بر مـتـن جـدال                 
بخشهاي مختلف بورژوازي براي تصاحب سهم بيشتر از انباشت حاصل از استثـمـار              

 . جهاني طبقه كارگر، رقم زده ميشود

طبقاتي كمونيسم، كنگره اول حزب كمونـيـسـت           - با حركت از اين موقعيت جهاني     
 : كارگري حكمتيست بر خطوط عمومي زير در ارتباط با اوضاع جهان تاكيد ميگذارد

در شرايطي كه قلدري و جنگ افروزي آمريكا و متحدانش و تـاخـت و تـاز                     -الف
جريانات ارتجاعي ديگر، جهان را به صحنه جنگهاي ارتجاعي بيوقفه، روند مـكـرر               
سناريو سياه و فروپاشي مدنيت جامعه بدل كرده است، كمونيسم معاصر بايـد بـه                 
چنان نيروي اجتماعي قدرتمندي بدل شود كه قادر باشد در تقابل با همه گرايشـات               
بورژوائي، پاسخ انقلابي و آلترناتيو انساني و آزاديخواهانه خود به مصائب و مشقـات              
اين دوره مخوف را جلو جامعه بگذارد و نيروي طبقه كارگر و توده هاي محروم را بـه                  

 جهان نبايد ميدان يكه تازي سرمايه و دولتهاي ارتجاعـي           . دور پرچم خود گرد آورد    
طبقه كارگر، بويژه در غرب، بايد بار ديگر قدرت طبقاتي خود را با متوقـف               .   آن باشد 
 چرخهاي توليد به ميدان آورد و بر لجام گسيختگي بورژوازي كشورهـايشـان              كردن

طبقـاتـي،     -كمونيسم طبقه كارگر بايد در ظرفيت يك جنبش اجتماعي        .   افسار بزند 
مستقل از جنگ و جدال لايه هاي بورژوازي جهاني، رهبري سياسي جامعه در مسير              
انقلاب بيوقفه تا تحقق جامعه اي آزاد، برابر، انساني و مرفه را بـدسـت گـيـرد و                     

جهاني اش را به قدرت بالفعل و پشتوانه  پيشروي و پيروزي خود               -پتانيسل طبقاتي 
 .بدل كند

سازمان دادن يك جنبش جهاني قدرتمند عليه جنگ افـروزي آمـريـكـا و                   -ب
حـزب  .   متحدانش از اولويتهاي سياسي حزب حكمتيست در ايـن دوره اسـت               

حكمتيست تلاش ميكند كه مبلغ، فراخوان دهنده و پيشقدم راه اندازي چـنـيـن                
طبقه كارگر بايـد در      .   جنبشي باشد و در حد توان به سازمان دادن آن ياري برساند           

طبقه كارگر در هر كشور، نه فقط نـبـايـد بـراي              .   صف مقدم اين جنبش قرار گيرد     
در جنگ قدرت با ديگر بخشهاي بورژوازي سـلاح بـردارد،            “   خود” بورژوازي كشور   

بلكه بايد عليه جنگ افروزي آن به سلاح اعتصاب دست ببرد و اين سلاح را بـراي                  
عقب راندن قلدري و جنگ افروزي آمريكا و متحدانش هر چه مداومتر، فعالانه تر و                

 .موثرتر بكار گيرد

بحران كنوني خاورميانه، جان گرفتن مجدد اسلام سياسي و در مـركـز آن                   -پ  
جمهوري اسلامي، تيره روزي مردم عراق، مشقات مردم فلسطين، ويراني جـامـعـه              
لبنان و خانه خرابي مردمش، همگي توسط قلدري امپرياليستي آمريكا و اسرائيل و              

حمله آمريكا و انگلستان به عراق و اشغال آن كشـور،             .   حاميانشان ببار آمده است   
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حـزب  .   سياسي يك گام بلند جلو برد و جاپاي استواري براي آن تـثـبـيـت كـرد                  
كمونيست كارگري حكمتيست پا بر اين جاپاي استوار دارد و به ديدگاه ماركسيستي             

 .منصور حكمت از مقتضيات اين دوره مسلح است

رخنه سرمايه و سرمايه داري به سراسر كره زمين، روند معروف به جهاني شدن                -5
 )globalisation (        همراه با بالا بردن سودآوري سرمايه در دو دهه اخـيـر، وزنـه و ،

موقعيت طبقه كارگر در توليد و پتانسيل تاثيرگذاري آن بر سياست و جامعه را نيـز                
كمونيسم بايد موانع اتكاء  .   اين نقطه قوت عيني كمونيسم زمان ماست      .   بالا برده است  

اين مـوانـع از     .   خود به اين نقطه قوت عيني تاريخساز را بشناسد و بر آن غلبه كند  
طرفي حاصل عملكرد اردوي سرمايه در شرايط پس از سقوط بلوك شرق؛ و از طرف               
ديگر ناشي از بي سر و ساماني در خود اردوي طبقه كارگر جهاني و در صف رهبـران                  

 .  و پيشروان راديكال و كمونيست است

سرمايه جهاني براي كسب بالاترين سطح سودآوري در قلمروهاي تازه فـتـح                -6
كرده خود، نيازمند كشيدن شديدترين درجه استثمار از گرده وسيعترين نيروي كار            

سرمايه در عين حال بايد اردوي بيشمـار كـار         .   ارزان در بيشترين پهنه جهان است     
اين نياز عيني سرمايه، بر متن تغيير بالانس در صـفـبـنـدي              .   ارزان را بازتوليد كند   

قدرتهاي بزرگ امپرياليستي پس از سقوط بلوك شرق، پايه مادي عـروج راسـت                
هر يك از اين گـرايشـات، از         .   جهاني و انواع ديگر ارتجاع در گوشه و كنار دنياست         

نئوكنسرواتيسم حاكم بر آمريكا تا اروپا محوري جديد تا جريـانـات رنـگـارنـگ                 
ناسيوناليست، فاشيست، قومپرست، اسلام سياسي و غيره، متناسب با مكان خود در            
تقسيم كار جهاني، پاسخ جداگانه خود به نياز سرمايه در جهان امروز را طـرح و                   

 .تعقيب ميكنند

پاسخي كه هيات حاكمه آمريكا، بويژه جريان نئوكنسرواتيو، به اوضاع جـهـان               -7 
داده است، قلدري نظامي و جنگ افروزي در راس ائتلافي از دولتهاي امپرياليـسـت               

است كه مصائب فوق العاده اي براي بشريت ببار         “   نظم نوين جهاني  ” براي تحميل يك    
در غياب يك آلترناتيو آزاديخواهانه و انساني و يك جنبش كمونيستـي           .   آورده است 

نيرومند كه بتواند قلدري و جنگ افروزي آمريكا و متحدانش را سد كند و عـقـب                  
براند، جريانات تا مغز استخوان ارتجاعي، ازجمله اسلام سياسي و در مـركـز آن                  
جمهوري اسلامي ايران، فرصت يافته اند كه خود را ميداندار مقابله با قلدري آمريكا              

نظم نـويـن    ” امروز صحنه سياست جهاني از يك سو نمايشگاه خونين          .   قلمداد كنند 
آمريكا و سناريوهاي سياه حاصل از آن، و از سوي ديگر ميدان تاخت و تـاز                “   جهاني

جريانات ارتجاعي رنگارنگ و عرصه جدال مدعيان بيشمار بر سر سهـم خـود در                 
امروز سرنوشت جهان دارد توسط جنگ و قلـدري  .  اوضاع پرهرج و مرج كنوني است 

14 

 
 
 

 قطعنامه در مورد
 ممانعت از  پاشيدن شيرازه جامعه ايران

 
 :با توجه به اينكه 

دولت آمريكا دنيا را با چشـم انـداز       “   ضربه پيشگيرانه ” سياست ارتجاعي     - 1
اين سياست انعكاس تلاش اين دولت براي در نطفه         .   مهيبي روبرو كرده است   

خفه كردن امكان شكل گيري هر نيروئي در جهان كه بالقوه بتواند در آينده              
حاكميت بلامنازع آمريكا بر جهان و منابع ثروت آن را مورد سوال قرار دهد              

دولت آمريكا رسما دنيا را بر اساس منافع خود به دو اردوي خير و شر               .   است
تقسيم كرده است و بر اين اساس در كار اعمال يك آپارتايد تكنولوژيك و               

 اقتصادي بر جهان است؛ 

دولت آمريكا نشان داده است كه در راه اعمال اين سياست بر نابودي پايـه                 - 2
هاي اقتصادي يك جامعه و عقب راندن آن به عهد حجر با اتكا به مـخـرب                 
ترين و مهلك ترين ماشين جنگي تاريخ بشر، يعني ارتش آمـريـكـا،  و                  
گسيختن شيرازه هاي جامعه انساني و عراقيزه كردن آن با تـوسـل بـه                 

 نيروهاي قوم پرست و ماجراجويان و گانگسترهايي سياسي  اتكا ميكند؛

بر اين متن كشمكش ميان دولت آمريكا و جمهوري اسلامي حول مسـئلـه                - 3
غني سازي اورانيوم ابعاد جديدي يافته است و دولت آمريكا با شكست خود             
در مقابل جمهوري اسلامي در عراق و ناتواني موتلفين سنتي خود، يعـنـي              
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اپوزيسيون راست طرفدار غرب، در ارائه هر بديل معتبـري بـراي فشـار                
جمهوري اسلامي، به دارو دسته هاي قوم پرست و ماجراجويان سياسي از              
يك طرف و تدارك يك حمله نظامي نابود كننده به بنياد هاي اقتصـادي و                

 صنعتي ايران از طرف ديگر روي آورده است؛

جمهوري اسلامي به نوبه خود براي دفاع از موجوديت خود در مقابل خـطـر                 - 4
دچار شدن به سرنوشت رژيم عراق و براي كم كردن فشار اعتراضي مردم به              

 خود به مقابله با آمريكا روي آورده است؛

جمهوري اسلامي تكاش ميكند تا با توسل بـه تـحـريـك احسـاسـات                    - 5
ناسيوناليستي در جامعه و با جنگي كردن فضاي كشور مردم را عقب بزنـد،              
بخش هاي مهمي از اپوزيسيون راست پرو غرب را به حـمـايـت از خـود          
بكشاند، صفوف خود را منسجم تر كند و مبارزه براي سرنگونـي خـود را                 

 حاشيه اي كند؛

جريانات اسلامي در جامعه ريشه دارند و به سرعت ذوب نـمـيـشـونـد و                    - 6
ميتوانند بعد از سرنگوني و يا بعد از دخالت نظامي آمريكا خود را تجـديـد                

 سازمان نمايند و به جان جامعه بيفتند؛

حمايت فعال دولت آمريكا از جريانات فدراليست قومي و قابليت فاشيستي             - 7
جريانات قوم پرست، جامعه ايران در مقابل خطر تحقق سناريو سيـاه بـه               
شدت آسيب پذير تر گرديده است و خطر پاشيدن شيرازه هاي جامعه چون             

 شمشير دامكلس بر سر مردم ايران نگاه داشته شده است؛
حكمتيست  اعلام ميكند كه كه امروز بيش از هميشـه             –حزب كمونيست كارگري    

سر راست و مطمئن ترين راه براي مقابله با تحقق چنين سناريويي سـرنـگـونـي                 
جمهوري اسلامي از طريق قيام مردم و تحقق بند هاي منشور سرنگوني جمهـوري              

در همان حال كنگره حزب توجه همگان را به واقعيت هاي زير جلب             .   اسلامي است 
 :ميكند

هرگونه ماجراجوئي نظامي آمريكا و اسرائيل در ايران و هرگونه محاصره و         - 1
تحريم اقتصادي ايران مستقيما به زيان مردم ايران است و بـه عـمـر                  

بايد اكيدا مورد مخالفت مردم و نـيـروهـاي          .     جمهوري اسلامي مي افزايد   
 سياسي قرار گيرد،

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  38 ...قطعنامه در مورد ممانعت 

در ظرفيتهاي توليدي جامعه و همزمان افزايش تيره روزي كارگران و تـوده هـاي                 
تهيدست، كمونيسم را از نظر عيني، بيش از هر زمان ديگر، به يك راه نجات واقعي و                 

 تحقق پذير براي كل جامعه بشري بدل كرده است؛ 

به رغم اين واقعيت عيني پيشرو، موجي از پسروي و چرخش به راست، بدنبـال                 -ب
سقوط كمونيسم بورژوائي بلوك شرق در برابر تعرض جناح راست بورژوازي، از دو               

ايـن  .   دهه پيش جهان را فرا گرفته و هنوز در ابعاد و اشكال متفـاوت ادامـه دارد                  
عقبگرد تاريخي، تاثيرات مخرب و فراگيري بر سيماي اقتـصـادي، سـيـاسـي و                  
ايدئولوژيك جهان بجا گذاشته و انقلاب كمونيستي و مبارزه دائم طبقه كارگر را بـا                

تناقض موجود ميان نياز جامعـه بـه         .   موانع جدي و مصافهاي تازه روبرو كرده است       
تحول كمونيستي و آمادگي شرايط توليدي براي ساختمان جامعه مبتني بر مالكيـت             
اشتراكي و رها از كار مزدي، با ناآمادگي و ضعف نيروي سازمانيافته كمونيستي بـراي   
ايجاد اين تحول، يك تناقض بنيادي اوضاع جهان است كه امروز به حكم  تـحـولات                 

  .دولبه و متناقض دو دهه اخير، از هميشه نمايانتر است

كه با سقـوط  “   پايان مبارزه طبقاتي  ” و  “   پايان تاريخ ” ،  “ مرگ كمونيسم ” هياهوي    -3 
. شوروي، توسط جناح راست بورژوازي براه افتاده بود، چند سال بيشتر عمر نـكـرد              

 بازار در غـرب       سقوط سرمايه داري دولتي بلوك شرق، تناقضات نظام سرمايه داري         
حضور عيني و اجتماعي كمونيسم در حركت ضد سرمايـه  .   را عريانتر ساخت“   پيروز” 

داري طبقه كارگر، در اعتراضات گسترده كارگري در اكثر كشورها بويژه كشورهـاي             
بعلاوه سقوط كمونيسم بورژوايي، به كمونـيـسـم         .   پيشرفته اروپا خود را  اثبات كرد      

طبقه كارگر امكان داد كه پس از دهها سال رانده شدن به حاشيه جامعه، ازنـو بـه                   
نظر به گسترش عيني طبقه كـارگـر در          .   صحنه جدال سياسي و اجتماعي باز گردد      

پهنه جهان و فرجه تاريخي مساعد براي ابراز وجود كمونيسم كارگري، هيچ زمـان               
چون امروز شرايط براي تبديل كمونيسم به يك نيروي مادي اجتماعي فراهم نبـوده              

 . است

از اين منظر، منصور حكمت بنيانگذار كمونيسم كارگري در همان مقطع دو دهه               -4
پيش، روند تحولات در شرف وقوع را با تيزنگري و با كاربست تئوري كمـونـيـسـم                  
ماركس به جهان انتهاي قرن بيست ديده باني و تحليل كرد و بر اهميت تاريخي آن                 

به اين ترتيب گرايش نوخاسته كمونيسم كارگري نه فقط با سـقـوط             .   تاكيد گذاشت 
كمونيسم بورژوائي غافلگير نشد، نه فقط به صف قربانيان آوار آن نپيوست، بلكه در               
برابر تعرض ايدئولوژيك جناح راست بورژوازي، دست بكار سنگربندي و تـدارك              
فكري، سياسي و حزبي شد و به يك ترند سياسي حزبيت يافته راديكال و رزمـنـده                 

اين پيشروي، موقعيت كمونيسم را از نـظـر           .   در دو كشور ايران و عراق شكل داد       
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 در باره  بيانيه

 اوضاع جهان و موقعيت كمونيسم

 

 تحولات اوضاع جهان در دو دهه اخير، شرايط خطير و پرتلاطمي براي زنـدگـي                -1
در ايـن دوره، بـاوجـود         .   انسان و براي مبارزه طبقه كارگر جهاني ببار آورده است         

جهشهاي عظيم در تكنولوژي و توليد جامعه، سهم انسان كارگر از زندگي امروزي، از              
امنيت و آزادي، از سلامت و فراغت و شادي و از ثروت بيكراني كه محـصـول كـار                    

ميلياردها انسانِ اسير بدترين شرايط استـثـمـار،         .   اوست پيوسته كاهش يافته است    
شنيعترين فقر و فلاكت، جنگ و گسيختگي جامعه و انبوه مشقاتي هستند كه چشم              

علاوه بر تنزل معيشت و حقوق و       .   انداز پايان و يا تخفيف ولو موقت آن روشن نيست         
در اوج جـهـانـي        . حرمت انسان، ارزش جان انسان به طرز هولناكي افت كرده است          

شدن سرمايه داري، در دل عظيمترين انقلابات تكنولوژيك، بقاء فيزيكي مـعـضـل              
دهها ميليون انسان از كشورهاي فقرزده و جنگزده آفريقا و آسيا تا پايتختهاي اروپا              

در اين دوره مخوف از حيات سرمايه داري، جوهر ضدانساني اين نظام،            .   و آمريكاست 
خود را در شديدترين درجات استثمار نيروي كار، كريهترين اشكال ارتجاع سياسي،            
جنگ و ميليتاريسم، تروريسم دولتي و غيردولتي، عقبگردهاي فكري و فرهنگي و             
اخلاقي، احياء خرافات مذهبي و قومي، كودك آزاري، زن ستيـزي و زن كشـي،                  

 .  فروپاشي زندگي مدني، و ناامني و بيحقوقي وسيع انسانها علنا نشان داده است

دو روند عمومي در اقتصاد و سياست جهاني اساس اين تحولات و تـنـاقضـات                  -2 
 : بوده است

گسترش سرمايه به سراسر جهان، رشد خيره كننده تكنولوژي، انقلاب عظيـم              -الف
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دامن زدن به هويت قومي، تقويت جريانات قوم پرست و بدست گـرفـتـن            - 2
پرچم فدراليسم قومي مستقيما در خدمت به نابودي كشاندن جامعه ايران           
و تحقق سناريو سياه است، اكيدا بايد توسط مردم محكوم شود و نيروهاي             

 قوم پرست بايد افشا و ايزوله گردند،

در هر حال تنها ضامن دفاع از مدنيت جامعه حضور نيروي سازمان يافته و                - 3
قدرتمند مردم حول دفاع از آزادي و امنيت و مقابله با قوم پـرسـتـي و                  

سازمان دادن و به ميدان آوردن اين نـيـرو           .   نيروهاي سناريو سياه است   
همانگونه كه تجربه عراق نشان ميدهد، موكول كردن        .   فوري و حياتي است   

اين سازمان يابي و اين قدرت گيري مردم به بعد از تحقق حمله آمريكا بـه   
ايران و يا فروپاشي نهادهاي زندگي مدني تحت فشار قوم پرستان بشدت             

اين كار بايد بسيار قبل از تحقق چنين سناريوئـي  .   خطرناك و مهلك است   
صورت گيرد و اصولا وجود چنين صفي از مردم سازمان يافته و قدرتمنـد              

 .خود باعث تضعيف  احتمال تحقق اين سناريو ميشود

قدرتمند شدن و سازمان يافتن مردم از طريق اتحاد حول يك پـرچـم و                  - 4
حزب كمونيـسـت كـارگـري        .   سازمان يابي حول يك محور ممكن است      

حكمتيست مردم را به اتحاد حول پرچم اين حزب، كه پـرچـم آزادي و             
 . برابري انسان است فرا ميخواند

كنگره اول حزب مردم را فرا ميخواند تا با سازمان يافتن محلي و گسترش                - 5
كنترل خود بر هر فعل و انفعال محلي و با تدارك ايجاد واحد هاي گـارد                 
آزادي براي دفاع از خود در مقابل همه نيروهاي سناريو سياه، بـا قـدرت              

 . آزادي و امنيت خود را تضمين نمايند

كنگره اول حزب توجه همه كميته هاي كمونيستي حزب، تشكـل هـاي                - 6
گوناگون محلي و واحد هاي گارد آزادي را به اين واقعيت جلب ميكند كـه               
حضور حزب يا فعاليت گارد آزادي در هر جا بايد با محدود شدن دامـنـه             
عمل نيروهاي اسلامي و قوم پرست و با گسترش آزادي سياسي و فرهنگي             
و ريشه گرفتن دفاع از ارزش ها و استانداردها انساني با اتكا بـه قـدرت                 

 .  مردم تداعي شود
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 قطعنامه در باره

 طبقه كارگر و قدرت سياسي
بحران عميق سياسي و اقتصادي فعلي، اعتراض وسيع اجتماعي عليه جـمـهـوري               
اسلامي و چشم انداز سرنگوني، فروپاشي و اضمحلال آن، مساله آينده جامعه ايـران              

اين فرصت تاريخي است تا طبقـه كـارگـر        .   را در مقابل طبقه كارگر قرار داده است       
بتواند در راس جنبش براي  آزادي و برابري،  براي مدرنيسم، و براي سـرنـگـونـي                
جمهوري اسلامي قرار بگيرد، اعتماد اقشار معترض و آزاديخواه جامعه را بـه خـود                

 . جلب كند، و پرچمدار يك انقلاب سوسياليستي و رهائي بخش انسان بشود

حكمتيست به كارگران، به اعضا و فعاليـن    –فراخوان اصلي حزب كمونيست كارگري    
خود و به همه كمونيست ها و رهبران كارگران، تلاش براي رفع هرچه سريعتر موانـع             
عروج طبقه كارگر بعنوان يك نيروي مدعي قدرت و رهبر كل جامعه در مبارزه براي               

بـراي    رهائي از شر جمهوري اسلامي و برپا كردن يك زندگي انساني، آزاد و برابر، و               
 .ايجاد يك جامعه سوسياليستي در ايران است

 :از آنجا كه

فلاكت بي سابقه، بيكاري و بيكارسازي هاي بسيار گسترده، تفرقه بيـن كـارگـر                  -
شاغل و بيكار، بومي و مهاجر را دامن زده  و حفظ و تامين شغل را به مشغله اصـلـي               
بسياري از كارگران تبديل كرده و آنها را در طرح مطالبات سراسري ناظر بر بهـبـود                 
اوضاع اقتصادي و يا دخالت و حضور مستقيم و موثر در اوضاع سياسي محتاط كرده               

 است؛
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ممنوعيت هر نوع خشونت  جسمي، روحي و رواني نسبت بـه زنـان                •
 .توسط هر كس، هر مقام مذهبي، دولتي و خانوادگي

تامين اجتماعي زنان و همه مردم، تامين بالا ترين سطـح  رفـاه و                   •
 .    آسايش ممكن، براي همه

پرداخت بيمه بيكاري مكفي و با استاندارد بالا  به زنان و همه كسانـي                •
 !  كه آماده به كار هستند، مستقل از وضعيت مالي همسر و ساير اعضا خانواده

حمايت از كودكان   .   حمايت وسيع مادي و معنوي از دختران در خانواده         •
دختر در مقابل تحميل محروميت هاي فردي، تبعيض و خشونت عليه آنها در             

 . خانواده

حمايت وسيع مادي و معنوي از زنان قرباني خشونت، فحشا، اعتياد و              •
 .  فقر

 .فراهم كردن امكان اشتغال وسيع زنان و رفع موانع آن •

 فراهم كردن امكان تحصيل و آموزش حرفه اي وسيع زنان و رفـع                •
 . موانع آن

حزب حكمتيست همه زنان و مردان آزاديخواه و برابري طلب را به پيوستـن              
به صفوف خود براي مبارزه در راه تحقق مطالبات انساني زنان و محو كـامـل                
آپارتايد جنسي و زن ستيزي در ايران و تامين آزادي و برابري زن و مرد،  فرا                 

 . مي خواند
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رهايي زن باشد، كار كمونيست ها، كار جنبش طبقه كارگر و حكمتيست هـا              
 .  است

اين سرنگوني و انقلاب زنانه بدون سازمانيابي وسيع، انسجام صفـوف            •
مبارزه زنان، تشكل يابي و متحد شدن گرد پرچم يك حـزب سـيـاسـي                  
كمونيستي قدرتمند كه ميخواهد و ميتواند جنبش رهايي زن در ايران را بـه              

 . پيروزي برساند، ممكن نيست

مبارزه سازمانيافته، بي وقفه و راديكال براي رهايي زنان يك ركن مهم             •
حزب حكمتيست خود   .   خلاصي مردم از هيولاي حكومت اسلامي ايران است       

را پيشتاز اين مبارزه ميداند و تلاش ميكند كه  با متحد و متشكـل كـردن                  
ميليوني زنان و مردم آزاديخواه در صفوف خود،   بلافاصله موارد زيرا متحقق              

 :كند

جدايي  مذهب از دولت و كوتاه كردن دست اسلام و دين از زنـدگـي                 •
 ! زنان

لغو فوري حجاب و آپارتايد جنسي و تضمين  آزادي بدون قيد و شرط               •
 ! پوشش و معاشرت آزادانه زن و مرد

لغو كليه قوانين ضد زن در محيط هاي كار، خانواده، جامعـه  و در                   •
 ! زندگي سياسي مردم

اعلام فوري برابري كامل حقوقي زن و مرد در تمام شئـون زنـدگـي                 •
 !خصوصي، اجتماعي، خانوادگي، سياسي و فرهنگي

مبارزه اي بيوقفه فكري، اجتماعي، فرهنگي و سياسي عليه  كـلـيـه               •
 !  وجوه حاكميت و نفوذ مردسالاري و فرهنگ مردسالار

ممنوعيت هرگونه دخالت در زندگي شخصي و اجتماعي و فرهنـگـي             •
زنان توسط هركس، از جانب دولت يا نهادهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي،             

 .  يا هر مقام مذهبي و خانوادگي
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اعتراضات كارگري با وجود آنكه يك وجه جنبش اعتراضي عمومي عليه جمهوري              -
اسلامي را تشكيل ميدهد، اما عمدتا محدود به بخش هائي هستند كه در مـعـرض                 
بيكارسازي و عدم پرداخت دستمزد ها قرار دارند و مور حمايت فعال كارگران شاغل              
قرار نگرفته اند، و حتي در همين بخش نيز اعتراضات كارگري خصلتي پراكنده دارند              
و به مبنايي براي بهبود جدي معيشت اين بخش و به طريق اولي زمينه عروج متحـد                 

 و سياسي كارگران تبديل نشده اند؛

با وجود برپائي مجامع عمومي در بسياري حركات و استفاده از آن بعنوان ظـرف                  -
بسيج كارگران، هنوز اين مجامع به صورت شكل تثبيت شده خودسازمانيابي تـوده             
اي كارگري تثبيت نشده اند و كارگران فاقد تشكل هاي واقعي و ارگانهاي اعـمـال                 

 اراده مستقيم خود هستند؛

جمهوري اسلامي ضمن خودداري از درگيري رو در رو با اعتراضات كـارگـران و                   -
اتخاذ تاكتيك خسته و فرسوده كردن آنها، در عين حال از يكسو با تـمـام تـوان                    
دستگاه امنيتي و جاسوسي خود فعالين و رهبران راديكال و كمونيست كارگـري را               
دستگير و زندان و اخراج ميكند،  و از سوي ديگر از طريق شبكه دولتي شوراهـا و                   
انجمن هاي اسلامي، خانه كارگر ميكوشد تا شعارها و مطالبات و حركات اعتـراضـي               
كارگري را كه قابليت بسيج سراسري طبقه كارگر را دارند، مسخ و مخدوش كنـد و                 

 در چهارچوب قانوني و اميد بستن به دولت اسلامي مهار زند؛

و مهمتر، از آنجا كه تحت تاثير عوامل فوق و عدم انسجام سياسي و سـازمـانـي                     -
رهبران عملي و فعالين كارگري حول يك پرچم كمونيستي كارگري، تمايل سياسـي             
مسلط بر طبقه كارگر در شرايط كنوني، از يكسو نفرت و انزجار از جمهوري اسلامـي                
و روز شماري براي سرنگوني آن و از سوي ديگر حالت انتظار، عدم دخالت فعال در                 
دعوا هاي سياسي، عدم شركت متحد و فعال در جنبش هاي اعتراضي سـيـاسـي                 

 روزمره جامعه، است؛

 :از اينرو

حكمتيست توجـه كـارگـران را بـر              –كنگره اول حزب كمونيست كارگري          -  1
حساسيت شرايط تاريخي كنوني و لزوم حضور متحد و متشكل طبقه كـارگـر در                 
صحنه سياست، طرح مطالبات سراسري براي تغيير وضع معيشتي خود در قبال هـر              
مسئله اجتماعي  و بدست گرفتن عملي رهبري جنبش براي رهائـي از فـلاكـت،                  
حكومت مذهبي، اختناق، تبعيض جنسي و براي سرنگوني جمهوري اسلامي جـلـب             

حكمتيست معتقد است كه يك فرصت تاريخـي    –حزب كمونيست كارگري . مي كند 
كمياب براي طبقه كارگر براي بدست گرفتن قدرت و تحقق شعار آزادي، بـرابـري،                
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كارگران بايد سريعا نقش خـود را در          .   حكومت كارگري در ايران فراهم آمده است      
 . راس جنبش توده اي براي سرنگوني رژيم اسلامي باز يابند

حكمتيست همه كارگران مبارز ايران را به اتحاد در            –حزب كمونيست كارگري      –  2
حكمتيست پرچمدار وحـدت       –حزب كمونيست كارگري    .   صفوف حزب فرا ميخواند   

طبقاتي و ضامن حضور مستقل طبقه كارگر ايران در تحولات سياسي تاريـخ سـاز                
 . جاري است

حكمتيست بار ديگر بر اهميت براه انـدازي يـك              –حزب كمونيست كارگري      -  3
جنبش وسيع مجامع عمومي در كارگاهها و واحد هاي توليدي و اقتصادي تـاكـيـد                

در غياب شوراهاي قوام گرفته كارگري، در غياب هر نوع سازمان تـوده اي               .   ميكند
قدرتمند و ادامه كار كارگري، مجمع عمومي يعني تجمع هدفمند و آگاهانه كارگـران              
براي تصميم گيري جمعي و تامين رهبري حركات اعتراضي، كليد پيشروي جنـبـش         

مجمع عمومي ادامه كار ترين و موثـر        .   توده اي و مطالباتي و اعتراضي كارگران است       
 . ترين شيوه سازماندهي حركات توده اي در شرايط اختناق است

حزب همه فعالين كمونيست در طبقه كارگر را به پيگيري اولويت هاي زير فـرا                  –  4
 :ميخواند

 مبارزه عليه فلاكت، اتحاد كارگري عليه بيكاري* 
بيكاري تـنـهـا مسـئلـه         .   بيكاري ركن اساسي تحميل فلاكت بر طبقه كارگر است        

كارگران بيكار نيست، خطري است كه هر كارگر شاغل را نيز تهديد مـيـكـنـد و                    
سازمان دادن اتحـاد    .   شمشيري آويخته اي بر سر مقدرات هر خانواده كارگري است         

كارگري عليه بيكاري شرط اساسي مهار كردن اين اهرم قدرت سرمايه داران بـر                 
مقدرات كل طبقه كارگر است كه حول خواست سرراست بيمه بيكاري مكفي بـراي               

طرح شعار هايي نظير افزايش واقعي      .    سال ميتواند سازمان يابد    16همه افراد بالاتر از     
و سراسري دستمزد ها و بيمه بيكاري مكفي بويژه از سوي بخش هاي شاغل و موثـر                 
طبقه كارگر، متحد كردن صفوف كارگران شاغل و بيكار، بومي و مهاجر در مـبـارزه                
سراسري براي بهبود اوضاع معيشتي، حمايت فعال از اعتراضات كارگران در معـرض             

 دفاع بي قيد و شـرط از          بيكارسازي و براي گرفتن دستمزدهاي معوقه، همچنين      
 .حقوق كامل شهروندي براي همه مهاجرين از اجزا مهم اين فراخوان است

 

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  34 ...قطعنامه در مورد طبقه كارگر و  

. اجتماعي مردم و در راس آن تعرض به ابتدايي ترين حقوق انساني زنان بـود              
جمهوري اسلامي تنها با حاكم كردن قوانين اسلامي بر تمام جوانب زنـدگـي              
فردي و اجتماعي مردم، برقراري حجاب اجباري، جدا سـازي زن و مـرد،                 
تحكيم يك سيستم مبتني بر آپارتايد جنسي، و قانونيت و رسميت بخشيدن            
به نازل ترين موقعقيت ممكن براي زنان، توانست شكل بگيرد و ربـع قـرن                

 .  حكومت كند

جمهوري اسلامي اما از بدو به قدرت رسيدن با جامعه اي روبرو بـوده           •
است  كه در مقابل اسلاميزه كردن جامعه و تبعيض برزنان، سـرسـخـتـانـه                 

 .  مقاومت كرده است

 شاهد مبارزه و مقاومت زنان و جنبش رهايـي          57ايران پس از انقلاب      •
آنان بعنوان يك واقعيت قدرتمند سياسي و يك جنبش تحول بخش زنـانـه              

جنبشي كه  جمهوري اسلامي و قوانين و احكام اسلامي را روزمره            .   بوده است 
ميليونها زن و جوان دختر و پسر در ايران در صـف             .     به مصاف طلبيده است   

اين جنبش، دو دهه تنور مبارزه عليه زن ستيزي حكومت اسلامي را گـرم                
 .  نگاه داشته اند

در ايران يك جنبش اعتراضي راديكال و وسيع، عليه قوانين اسلامي و   •
دخالت مذهب در زندگي زنان، عليه حجاب و جدايي جنسي و مـردسـالاري              

به ميزاني كه اسلام خود را بر زندگي زنان تحميل كرده، بهـمـان              .   وجود دارد 
ميزان  اسلام زدايي و ضرورت رهايي از جمهوري اسلامي، اجتناب ناپذير و به              

اين واقعيت به انقلاب آتي ايـران        .   خواست ميليوني مردم تبديل شده است     
 . رنگ غليظ زنانه زده است

موقعيت فرودست زن در ايران به حيات جمهوري اسلامي گره خورده             •
روزي كه آپارتايد جنسي برقرار نباشد و حجاب و تبعيض جنـسـي و               .   است

كليه قوانين اسلامي لغو شده باشد، روزيست كه جمهوري اسلامي سرنگـون            
 . شده است

سرنگوني انقلابي جمهوري اسلامي، سرنگوني كه  علاوه بر خلاصي از             •
حاكميت اسلام، مبشر آزادي و برابري زن و مرد  و تامين و تضمين كـنـنـده          
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احقاق حقوق انساني زنان كار جنبـش       .   جامعه سكولار و آزاد سازمان ميدهد     
 .عدالتخواهانه طبقه كارگر، كمونيست ها، و جنبش ضداسلامي در ايران است

رهايي زن نمي تواند كار ناسيوناليستها،  قوم پرستان و جريانات مـلـي و                 
آزادي و برابري   .   مذهبي و گرايشات سازشكار درون جنبش حقوق زنان باشد        

زن و مرد نمي تواند امر جنبشي باشد كه حقوق ابتدايي زنان را به مذهب و                 
اين جريانات نـه  .   قوميت و جنسيت و منافع طبقاتي طبقات حاكم مي فروشد         

خواهان كوتاه كردن دست اسلام و دين از زندگي زنان هستند و نه عـلـيـه                 
 . مردسالاري لجام گسيخته حاكم از حقوق زنان دفاع مي كنند

نيروهايي كه مذهب رسمي ميخواهند، نيروهايي كه سكولاريسم نيم بندشان          
در مقابل مطالبات راديكال و ماكزيماليست زنان و در مقابل  حمله انتقادي به              
زن ستيزي اسلامي به بهانه هاي مختلف سد ميبندد، نمي توانند مـبـشـر                

و “   زيـاده روي   ” نيروهايي كه مطالبات راديكال زنـان را          .   رهايي زن باشند  
ميخوانند، نيروهايي كه حجاب اين سمبل آپارتايـد جـنـسـي را               “   افراط” 

ميدانند،  نيروهايي كه حـجـاب از         “   قابل گذشت ” و  “     كم اهميت “   موضوعي
سرزن برميدارند و بر تن آنها لباس قومي و مذهبي و ملي ميپوشانند، نه در                
صف جنبش مترقي احقاق حقوق زن، كه پسقراولان توجيه بي حقوقـي زن              

 . اند

تنها چپ جامعه و  كمونيسم است  كه با مطالبات ماگزيماليستي،  راديكال در               
كمونيسم و طـبـقـه      .   دفاع از حقوق انساني زنان، در كنار زنان قرار ميگيرند         

كارگر در ايران نيرويي است كه ميتواند  توده ميليوني زنان را صرف نـظـراز                
زبان، رنگ، مذهب، ايدئولوژي، شغل، تعلق طبقاتي و موقعيت اجتماعي حول           
مطالبات روشن و انساني خود جمع كند و در پيشاپيش يك جدال عـظـيـم                

حزب حكمتيست به اين صف و ايـن         .   اجتماعي براي رهايي زنان قرار بگيرد     
جنبش تعلق دارد و تلاش ميكند كه پيشاپيش اين صف، سرنگوني جمهـوري    

 .  اسلامي را با احقاق حقوق كامل زنان، توام كند

 : حزب حكمتيست معتقد است كه
يكي از مهمترين ابزارهاي به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي در سير            •

 و پايه ريزي حاكميت اش،  تعرض به ازاديهاي فـردي و              57سركوب انقلاب   

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  20

 برپائي جنبش مجامع عمومي* 
منظم كردن تشكيل مجمع عمومي، روتين كردن تصميم گيري كارگران در مجـمـع              
عمومي، انتخاب نماينده و گزارش دهي نمايندگان در مجمع بعنوان ارگانهاي اعمـال             

همچنين و همزمان، لازم است تا فعالين       .   مستقيم اراده كارگران يك امر حياتي است      
جنبش مجامع عمومي، بويژه و نمايندگان منتخب مجمع عمومي هر كـارخـانـه بـا            
فعالين و نمايندگان مجامع عمومي كارخانه هاي منطقه خود يا هم رشته خود تمـاس           
حاصل كنند و زمينه هاي اتحاد هاي وسيع منطقه اي و رشته اي كارگران را جـهـت                  

 . سازمان دادن حركات وسيع منطقه اي و رشته اي را فراهم آورند

 مبارزه براي انحلال شوراهاي اسلامي* 
كوتاه كردن دست اين ارگانهاي رژيم از دخالت در عتراضات كارگري، مـقـابلـه بـا               
هرگونه ادعاي شوراهاي اسلامي و خانه كارگر در نمايندگي كارگران، چه در سـطـح               

و مقابله با تشكيل اين ارگان ها،       “   انتخابات” جامعه و چه در سطح بين المللي، تحريم         
طرح فعال شعار انحلال شوراها و انجمن هاي اسلامي بعنوان نهاد هاي دست ساز و                

 .جاسوس جمهوري اسلامي و تلاش عملي براي بيرون راندن آنها از محيط كار

 دخالت مستقيم در جدالهاي سياسي * 
در جامعه سرمايه داري مبارزه طبقه كارگر براي تحقق مطالبات اقتصادي في نفسـه              

اما در اوضاع كنوني ايران خصلت سياسي مبارزه كارگـري          .   كشمكشي سياسي است  
هر اعتراض كارگري، ولو حول مـطـالـبـات           .   به مراتب عيان تر و برجسته تر است       

اقتصادي و رفاهي كارگري، فورا به مساله ثبات و بقا، و عدم بقا، رژيم اسلامي گـره                  
در اوضاع كنوني لازم است كـارگـران ايـران          .   اما به اين نبايد بسنده كرد     .   ميخوارد

شعار ها و مطالبات سياسي نظيـر       .   آگاهانه وارد جدال سياسي جاري در جامعه شوند       
آزادي زندانيان سياسي، آزادي اعتصاب و تشكل، آزادي بيان و مطبوعات، بـرابـري              
زن و مرد، لغو حجاب، جدايي مذهب از دولت بايد بر پرچم اعتراضات كارگري نقـش                

جدالهاي سياسي در جامعه، جنبش هاي اعتراضي زنان و دانشجويـان و يـا                .   بندد
شورش هاي شهري، همه عرصه هايي براي دخالت فعال و متحد كارگران اسـت و                 
امكاني براي طبقه كارگر براي تبديل شدن به رهبر ستم كشان و آزاديـخـواهـان             

 . جامعه، را فراهم ميكند
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دخالت مستقيم در ممانعت از پاشيدن زندگي اجتماعي و عراقيزه شـدن          *   
 جامعه ايران 

پاشيدن شيرازه زندگي اجتماعي و عراقيزه شدن ايران در نتيجه رقابت بخش هـاي              
بخش .   مختلف بورژوازي به يك سير ممكن و يك امكان دهشتناك تبديل شده است            

هاي مختلف بورژوازي از آمريكا و دارو و دسته هاي اسلامي درون و بيرون جمهوري               
اسلامي و قوم پرستان و ناسيوناليست هاي فارس، كرد، ترك، بلوچ و عرب نه تنـهـا                 
ابائي از تبديل جامعه ايران به نمونه ويران تري از جامعه عراق ندارند بلكه چه بسـا                  

يـك  .   اين سير اضمحلال زندگي اجتماعي را براي خود مفيد و پر منفعت مي يابـنـد               
ركن مهم اين سير دامن زدن به هويت قومي و مذهبي در ميان كارگـران و مـردم                    

نيروي اصلي اجتماعي كه ميتواند در مقابل اين فاجعه سد به بنـدد             .   زحمتكش است 
حزب حكمتيست رهبران كارگري و فعالين كمونيسـت را فـرا             .   طبقه كارگر است  

ميخواند تا افشاي جريانات ناسيوناليستي و قوم پرست و ممانعت از دامن گـرفـتـن                
هويت قومي و مذهبي در ميان طبقه كارگر،  افشاي هرگونه توهم به آمـريـكـا و                    
نيروهاي اپوزيسيون راست پرو غرب و بالاخره امر گسترش مبارزه عليه جمـهـوري              
اسلامي و تضمين سرنگوني هرچه سريعتر از آن را جزو وظايف حياتي اين دور خـود                

رهبران كارگري و فعالين كمونيست بايد طبقه كارگر را آماده كنند تا امكـان              .   بدانند
اعمال قدرت مستقيم و متشكل طبقه كارگر براي كنترل محل زندگي و كار و بـراي            

يك شرط ممانعت از تـحـقـق        .   سركوب قدرتمند عوامل سناريو سياه را فراهم كنند       
 . چنين سناريويي وجود چنين قدرت سازمان يافته اي در جامعه است

 گسترش تشكيلات حزبي در محيط كار و زندگي* 
لازمه پيشبرد و هدايت منسجم تمام فعاليت هاي فوق وجود سازمان منـضـبـط و                 

حـزب  .   سراسري بهترين و فعالترين رهبران عملي كارگري و كمونيست هـا اسـت             
حكمتيست تمامي كارگران آگاه و مبارز را بـه عضـويـت در          -كمونيست كارگري  

صفوف خود و به تشكيل واحد هاي حزبي و عضو گيري وسيع در محيـط  كـار و                      
. زندگي و به برقراري و حفظ رابطه سياسي و تشكيلاتي با رهبري حزب فرا ميخوانـد            

آزادي، برابـري،   ” اين حزبي است كه مصمم است تا در پيشاپيش صفوف طبقه كارگر             
را به پرچم مبارزه توده هاي ميليوني در مبارزه عليه جـمـهـوري              “   حكومت كارگري 

 .اسلامي و بناي جامعه نوين تبديل كند

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  32 ...قطعنامه در مورد طبقه كارگر و  

شكل دادن و تداوم بخشيدن به وجود بخش هاي محروم تـر            .   دائمي كار كارگر است   
در خود طبقه كارگر، مخدوش كردن خودآگاهي انساني و طبقاتي بشريت كارگـر، و               
دوام بخشيدن به آراء و افكار و تعصبات كهنه و پوسيده و فلج كننده، براي سرمايـه                 

 . ، ممكن نيست..داري جز از طريق تبعيض به خاطر جنسيت، مليت، مذهب و نژاد و 

 ايران -موقعيت زن در جوامع اسلام زده 
اين واقعيت كه رهايي زن شاخص رهايي جامعه است بيش از هـركـجـا در                 
محيط هاي اسلام زده  در سراسر جهان و در جامعه اسلام زده ايران صـادق                 

در جوامعي كه حاكميت اسلام و اعمال يك آپارتايد جنسي بر سرتاپاي           .   است
آن، روبناي ارتجاعي ترين شكل حاكميت سرمايه است، حرمت زن به نـحـو              

 .   انكار ناپذيري به حرمت انسان در آن جامعه گره خورده است

در ايران، نيمي از  مردم، زنان، به خاطر جنسيت به موقعيت نـازل تـر از                    
اين واقعيت به يك جنبش مقاومـت  .   بردگان قرون وسطي تنزل داده شده اند    

و مبارزه ميليوني زنان براي برخورداري از حداقل حقوق انساني خود، شكـل             
زنان از بدو حاكميت جمهوري اسلامي بيش از ربع قرن است كـه             .   داده است 

در ايران رهايي زن و برخورداري او        .   در جنگ و جدل هر روزه با حكومت اند        
از كليه نعمات مادي و معنوي  جامعه، به مهمترين معيار بهبود شرايط زندگي              

 .همه مردم و رهايي جامعه تبديل شده است

رهايي زن و برخورداري او از آزادي و برابري، آمال و  آرزوي  اكثريت مـردم          
شرايط و ملزومات اين رهايي اما بيش از هرچيز به حاكـمـيـت              .     ايران است 

ارتجاع اسلامي و عدم دسترسي مردم به دستاورهاي بشر متمدن در زمينـه             
بنحوي كه هرنوع بهبود جدي در وضعيت .     برابري زن و مرد، گره خورده است  

جنبش احقاق حـقـوق     .   زنان  پايه هاي حكومت اسلامي در ايران را ميلرزاند         
زنان در ايران، از اركان جنبش سرنگوني حكومت اسلامي و در صف مقدم آن              

 . است

رهايي زن كار جنبش    .   رهايي زنان در ايران، كار جنبش آزادي و برابري است         
و صفي است كه راديكال ترين و ماگزيماليست ترين مطالبات را بر پرچم خود  
دارد و سازش ناپذير ترين مبارزه را با جمهوري اسلامي و براي برقراري يـك               
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 بيانيه در مورد
جنبش رهايي زن در ايران و وظايف 

 حكمتيست ها
 

 بنياد فرودستي زن
زنان در اغلب نقاط جهان از       .   تبعيض عليه زنان يك مشخصه مهم دنياي امروز است        

حقوق برابر با مرد برخوردار نيستند و از همان حداقل حقوق و آزادي هـايـي كـه                   
اما در كشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتـاده         .     مردان از آن برخوردارند، محروم اند     

تر، در جوامعي كه نفوذ مذهب و سنتهاي كهنه بر نظام سياسي و اداري و فرهنـگـي         
جامعه گسترده تر است، فرودستي زن در آشكار ترين و زمخت ترين شكل، زندگـي               

 .  صدها ميليون زن را در چنگال خود  ميفشارد

اما سرمايه داري اين ميـراث      .   ستمكشي و فرودستي زن اختراع سرمايه داري نيست       
نفرت انگيز تاريخ را تكامل بخشيده و به مبنايي براي تداوم مناسبات اقتـصـادي و      

ريشه نابرابري و بيحقوقي امروز زن در جـامـعـه            .   اجتماعي معاصر بدل كرده است    
نظامي كه به تقسيم جنسي انسانهـا  .   سرمايه داري صنعتي و مدرن امروز نهفته است   

در قلمرو توليد به عنوان يك عامل مهم اقتصادي و سياسي در تضمين سـودآوري                
ستمكشي زن، همچون تبعيض نژادي و ملي و مذهبي، براي سرمايه           .   سرمايه مينگرد 

داري امكاني براي ايجاد شكاف و رقابت دروني  بر مبناي جنسيت، در اردوي مـردم                
شكاف و رقابت در صفوف مردم كاركن يكي از اركان ارزان تـر كـردن       .   كاركن است 
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سرنگوني جمهوري اسلامي، دفاع از مدنيت 
  و  جامعه

 تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي
  فراخوان به مردم

    فراخوان به احزاب و شخصيت هاي سياسي
ما پنهان نمي كنيم كه خواستار يك انقلاب سوسياليستي و سازمان دهـي فـوري                 

ما پنهان نمي كنيم كه سياست ما تلاش بـراي ادامـه             .   جامعه سوسياليستي هستيم  
بدون انقطاع سرنگوني جمهوري اسلامي به انقلاب سوسياليستي است و بـراي مـا               
سرنگوني جمهوري اسلامي تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستي طبـقـه            

تا هنگامي كه حاكميت سرمايه بر زندگي مردم و جامعه خاتمه نيافـتـه              .   كارگر است 
تا وقتي كه لغو استثمار و كار مزدي اعلام نشده است  و تا وقتي كه بيـانـيـه                      است،

حقوق جهانشمول انسان بعنوان پرچم پيروزي ارزش هاي انساني به اهتزاز در نيامده             
و به قانون تخطي ناپذير جامعه تبديل نشده است، هدف ما از شركت در هر جنبـش                 
انقلابي، پيروزي آن را از زاويه منفعت جنبش كمونيستي كـارگـري و بشـريـت                   

 . آزاديخواه و برابري طلب است

 ايران، سرنگوني جمهوري اسـلامـي        57براي ما روشن است كه، در تمايز از انقلاب          
جامعه بعد از سرنگوني جمـهـوري اسـلامـي           .   تازه نقطه شروع انقلاب واقعي است     

دستخوش عميق ترين كشمكش هاي تاريخ سياسي ايران براي تعيين نظام حكومتي            
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تمام  تلاش ما معطوف به آن است كه اين دوره بـا ضـمـانـت                    . آينده ايران ميشود  
وسيعترين آزادي ها، با تضمين دخالت مستقيم مردم در سياسـت، امـن تـريـن،              
آزادترين، كم خشونت ترين و كم درد ترين راه براي تضمين حق مردم در تعـيـيـن                  

حزب ما در اين راه در تلاش است تا يـك            .   نظام آتي حكومت در ايران متحقق شود      
حزب سياسي قوي، توده اي و مقتدر ايجاد كند و بتواند  با اتكا به نـيـروي مـردم                     

تضمين كند كه انقلابي كـه جـمـهـوري           .   آزادي و امنيت در جامعه را تضمين كند       
اسلامي را سرنگون ميكند، طبقه كارگر و مردم را در بهترين شرايط براي تعـيـيـن                 

 .  نظام آتي حكومت قرار ميدهد

در همان حال اعلام ميكنيم كه ما حق مردم در تعيين آزاد و آگاه نظام آتي ايران را                   
به رسميت ميشناسيم و سرنگوني جمهوري اسلامي، حفظ مدنيت جامعه و تضمـيـن        
امنيت و آزادي هاي كامل سياسي و دادن امكان دخالت مردم در سياست را بهترين               

 .  راه تحقق آرمان خود ميدانيم

حكمتيست بر اين امر واقف است كه امـروز            –كنگره اول حزب كمونيست كارگري      
سرنگوني جمهوري اسلامي در شرايط پيچيده اي صور ميگيرد كه به سادگي ميتواند             

جان سختـي  .   حق مردم در تعيين آگاهانه و آزادانه نظام آتي حكومتي را ضايع نمايد    
اسلام سياسي و ريشه آن در جامعه، كشمكش ميان قطب هاي تروريسم بين المللي،              
يعني تروريسم اسلامي و تروريسم دولتي آمريكا، ماجراجوائي دارودسته هاي قـوم      
پرست و بالاخره سازشكاري با جمهوري اسلامي نه تنها به عمر اين نظام مي افزايـد                

 . بلكه جامعه ايران را با خطر پاشيدن بنياد هاي زندگي اجتماعي روبرو كرده است

كنگره بر اين حقيقت مصرر است كه هر نوع سازش با جمهوري اسلامي و سيسـتـم                 
از نظر ما تنها يك قيام توده اي علـيـه كـل              .   ارزشي آن اين خطر را تشديد ميكند      

سيستم، ارزشها و نظام جمهوري اسلامي ميتواند اين نيروي سياه را از دل جامعه و                
هجوم مردم به بنيادهاي ارزشي و دولتي جـمـهـوري            .   از دل منطقه ريشه كن كند     

اسلامي و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل و جنايت طي ضد مذهـبـي تـريـن           
انقلاب تاريخ بعد از انقلاب فرانسه، ميتواند اسلام سياسي را در ابعاد ايدئولـوژيـك،               
سياسي و آرماني به آنچنان هزيمت و فلج همه جانبه اي دچار كند كه امكان تجديد                

اسـلام  .   قوا، جلب نيرو و بكارگيري امكانات مالي و تسليحاتي را از آن سلب نمـايـد               
سياسي نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، از اسلام سياسي در قدرت خطرناك تر               

در ايران، جز تروريسم عريان مسـلـح بـه            “   اپوزيسيون” اسلام سياسي در    .   است
اين تروريسم اسلامي، تروريست هاي قومي، عشيره       .   سلاحهاي كشتار جمعي نيست   

نه تنها براي جمـهـوري   .   اي و كانگسترها و ماجراجويان سياسي را به ميدان ميكشد   
اسلامي و اسلام سياسي عمر ميخرد بلكه  به مراتب بدتر از عراق شيرازه زنـدگـي                  
اجتماعي را در ابعادي بي سابقه در تاريخ بشر از هم ميپاشد و ميلونها نفر از مـردم                   

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  30 ...سرنگوني جمهوري اسلامي  و  

رهبري حـزب    .   ايجاد يك سازمان مدرن كمونيستي تغيير دهد      
بايد تحقق يك وظيفه تاريخي يعني ايجاد يك حزب كمونيستي          

رهـبـري حـزب      .   سياسي اجتماعي، توده اي را تضمين كـنـد        
حكمتيست بايد براي اولين بار در تاريخ معاصر جهان يك حزب           
كمونيستي توده اي مدرن را در مقابل طبقه كارگر جهاني قـرار             

 .دهد
ix.                كنگره اول مصر است كه معيارهاي درون حزب بايـد تـمـامـا

سياسي باشند، كنگره بر باز بودن فضاي سياسي و فـرهـنـگـي       
حزب تاكيد دارد و در همان حال خواستار عدم سازش بـا هـر               
سنت و روشي كه حزبيت و ديسيپلين حزبي را زيرپا مي نـهـد           

 .است
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حزب بايد از اين زاويه مورد ارزيابي سريع و تغيير راديكال قرار            
 . گيرند

iii.             كنگره بر اين امر اصرار دارد كه شاخص موفقيت حزب نه ارزيابي
هاي سوبژكتيو بلكه درجه نفوذ حزب در جامعه، قابليت حزب در           
ايجاد سدي در مقابل جمهوري اسلامي و نـيـروهـا و سـنـن                 
ارتجاعي، و در تعداد انسانهاي آزاديخواه و بخصوص آژيتاتورها و          
رهبران سوسياليست و كمونيست طبقه كارگر كه بـه حـزب             

 . ميپيوندند بايد جستجو شود
iv.                كنگره بر اهميت حياتي تبديل طبقه كارگر و بويـژه صـنـايـع

كليدي به پايگاه اصلي سياسي، سازماني و نفوذ معنـوي حـزب        
اين حزب قبل از هر چيز و مهمتر از هر چيز بـايـد               .   تاكيد دارد 

 . حزب رهبران و آژيتاتور هاي كمونيست طبقه كارگر بشود
v.             حضور حزب در هر جا و هر محل بايد با افزايش اتحاد در مـيـان

مردم و طبقه كارگر، افزايش قابليت طبقه و مردم در پـس زدن              
فشار هاي جمهوري اسلامي و فعاليت جريانات قـوم پـرسـت         
سناريو سياهي، و بالاخره آمادگي مردم و طبقه كارگر در كوتـاه            
كردن دست عوامل سناريو سياه از زندگي خود و دفاع از جامعه            
در مقابل اضمحلالي كه آمريكا، اسلام سياسي و قوم پرستان و            

 . ماجراجويان سياسي در تدارك آن هستند معني پيدا كند
vi.              كنگره تاكيد ميكند كه رابطه حزب و قدرت سياسي بايد ابـعـاد

اجتماعي و فرا سازماني داشته باشد و قبل از هر چيز با مسـاوي              
شدن حضور حزب در هر جا با تغيير تناسب قواي ميان مردم و              
طبقه كارگر با جمهوري اسلامي، با سرمايه داران و با نيـروهـاي             

 . ارتجاعي معني شود
vii.     حكمتيست، بايد از قابليت و قـدرت         –حزب كمونيست كارگري

حزب در كردستان به عنوان دروازه قدرت و اهرم سـيـاسـي،              
تشكيلاتي و اجتماعي براي قدرت گيري حزب در ساير نـقـاط             

 .ايران استفاده نمايد
viii.                 حزب كمونيست كارگري حكمتيسـت بـايـد بـه سـرعـت

استانداردهاي سازماني، فرهنگي، سياسي و حزبي را در جـهـت           

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  24 ...مصاف ها و  

ايران و نسل هاي متعددي را قرباني خواهد كرد و جامعه ايران را براي مدتي طولاني                
 . به عمق يك سياه چال اجتماعي فرو خواهد كشيد

از نظر ما تضمين حق انتخاب آگاه و آزاد نظام آتي نظام حكومتي ايران نـيـازمـنـد                   
اين منشور ميتواند مبـنـاي      .   متحقق شدن منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است      

 . پرچم وسيع توده اي براي سرنگوني جمهوري اسلامي در جامعه ايران باشد

حكمتيست همه مردم آزاديخواه و تشـكـل           –كنگره اول حزب كمونيست كارگري      
هاي توده اي و فعالين سياسي را فرا ميخواند كه براي دفاع از جامعه ايران در مقابل                 
هر نوع سازش با جمهوري اسلامي و  براي حفاظت از جامعه در مقابل اسـتـيـلاي                   
دارودسته هاي ارتجاعي و باند سياهي اسلامي، قومي و عشيره اي و كانگستـرهـاي               
سياسي اين منشور را مورد حمايت قرار دهند و براي تضمين اجراي آن به حزب مـا                 

 .  به پيوندند

ما همه احزاب  و شخصيت هاي سياسي را فرا ميخوانيم كه تعهد خود به تامـيـن و                    
تضمين شرايط امن و متمدن در جامعه ايران در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي و              
بعد از آن و همچنين التزام خود به دادن حق تعيين آزاد و آگاه نظام آينده حكومتي                 

ما از همه احزاب و شخصيت هاي سـيـاسـي دعـوت              .   ايران به مردم را اعلام كنند     
 . ميكنيم تا به امضا كنندگان منشور سرنگوني جمهوري اسلامي به پيوندند

كنگره اول تضمين ميكند كه با به قدرت رسيدن حزب نه تنها منـشـور پـيـروزي                   
جنبش سرنگوني را بعنوان قانون سراسري اعلام  و اجرا خواهد كرد، بلكه بيـانـيـه                 
حقوق جهانشمول انسان را بعنوان مبناي كليه قوانين و مقررات كشور اعلام كرده و              

و بـه      ، ميـدانـد   “ يك دنياي بهتر  ” خود را ملزم به اجراي كليه مطالبات برنامه خود،          
 مردم ايران امكان انتخاب آزاد و آگاه نظام آينده حكومتي ايران را خواهد داد
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 منشور  سرنگوني جمهوري اسلامي ايران
سرنگوني بي قيد و شرط و كامل جمهوري اسلامي، باز داشتن عوامـل آن از امـكـان                      

مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني  و همچنين تضمين حق مردم               
در انتخاب آزاد و آگاه نظام حكومتي آينده كشور، اساس منشور سرنگوني جمـهـوري               

سرنگوني جمهوري اسلامي پيش شرط  تضمين حق مردم در تعيين نظـام  .  اسلامي است 
 .آتي ايران است

معني پيروزي جنبش سرنگوني، جايگزين شدن جمهوري اسلامي با يك دولت مـوقـت              
با وظيفه اعلام فوري مطالبات انقلابي زير به عنوان قانون و اجراي بي قيد و شرط  آنهـا                   

 .است
 اعلام سرنگوني و انحلال جمهوري اسلامي  - 1
انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و كليه دارودسته هاي نظـامـي و شـبـه                      -  2

نظامي وابسته به جمهوري اسلامي، تحت كنترل گرفتن كامل كليه امكانات تسليحـاتـي،       
 .تداركاتي و اموال و دارائي هاي اين ارگانها و نهادها 

 . انحلال كامل وزارت اطلاعات - 3
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 .مقاومت بازماندگان جمهوري اسلامي و تعرض هر نيروئي به آزادي ها و حقوق مردم
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نعمات زندگي و دنياي كمونيسم طبقه كارگر را به يك واقعيت مـوجـود در                 
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 كه بتواند رهبري، اتحاد، سازمان و اعتماد به نـفـس را در                و قدرتمند است  
 .صفوف مردم و بويژه طبقه كارگر شكل دهد و اين جنبش را به پيروزي برساند

كنگره اول توجه كل حزب و رهبري آتي آن را به عملي كردن و گسترش ايده                  - 6
حزب و   ” و  “   حزب و جامعه  ” هاي مطرح شده توسط منصور حكمت در مباحث         

 .جلب ميكند“ قدرت سياسي

كنگره كل حزب را فرا ميخواند تا بخصوص اهداف زير را با سرعت هـرچـه                   - 7
 :بيشتر عملي سازند

i.           بدين .   حزب بايد تبديل به رهبر مبارزه مردم و طبقه كارگر گردد
معني حزب بايد نه تنها يك دستگاه آژيتاسيون و روشـنـگـري             
باشد بلكه  به محمل اتحاد، لولاي سازمان يابي و قدرت گـيـري              

در نتيجه حضـور     .   مردم، طبقه كارگر و رهبران آنها تبديل شود       
حزب در هر جا بايد به معني سازمان يافته تر شدن جامعـه در               
مقابله با جمهوري اسلامي و افزايش نفوذ ارزش ها و ايده هـاي              

 . انساني كمونيسم طبقه كارگر باشد
ii.         نقطه شروع و نقطه خاتمه هر سياست و هر روش و هر سـنـتـي
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 قطعنامه درباره 
اوضاع ايران و  مصاف هاي حزب 

 حكمتيست –كمونيست كارگري 
 

ناتواني ذاتي جمهوري اسلامي در پاسخ گوئي به نيازهاي اقتصادي و سياسـي               - 1
جامعه ايران بر متن نفرت عمومي مردم از اين رژيم بحران سياسي در ايـن                 
نظام را زنده نگاه ميدارد و اوضاع جامعه ايران را متحول و بحراني نگاه داشتـه    

 .است

 عليرغم ناتواني كمونيست ها در تبديل شدن به پرچم اعتراض جامـعـه در                 - 2
مقابل جريان دو خرداد، تداوم بحران سياسي در ايران و ناتواني اپوزيسـيـون              
راست در سازمان دهي و رهبري هر مبارزه ميليتانت و راديكال عليه جمهوري             

سياسي اين اپوزيسيون ، فرصتي مجدد        –اسلامي و بحران عميق ايدئولوژيك      
 –در باز سازي، عروج و رهبري جنبش سرنگوني از يك زاويه كمونيـسـتـي                 

 . كارگري را براي طبقه كارگر و براي حزب ما فراهم آورده است

سياست ارتجاعي دولت آمريكا براي سلطه بر جهان و امكان حمله آمريكا به               - 3
ايران، حمله اي كه ميتواند شيرازه جامعه را از هم بپاشد و بزرگترين تـراژدي               
انساني تاريخ معاصر ايران و منطقه را شكل دهد، به جنبش سرنگوني و نقـش               

مردم ايران و طـبـقـه        .   طبقه كارگر و حزب ما ابعادي بشدت پيچيده ميدهد        
كارگر در اين طوفان عظيم به قطب نمائي مطمئن و هدايت كننده اي مصمـم،               

 .روشن بين و قدرتمند نياز دارند

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  26

لغو كليه  .   اعلام برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي                 –  12
 .قوانين و مقرراتي كه ناقض اين اصل است

اعلام برابري كامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مـلـيـت،                 -13
 .نژاد و تابعيت

 .آزادي كليه زندانيان سياسي  - 14

 .لغو مجازات اعدام  - 15

دسترسي همگاني بويژه تشكل هاي توده اي مردم و احزاب سياسي بـه رسـانـه                   -  16
 .   هاي جمعي دولتي

پـرداخـت   .    سـال 16تضمين بيمه بيكاري مكفي براي همه افراد آماده بكار بالاي   –  17
علل جسـمـي يـا          بيمه بيكاري مكفي و ساير هزينه هاي ضروري به كليه كساني كه به            

 .رواني توان اشتغال به كار ندارند

ارجاع مساله تعيين نظام حكومتي آينده ايران و تهيه قانون اساسي بـه مـجـمـع           –  18
 .  ماه6نمايندگان مستقيم مردم حداكثر ظرف 

برگزاري رفراندم در مناطق كرد نشين غرب ايران، زير نظارت مراجع رسـمـي                 -  19
بين المللي، براي دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم اين مناطق بـراي مـانـدن در             
ايران بعنوان اتباع متساوي الحقوق با ديگران و يا جدائي از ايران و تشـكـيـل دولـت                     

اين رفراندم بايد با خروج نيروهاي نظامي دولت مركزي و تضمين يـك دوره               .   مستقل
فعاليت آزادانه كليه احزاب سياسي در كردستان، به منظور آشنا كردن توده مـردم بـا                

 . برنامه و سياست و نظرشان در اين همه پرسي، انجام شود
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 منشور  سرنگوني جمهوري اسلامي ايران
سرنگوني بي قيد و شرط و كامل جمهوري اسلامي، باز داشتن عوامـل آن از امـكـان                      

مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني  و همچنين تضمين حق مردم               
در انتخاب آزاد و آگاه نظام حكومتي آينده كشور، اساس منشور سرنگوني جمـهـوري               

سرنگوني جمهوري اسلامي پيش شرط  تضمين حق مردم در تعيين نظـام  .  اسلامي است 
 .آتي ايران است

معني پيروزي جنبش سرنگوني، جايگزين شدن جمهوري اسلامي با يك دولت مـوقـت              
با وظيفه اعلام فوري مطالبات انقلابي زير به عنوان قانون و اجراي بي قيد و شرط  آنهـا                   

 .است
 اعلام سرنگوني و انحلال جمهوري اسلامي  - 1
انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و كليه دارودسته هاي نظـامـي و شـبـه                      -  2

نظامي وابسته به جمهوري اسلامي، تحت كنترل گرفتن كامل كليه امكانات تسليحـاتـي،       
 .تداركاتي و اموال و دارائي هاي اين ارگانها و نهادها 

 . انحلال كامل وزارت اطلاعات - 3
قابل دسترس كردن كليه آرشيوها، بايگاني ها و پرونده هاي دولت از جمله سـپـاه     -  4

 . پاسداران و وزارت اطلاعات براي مردم
مصادره كليه موقوفات و اموال و دارائي هاي نهـادهـاي سـيـاسـي، اقـتـصـادي و                         -  5

و نـهـادهـا و        “   حوزه هاي علميـه   ” ايدئولوژيك اسلامي، اموال سران جمهوري اسلامي،       
مدارس اسلامي و استفاده از آنها براي رفع نيازهاي مادي، معنوي، تفريحي، سياسـي و                

 .  اجتماعي مردم
 “ حوزه هاي علميه”انحلال كليه  - 6
 دستگيري سران جمهوري اسلامي - 7
مسلح كردن مردم در ميليس هاي توده اي براي دفاع از آزادي، براي سـركـوب                   -  8

 .مقاومت بازماندگان جمهوري اسلامي و تعرض هر نيروئي به آزادي ها و حقوق مردم
 . اعلام جدائي كامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش - 9

اعلام آزادي مـذهـب و بـي          .   لغو كليه قوانين و مقرراتي كه منشاء مذهبي دارند          -  10
 .مذهبي

اعلام آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشكل، تحـزب و                 -11
 . اعتصاب

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  28 ...سرنگوني جمهوري اسلامي  و  

حكمتيست بر اين امر واقف است كـه          –كنگره اول حزب كمونيست كارگري        - 4
براي يك حزب سياسي يافتن فرصت مجدد در رهبري يك جنبش در تاريـخ              
كم سابقه است و در همان حال كنگره بر موانع بسيار عظيمي كه در مـقـابـل                  

اما اين فرصـتـي     .   تحقق اين امكان و پيروزي اين حزب وجود دارد واقف است          
است كه ديگران ندارند و يك امكان تاريخي را در مقابل طبقه كارگر و ايـن              
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جهان امروز ما تبديل كنند و زندگي انسان دوران معاصر را در ايـن مسـيـر                  

 . تغيير دهند

كنگره بر اين اصل اصرار دارد كه پايه اي ترين و اساسي ترين شرط پيروزي                 - 5
حزب كمونيستي سياسي، مدرن، اجتماعي، توده اي        در اين اوضاع وجود يك      

 كه بتواند رهبري، اتحاد، سازمان و اعتماد به نـفـس را در                و قدرتمند است  
 .صفوف مردم و بويژه طبقه كارگر شكل دهد و اين جنبش را به پيروزي برساند

كنگره اول توجه كل حزب و رهبري آتي آن را به عملي كردن و گسترش ايده                  - 6
حزب و   ” و  “   حزب و جامعه  ” هاي مطرح شده توسط منصور حكمت در مباحث         

 .جلب ميكند“ قدرت سياسي

كنگره كل حزب را فرا ميخواند تا بخصوص اهداف زير را با سرعت هـرچـه                   - 7
 :بيشتر عملي سازند

i.           بدين .   حزب بايد تبديل به رهبر مبارزه مردم و طبقه كارگر گردد
معني حزب بايد نه تنها يك دستگاه آژيتاسيون و روشـنـگـري             
باشد بلكه  به محمل اتحاد، لولاي سازمان يابي و قدرت گـيـري              

در نتيجه حضـور     .   مردم، طبقه كارگر و رهبران آنها تبديل شود       
حزب در هر جا بايد به معني سازمان يافته تر شدن جامعـه در               
مقابله با جمهوري اسلامي و افزايش نفوذ ارزش ها و ايده هـاي              

 . انساني كمونيسم طبقه كارگر باشد
ii.         نقطه شروع و نقطه خاتمه هر سياست و هر روش و هر سـنـتـي

رهبري حزب اكيدا بايد از نـظـر          .   براي حزب بايد جامعه باشد    
فكري، سنتي و عملي حزب را از چپ غير اجتماعـي و غـيـر                 

تبليغات، فرهنگ سازماني و سنن تشكيلاتـي       .   سياسي جدا كند  
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حزب بايد از اين زاويه مورد ارزيابي سريع و تغيير راديكال قرار            
 . گيرند

iii.             كنگره بر اين امر اصرار دارد كه شاخص موفقيت حزب نه ارزيابي
هاي سوبژكتيو بلكه درجه نفوذ حزب در جامعه، قابليت حزب در           
ايجاد سدي در مقابل جمهوري اسلامي و نـيـروهـا و سـنـن                 
ارتجاعي، و در تعداد انسانهاي آزاديخواه و بخصوص آژيتاتورها و          
رهبران سوسياليست و كمونيست طبقه كارگر كه بـه حـزب             

 . ميپيوندند بايد جستجو شود
iv.                كنگره بر اهميت حياتي تبديل طبقه كارگر و بويـژه صـنـايـع

كليدي به پايگاه اصلي سياسي، سازماني و نفوذ معنـوي حـزب        
اين حزب قبل از هر چيز و مهمتر از هر چيز بـايـد               .   تاكيد دارد 

 . حزب رهبران و آژيتاتور هاي كمونيست طبقه كارگر بشود
v.             حضور حزب در هر جا و هر محل بايد با افزايش اتحاد در مـيـان

مردم و طبقه كارگر، افزايش قابليت طبقه و مردم در پـس زدن              
فشار هاي جمهوري اسلامي و فعاليت جريانات قـوم پـرسـت         
سناريو سياهي، و بالاخره آمادگي مردم و طبقه كارگر در كوتـاه            
كردن دست عوامل سناريو سياه از زندگي خود و دفاع از جامعه            
در مقابل اضمحلالي كه آمريكا، اسلام سياسي و قوم پرستان و            

 . ماجراجويان سياسي در تدارك آن هستند معني پيدا كند
vi.              كنگره تاكيد ميكند كه رابطه حزب و قدرت سياسي بايد ابـعـاد

اجتماعي و فرا سازماني داشته باشد و قبل از هر چيز با مسـاوي              
شدن حضور حزب در هر جا با تغيير تناسب قواي ميان مردم و              
طبقه كارگر با جمهوري اسلامي، با سرمايه داران و با نيـروهـاي             

 . ارتجاعي معني شود
vii.     حكمتيست، بايد از قابليت و قـدرت         –حزب كمونيست كارگري

حزب در كردستان به عنوان دروازه قدرت و اهرم سـيـاسـي،              
تشكيلاتي و اجتماعي براي قدرت گيري حزب در ساير نـقـاط             

 .ايران استفاده نمايد
viii.                 حزب كمونيست كارگري حكمتيسـت بـايـد بـه سـرعـت

استانداردهاي سازماني، فرهنگي، سياسي و حزبي را در جـهـت           

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  24 ...مصاف ها و  

ايران و نسل هاي متعددي را قرباني خواهد كرد و جامعه ايران را براي مدتي طولاني                
 . به عمق يك سياه چال اجتماعي فرو خواهد كشيد

از نظر ما تضمين حق انتخاب آگاه و آزاد نظام آتي نظام حكومتي ايران نـيـازمـنـد                   
اين منشور ميتواند مبـنـاي      .   متحقق شدن منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است      

 . پرچم وسيع توده اي براي سرنگوني جمهوري اسلامي در جامعه ايران باشد

حكمتيست همه مردم آزاديخواه و تشـكـل           –كنگره اول حزب كمونيست كارگري      
هاي توده اي و فعالين سياسي را فرا ميخواند كه براي دفاع از جامعه ايران در مقابل                 
هر نوع سازش با جمهوري اسلامي و  براي حفاظت از جامعه در مقابل اسـتـيـلاي                   
دارودسته هاي ارتجاعي و باند سياهي اسلامي، قومي و عشيره اي و كانگستـرهـاي               
سياسي اين منشور را مورد حمايت قرار دهند و براي تضمين اجراي آن به حزب مـا                 

 .  به پيوندند

ما همه احزاب  و شخصيت هاي سياسي را فرا ميخوانيم كه تعهد خود به تامـيـن و                    
تضمين شرايط امن و متمدن در جامعه ايران در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي و              
بعد از آن و همچنين التزام خود به دادن حق تعيين آزاد و آگاه نظام آينده حكومتي                 

ما از همه احزاب و شخصيت هاي سـيـاسـي دعـوت              .   ايران به مردم را اعلام كنند     
 . ميكنيم تا به امضا كنندگان منشور سرنگوني جمهوري اسلامي به پيوندند

كنگره اول تضمين ميكند كه با به قدرت رسيدن حزب نه تنها منـشـور پـيـروزي                   
جنبش سرنگوني را بعنوان قانون سراسري اعلام  و اجرا خواهد كرد، بلكه بيـانـيـه                 
حقوق جهانشمول انسان را بعنوان مبناي كليه قوانين و مقررات كشور اعلام كرده و              

و بـه      ، ميـدانـد   “ يك دنياي بهتر  ” خود را ملزم به اجراي كليه مطالبات برنامه خود،          
 مردم ايران امكان انتخاب آزاد و آگاه نظام آينده حكومتي ايران را خواهد داد
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تمام  تلاش ما معطوف به آن است كه اين دوره بـا ضـمـانـت                    . آينده ايران ميشود  
وسيعترين آزادي ها، با تضمين دخالت مستقيم مردم در سياسـت، امـن تـريـن،              
آزادترين، كم خشونت ترين و كم درد ترين راه براي تضمين حق مردم در تعـيـيـن                  

حزب ما در اين راه در تلاش است تا يـك            .   نظام آتي حكومت در ايران متحقق شود      
حزب سياسي قوي، توده اي و مقتدر ايجاد كند و بتواند  با اتكا به نـيـروي مـردم                     

تضمين كند كه انقلابي كـه جـمـهـوري           .   آزادي و امنيت در جامعه را تضمين كند       
اسلامي را سرنگون ميكند، طبقه كارگر و مردم را در بهترين شرايط براي تعـيـيـن                 

 .  نظام آتي حكومت قرار ميدهد

در همان حال اعلام ميكنيم كه ما حق مردم در تعيين آزاد و آگاه نظام آتي ايران را                   
به رسميت ميشناسيم و سرنگوني جمهوري اسلامي، حفظ مدنيت جامعه و تضمـيـن        
امنيت و آزادي هاي كامل سياسي و دادن امكان دخالت مردم در سياست را بهترين               

 .  راه تحقق آرمان خود ميدانيم

حكمتيست بر اين امر واقف است كه امـروز            –كنگره اول حزب كمونيست كارگري      
سرنگوني جمهوري اسلامي در شرايط پيچيده اي صور ميگيرد كه به سادگي ميتواند             

جان سختـي  .   حق مردم در تعيين آگاهانه و آزادانه نظام آتي حكومتي را ضايع نمايد    
اسلام سياسي و ريشه آن در جامعه، كشمكش ميان قطب هاي تروريسم بين المللي،              
يعني تروريسم اسلامي و تروريسم دولتي آمريكا، ماجراجوائي دارودسته هاي قـوم      
پرست و بالاخره سازشكاري با جمهوري اسلامي نه تنها به عمر اين نظام مي افزايـد                

 . بلكه جامعه ايران را با خطر پاشيدن بنياد هاي زندگي اجتماعي روبرو كرده است

كنگره بر اين حقيقت مصرر است كه هر نوع سازش با جمهوري اسلامي و سيسـتـم                 
از نظر ما تنها يك قيام توده اي علـيـه كـل              .   ارزشي آن اين خطر را تشديد ميكند      

سيستم، ارزشها و نظام جمهوري اسلامي ميتواند اين نيروي سياه را از دل جامعه و                
هجوم مردم به بنيادهاي ارزشي و دولتي جـمـهـوري            .   از دل منطقه ريشه كن كند     

اسلامي و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل و جنايت طي ضد مذهـبـي تـريـن           
انقلاب تاريخ بعد از انقلاب فرانسه، ميتواند اسلام سياسي را در ابعاد ايدئولـوژيـك،               
سياسي و آرماني به آنچنان هزيمت و فلج همه جانبه اي دچار كند كه امكان تجديد                

اسـلام  .   قوا، جلب نيرو و بكارگيري امكانات مالي و تسليحاتي را از آن سلب نمـايـد               
سياسي نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، از اسلام سياسي در قدرت خطرناك تر               

در ايران، جز تروريسم عريان مسـلـح بـه            “   اپوزيسيون” اسلام سياسي در    .   است
اين تروريسم اسلامي، تروريست هاي قومي، عشيره       .   سلاحهاي كشتار جمعي نيست   

نه تنها براي جمـهـوري   .   اي و كانگسترها و ماجراجويان سياسي را به ميدان ميكشد   
اسلامي و اسلام سياسي عمر ميخرد بلكه  به مراتب بدتر از عراق شيرازه زنـدگـي                  
اجتماعي را در ابعادي بي سابقه در تاريخ بشر از هم ميپاشد و ميلونها نفر از مـردم                   

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  30 ...سرنگوني جمهوري اسلامي  و  

رهبري حـزب    .   ايجاد يك سازمان مدرن كمونيستي تغيير دهد      
بايد تحقق يك وظيفه تاريخي يعني ايجاد يك حزب كمونيستي          

رهـبـري حـزب      .   سياسي اجتماعي، توده اي را تضمين كـنـد        
حكمتيست بايد براي اولين بار در تاريخ معاصر جهان يك حزب           
كمونيستي توده اي مدرن را در مقابل طبقه كارگر جهاني قـرار             

 .دهد
ix.                كنگره اول مصر است كه معيارهاي درون حزب بايـد تـمـامـا

سياسي باشند، كنگره بر باز بودن فضاي سياسي و فـرهـنـگـي       
حزب تاكيد دارد و در همان حال خواستار عدم سازش بـا هـر               
سنت و روشي كه حزبيت و ديسيپلين حزبي را زيرپا مي نـهـد           

 .است
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 بيانيه در مورد
جنبش رهايي زن در ايران و وظايف 

 حكمتيست ها
 

 بنياد فرودستي زن
زنان در اغلب نقاط جهان از       .   تبعيض عليه زنان يك مشخصه مهم دنياي امروز است        

حقوق برابر با مرد برخوردار نيستند و از همان حداقل حقوق و آزادي هـايـي كـه                   
اما در كشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتـاده         .     مردان از آن برخوردارند، محروم اند     

تر، در جوامعي كه نفوذ مذهب و سنتهاي كهنه بر نظام سياسي و اداري و فرهنـگـي         
جامعه گسترده تر است، فرودستي زن در آشكار ترين و زمخت ترين شكل، زندگـي               

 .  صدها ميليون زن را در چنگال خود  ميفشارد

اما سرمايه داري اين ميـراث      .   ستمكشي و فرودستي زن اختراع سرمايه داري نيست       
نفرت انگيز تاريخ را تكامل بخشيده و به مبنايي براي تداوم مناسبات اقتـصـادي و      

ريشه نابرابري و بيحقوقي امروز زن در جـامـعـه            .   اجتماعي معاصر بدل كرده است    
نظامي كه به تقسيم جنسي انسانهـا  .   سرمايه داري صنعتي و مدرن امروز نهفته است   

در قلمرو توليد به عنوان يك عامل مهم اقتصادي و سياسي در تضمين سـودآوري                
ستمكشي زن، همچون تبعيض نژادي و ملي و مذهبي، براي سرمايه           .   سرمايه مينگرد 

داري امكاني براي ايجاد شكاف و رقابت دروني  بر مبناي جنسيت، در اردوي مـردم                
شكاف و رقابت در صفوف مردم كاركن يكي از اركان ارزان تـر كـردن       .   كاركن است 
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سرنگوني جمهوري اسلامي، دفاع از مدنيت 
  و  جامعه

 تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي
  فراخوان به مردم

    فراخوان به احزاب و شخصيت هاي سياسي
ما پنهان نمي كنيم كه خواستار يك انقلاب سوسياليستي و سازمان دهـي فـوري                 

ما پنهان نمي كنيم كه سياست ما تلاش بـراي ادامـه             .   جامعه سوسياليستي هستيم  
بدون انقطاع سرنگوني جمهوري اسلامي به انقلاب سوسياليستي است و بـراي مـا               
سرنگوني جمهوري اسلامي تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستي طبـقـه            

تا هنگامي كه حاكميت سرمايه بر زندگي مردم و جامعه خاتمه نيافـتـه              .   كارگر است 
تا وقتي كه لغو استثمار و كار مزدي اعلام نشده است  و تا وقتي كه بيـانـيـه                      است،

حقوق جهانشمول انسان بعنوان پرچم پيروزي ارزش هاي انساني به اهتزاز در نيامده             
و به قانون تخطي ناپذير جامعه تبديل نشده است، هدف ما از شركت در هر جنبـش                 
انقلابي، پيروزي آن را از زاويه منفعت جنبش كمونيستي كـارگـري و بشـريـت                   

 . آزاديخواه و برابري طلب است

 ايران، سرنگوني جمهوري اسـلامـي        57براي ما روشن است كه، در تمايز از انقلاب          
جامعه بعد از سرنگوني جمـهـوري اسـلامـي           .   تازه نقطه شروع انقلاب واقعي است     

دستخوش عميق ترين كشمكش هاي تاريخ سياسي ايران براي تعيين نظام حكومتي            
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دخالت مستقيم در ممانعت از پاشيدن زندگي اجتماعي و عراقيزه شـدن          *   
 جامعه ايران 

پاشيدن شيرازه زندگي اجتماعي و عراقيزه شدن ايران در نتيجه رقابت بخش هـاي              
بخش .   مختلف بورژوازي به يك سير ممكن و يك امكان دهشتناك تبديل شده است            

هاي مختلف بورژوازي از آمريكا و دارو و دسته هاي اسلامي درون و بيرون جمهوري               
اسلامي و قوم پرستان و ناسيوناليست هاي فارس، كرد، ترك، بلوچ و عرب نه تنـهـا                 
ابائي از تبديل جامعه ايران به نمونه ويران تري از جامعه عراق ندارند بلكه چه بسـا                  

يـك  .   اين سير اضمحلال زندگي اجتماعي را براي خود مفيد و پر منفعت مي يابـنـد               
ركن مهم اين سير دامن زدن به هويت قومي و مذهبي در ميان كارگـران و مـردم                    

نيروي اصلي اجتماعي كه ميتواند در مقابل اين فاجعه سد به بنـدد             .   زحمتكش است 
حزب حكمتيست رهبران كارگري و فعالين كمونيسـت را فـرا             .   طبقه كارگر است  

ميخواند تا افشاي جريانات ناسيوناليستي و قوم پرست و ممانعت از دامن گـرفـتـن                
هويت قومي و مذهبي در ميان طبقه كارگر،  افشاي هرگونه توهم به آمـريـكـا و                    
نيروهاي اپوزيسيون راست پرو غرب و بالاخره امر گسترش مبارزه عليه جمـهـوري              
اسلامي و تضمين سرنگوني هرچه سريعتر از آن را جزو وظايف حياتي اين دور خـود                

رهبران كارگري و فعالين كمونيست بايد طبقه كارگر را آماده كنند تا امكـان              .   بدانند
اعمال قدرت مستقيم و متشكل طبقه كارگر براي كنترل محل زندگي و كار و بـراي            

يك شرط ممانعت از تـحـقـق        .   سركوب قدرتمند عوامل سناريو سياه را فراهم كنند       
 . چنين سناريويي وجود چنين قدرت سازمان يافته اي در جامعه است

 گسترش تشكيلات حزبي در محيط كار و زندگي* 
لازمه پيشبرد و هدايت منسجم تمام فعاليت هاي فوق وجود سازمان منـضـبـط و                 

حـزب  .   سراسري بهترين و فعالترين رهبران عملي كارگري و كمونيست هـا اسـت             
حكمتيست تمامي كارگران آگاه و مبارز را بـه عضـويـت در          -كمونيست كارگري  

صفوف خود و به تشكيل واحد هاي حزبي و عضو گيري وسيع در محيـط  كـار و                      
. زندگي و به برقراري و حفظ رابطه سياسي و تشكيلاتي با رهبري حزب فرا ميخوانـد            

آزادي، برابـري،   ” اين حزبي است كه مصمم است تا در پيشاپيش صفوف طبقه كارگر             
را به پرچم مبارزه توده هاي ميليوني در مبارزه عليه جـمـهـوري              “   حكومت كارگري 

 .اسلامي و بناي جامعه نوين تبديل كند

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  32 ...قطعنامه در مورد طبقه كارگر و  

شكل دادن و تداوم بخشيدن به وجود بخش هاي محروم تـر            .   دائمي كار كارگر است   
در خود طبقه كارگر، مخدوش كردن خودآگاهي انساني و طبقاتي بشريت كارگـر، و               
دوام بخشيدن به آراء و افكار و تعصبات كهنه و پوسيده و فلج كننده، براي سرمايـه                 

 . ، ممكن نيست..داري جز از طريق تبعيض به خاطر جنسيت، مليت، مذهب و نژاد و 

 ايران -موقعيت زن در جوامع اسلام زده 
اين واقعيت كه رهايي زن شاخص رهايي جامعه است بيش از هـركـجـا در                 
محيط هاي اسلام زده  در سراسر جهان و در جامعه اسلام زده ايران صـادق                 

در جوامعي كه حاكميت اسلام و اعمال يك آپارتايد جنسي بر سرتاپاي           .   است
آن، روبناي ارتجاعي ترين شكل حاكميت سرمايه است، حرمت زن به نـحـو              

 .   انكار ناپذيري به حرمت انسان در آن جامعه گره خورده است

در ايران، نيمي از  مردم، زنان، به خاطر جنسيت به موقعيت نـازل تـر از                    
اين واقعيت به يك جنبش مقاومـت  .   بردگان قرون وسطي تنزل داده شده اند    

و مبارزه ميليوني زنان براي برخورداري از حداقل حقوق انساني خود، شكـل             
زنان از بدو حاكميت جمهوري اسلامي بيش از ربع قرن است كـه             .   داده است 

در ايران رهايي زن و برخورداري او        .   در جنگ و جدل هر روزه با حكومت اند        
از كليه نعمات مادي و معنوي  جامعه، به مهمترين معيار بهبود شرايط زندگي              

 .همه مردم و رهايي جامعه تبديل شده است

رهايي زن و برخورداري او از آزادي و برابري، آمال و  آرزوي  اكثريت مـردم          
شرايط و ملزومات اين رهايي اما بيش از هرچيز به حاكـمـيـت              .     ايران است 

ارتجاع اسلامي و عدم دسترسي مردم به دستاورهاي بشر متمدن در زمينـه             
بنحوي كه هرنوع بهبود جدي در وضعيت .     برابري زن و مرد، گره خورده است  

جنبش احقاق حـقـوق     .   زنان  پايه هاي حكومت اسلامي در ايران را ميلرزاند         
زنان در ايران، از اركان جنبش سرنگوني حكومت اسلامي و در صف مقدم آن              

 . است

رهايي زن كار جنبش    .   رهايي زنان در ايران، كار جنبش آزادي و برابري است         
و صفي است كه راديكال ترين و ماگزيماليست ترين مطالبات را بر پرچم خود  
دارد و سازش ناپذير ترين مبارزه را با جمهوري اسلامي و براي برقراري يـك               
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احقاق حقوق انساني زنان كار جنبـش       .   جامعه سكولار و آزاد سازمان ميدهد     
 .عدالتخواهانه طبقه كارگر، كمونيست ها، و جنبش ضداسلامي در ايران است

رهايي زن نمي تواند كار ناسيوناليستها،  قوم پرستان و جريانات مـلـي و                 
آزادي و برابري   .   مذهبي و گرايشات سازشكار درون جنبش حقوق زنان باشد        

زن و مرد نمي تواند امر جنبشي باشد كه حقوق ابتدايي زنان را به مذهب و                 
اين جريانات نـه  .   قوميت و جنسيت و منافع طبقاتي طبقات حاكم مي فروشد         

خواهان كوتاه كردن دست اسلام و دين از زندگي زنان هستند و نه عـلـيـه                 
 . مردسالاري لجام گسيخته حاكم از حقوق زنان دفاع مي كنند

نيروهايي كه مذهب رسمي ميخواهند، نيروهايي كه سكولاريسم نيم بندشان          
در مقابل مطالبات راديكال و ماكزيماليست زنان و در مقابل  حمله انتقادي به              
زن ستيزي اسلامي به بهانه هاي مختلف سد ميبندد، نمي توانند مـبـشـر                

و “   زيـاده روي   ” نيروهايي كه مطالبات راديكال زنـان را          .   رهايي زن باشند  
ميخوانند، نيروهايي كه حجاب اين سمبل آپارتايـد جـنـسـي را               “   افراط” 

ميدانند،  نيروهايي كه حـجـاب از         “   قابل گذشت ” و  “     كم اهميت “   موضوعي
سرزن برميدارند و بر تن آنها لباس قومي و مذهبي و ملي ميپوشانند، نه در                
صف جنبش مترقي احقاق حقوق زن، كه پسقراولان توجيه بي حقوقـي زن              

 . اند

تنها چپ جامعه و  كمونيسم است  كه با مطالبات ماگزيماليستي،  راديكال در               
كمونيسم و طـبـقـه      .   دفاع از حقوق انساني زنان، در كنار زنان قرار ميگيرند         

كارگر در ايران نيرويي است كه ميتواند  توده ميليوني زنان را صرف نـظـراز                
زبان، رنگ، مذهب، ايدئولوژي، شغل، تعلق طبقاتي و موقعيت اجتماعي حول           
مطالبات روشن و انساني خود جمع كند و در پيشاپيش يك جدال عـظـيـم                

حزب حكمتيست به اين صف و ايـن         .   اجتماعي براي رهايي زنان قرار بگيرد     
جنبش تعلق دارد و تلاش ميكند كه پيشاپيش اين صف، سرنگوني جمهـوري    

 .  اسلامي را با احقاق حقوق كامل زنان، توام كند

 : حزب حكمتيست معتقد است كه
يكي از مهمترين ابزارهاي به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي در سير            •

 و پايه ريزي حاكميت اش،  تعرض به ازاديهاي فـردي و              57سركوب انقلاب   

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  20

 برپائي جنبش مجامع عمومي* 
منظم كردن تشكيل مجمع عمومي، روتين كردن تصميم گيري كارگران در مجـمـع              
عمومي، انتخاب نماينده و گزارش دهي نمايندگان در مجمع بعنوان ارگانهاي اعمـال             

همچنين و همزمان، لازم است تا فعالين       .   مستقيم اراده كارگران يك امر حياتي است      
جنبش مجامع عمومي، بويژه و نمايندگان منتخب مجمع عمومي هر كـارخـانـه بـا            
فعالين و نمايندگان مجامع عمومي كارخانه هاي منطقه خود يا هم رشته خود تمـاس           
حاصل كنند و زمينه هاي اتحاد هاي وسيع منطقه اي و رشته اي كارگران را جـهـت                  

 . سازمان دادن حركات وسيع منطقه اي و رشته اي را فراهم آورند

 مبارزه براي انحلال شوراهاي اسلامي* 
كوتاه كردن دست اين ارگانهاي رژيم از دخالت در عتراضات كارگري، مـقـابلـه بـا               
هرگونه ادعاي شوراهاي اسلامي و خانه كارگر در نمايندگي كارگران، چه در سـطـح               

و مقابله با تشكيل اين ارگان ها،       “   انتخابات” جامعه و چه در سطح بين المللي، تحريم         
طرح فعال شعار انحلال شوراها و انجمن هاي اسلامي بعنوان نهاد هاي دست ساز و                

 .جاسوس جمهوري اسلامي و تلاش عملي براي بيرون راندن آنها از محيط كار

 دخالت مستقيم در جدالهاي سياسي * 
در جامعه سرمايه داري مبارزه طبقه كارگر براي تحقق مطالبات اقتصادي في نفسـه              

اما در اوضاع كنوني ايران خصلت سياسي مبارزه كارگـري          .   كشمكشي سياسي است  
هر اعتراض كارگري، ولو حول مـطـالـبـات           .   به مراتب عيان تر و برجسته تر است       

اقتصادي و رفاهي كارگري، فورا به مساله ثبات و بقا، و عدم بقا، رژيم اسلامي گـره                  
در اوضاع كنوني لازم است كـارگـران ايـران          .   اما به اين نبايد بسنده كرد     .   ميخوارد

شعار ها و مطالبات سياسي نظيـر       .   آگاهانه وارد جدال سياسي جاري در جامعه شوند       
آزادي زندانيان سياسي، آزادي اعتصاب و تشكل، آزادي بيان و مطبوعات، بـرابـري              
زن و مرد، لغو حجاب، جدايي مذهب از دولت بايد بر پرچم اعتراضات كارگري نقـش                

جدالهاي سياسي در جامعه، جنبش هاي اعتراضي زنان و دانشجويـان و يـا                .   بندد
شورش هاي شهري، همه عرصه هايي براي دخالت فعال و متحد كارگران اسـت و                 
امكاني براي طبقه كارگر براي تبديل شدن به رهبر ستم كشان و آزاديـخـواهـان             

 . جامعه، را فراهم ميكند
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كارگران بايد سريعا نقش خـود را در          .   حكومت كارگري در ايران فراهم آمده است      
 . راس جنبش توده اي براي سرنگوني رژيم اسلامي باز يابند

حكمتيست همه كارگران مبارز ايران را به اتحاد در            –حزب كمونيست كارگري      –  2
حكمتيست پرچمدار وحـدت       –حزب كمونيست كارگري    .   صفوف حزب فرا ميخواند   

طبقاتي و ضامن حضور مستقل طبقه كارگر ايران در تحولات سياسي تاريـخ سـاز                
 . جاري است

حكمتيست بار ديگر بر اهميت براه انـدازي يـك              –حزب كمونيست كارگري      -  3
جنبش وسيع مجامع عمومي در كارگاهها و واحد هاي توليدي و اقتصادي تـاكـيـد                

در غياب شوراهاي قوام گرفته كارگري، در غياب هر نوع سازمان تـوده اي               .   ميكند
قدرتمند و ادامه كار كارگري، مجمع عمومي يعني تجمع هدفمند و آگاهانه كارگـران              
براي تصميم گيري جمعي و تامين رهبري حركات اعتراضي، كليد پيشروي جنـبـش         

مجمع عمومي ادامه كار ترين و موثـر        .   توده اي و مطالباتي و اعتراضي كارگران است       
 . ترين شيوه سازماندهي حركات توده اي در شرايط اختناق است

حزب همه فعالين كمونيست در طبقه كارگر را به پيگيري اولويت هاي زير فـرا                  –  4
 :ميخواند

 مبارزه عليه فلاكت، اتحاد كارگري عليه بيكاري* 
بيكاري تـنـهـا مسـئلـه         .   بيكاري ركن اساسي تحميل فلاكت بر طبقه كارگر است        

كارگران بيكار نيست، خطري است كه هر كارگر شاغل را نيز تهديد مـيـكـنـد و                    
سازمان دادن اتحـاد    .   شمشيري آويخته اي بر سر مقدرات هر خانواده كارگري است         

كارگري عليه بيكاري شرط اساسي مهار كردن اين اهرم قدرت سرمايه داران بـر                 
مقدرات كل طبقه كارگر است كه حول خواست سرراست بيمه بيكاري مكفي بـراي               

طرح شعار هايي نظير افزايش واقعي      .    سال ميتواند سازمان يابد    16همه افراد بالاتر از     
و سراسري دستمزد ها و بيمه بيكاري مكفي بويژه از سوي بخش هاي شاغل و موثـر                 
طبقه كارگر، متحد كردن صفوف كارگران شاغل و بيكار، بومي و مهاجر در مـبـارزه                
سراسري براي بهبود اوضاع معيشتي، حمايت فعال از اعتراضات كارگران در معـرض             

 دفاع بي قيد و شـرط از          بيكارسازي و براي گرفتن دستمزدهاي معوقه، همچنين      
 .حقوق كامل شهروندي براي همه مهاجرين از اجزا مهم اين فراخوان است

 

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  34 ...قطعنامه در مورد طبقه كارگر و  

. اجتماعي مردم و در راس آن تعرض به ابتدايي ترين حقوق انساني زنان بـود              
جمهوري اسلامي تنها با حاكم كردن قوانين اسلامي بر تمام جوانب زنـدگـي              
فردي و اجتماعي مردم، برقراري حجاب اجباري، جدا سـازي زن و مـرد،                 
تحكيم يك سيستم مبتني بر آپارتايد جنسي، و قانونيت و رسميت بخشيدن            
به نازل ترين موقعقيت ممكن براي زنان، توانست شكل بگيرد و ربـع قـرن                

 .  حكومت كند

جمهوري اسلامي اما از بدو به قدرت رسيدن با جامعه اي روبرو بـوده           •
است  كه در مقابل اسلاميزه كردن جامعه و تبعيض برزنان، سـرسـخـتـانـه                 

 .  مقاومت كرده است

 شاهد مبارزه و مقاومت زنان و جنبش رهايـي          57ايران پس از انقلاب      •
آنان بعنوان يك واقعيت قدرتمند سياسي و يك جنبش تحول بخش زنـانـه              

جنبشي كه  جمهوري اسلامي و قوانين و احكام اسلامي را روزمره            .   بوده است 
ميليونها زن و جوان دختر و پسر در ايران در صـف             .     به مصاف طلبيده است   

اين جنبش، دو دهه تنور مبارزه عليه زن ستيزي حكومت اسلامي را گـرم                
 .  نگاه داشته اند

در ايران يك جنبش اعتراضي راديكال و وسيع، عليه قوانين اسلامي و   •
دخالت مذهب در زندگي زنان، عليه حجاب و جدايي جنسي و مـردسـالاري              

به ميزاني كه اسلام خود را بر زندگي زنان تحميل كرده، بهـمـان              .   وجود دارد 
ميزان  اسلام زدايي و ضرورت رهايي از جمهوري اسلامي، اجتناب ناپذير و به              

اين واقعيت به انقلاب آتي ايـران        .   خواست ميليوني مردم تبديل شده است     
 . رنگ غليظ زنانه زده است

موقعيت فرودست زن در ايران به حيات جمهوري اسلامي گره خورده             •
روزي كه آپارتايد جنسي برقرار نباشد و حجاب و تبعيض جنـسـي و               .   است

كليه قوانين اسلامي لغو شده باشد، روزيست كه جمهوري اسلامي سرنگـون            
 . شده است

سرنگوني انقلابي جمهوري اسلامي، سرنگوني كه  علاوه بر خلاصي از             •
حاكميت اسلام، مبشر آزادي و برابري زن و مرد  و تامين و تضمين كـنـنـده          
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رهايي زن باشد، كار كمونيست ها، كار جنبش طبقه كارگر و حكمتيست هـا              
 .  است

اين سرنگوني و انقلاب زنانه بدون سازمانيابي وسيع، انسجام صفـوف            •
مبارزه زنان، تشكل يابي و متحد شدن گرد پرچم يك حـزب سـيـاسـي                  
كمونيستي قدرتمند كه ميخواهد و ميتواند جنبش رهايي زن در ايران را بـه              

 . پيروزي برساند، ممكن نيست

مبارزه سازمانيافته، بي وقفه و راديكال براي رهايي زنان يك ركن مهم             •
حزب حكمتيست خود   .   خلاصي مردم از هيولاي حكومت اسلامي ايران است       

را پيشتاز اين مبارزه ميداند و تلاش ميكند كه  با متحد و متشكـل كـردن                  
ميليوني زنان و مردم آزاديخواه در صفوف خود،   بلافاصله موارد زيرا متحقق              

 :كند

جدايي  مذهب از دولت و كوتاه كردن دست اسلام و دين از زنـدگـي                 •
 ! زنان

لغو فوري حجاب و آپارتايد جنسي و تضمين  آزادي بدون قيد و شرط               •
 ! پوشش و معاشرت آزادانه زن و مرد

لغو كليه قوانين ضد زن در محيط هاي كار، خانواده، جامعـه  و در                   •
 ! زندگي سياسي مردم

اعلام فوري برابري كامل حقوقي زن و مرد در تمام شئـون زنـدگـي                 •
 !خصوصي، اجتماعي، خانوادگي، سياسي و فرهنگي

مبارزه اي بيوقفه فكري، اجتماعي، فرهنگي و سياسي عليه  كـلـيـه               •
 !  وجوه حاكميت و نفوذ مردسالاري و فرهنگ مردسالار

ممنوعيت هرگونه دخالت در زندگي شخصي و اجتماعي و فرهنـگـي             •
زنان توسط هركس، از جانب دولت يا نهادهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي،             

 .  يا هر مقام مذهبي و خانوادگي
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اعتراضات كارگري با وجود آنكه يك وجه جنبش اعتراضي عمومي عليه جمهوري              -
اسلامي را تشكيل ميدهد، اما عمدتا محدود به بخش هائي هستند كه در مـعـرض                 
بيكارسازي و عدم پرداخت دستمزد ها قرار دارند و مور حمايت فعال كارگران شاغل              
قرار نگرفته اند، و حتي در همين بخش نيز اعتراضات كارگري خصلتي پراكنده دارند              
و به مبنايي براي بهبود جدي معيشت اين بخش و به طريق اولي زمينه عروج متحـد                 

 و سياسي كارگران تبديل نشده اند؛

با وجود برپائي مجامع عمومي در بسياري حركات و استفاده از آن بعنوان ظـرف                  -
بسيج كارگران، هنوز اين مجامع به صورت شكل تثبيت شده خودسازمانيابي تـوده             
اي كارگري تثبيت نشده اند و كارگران فاقد تشكل هاي واقعي و ارگانهاي اعـمـال                 

 اراده مستقيم خود هستند؛

جمهوري اسلامي ضمن خودداري از درگيري رو در رو با اعتراضات كـارگـران و                   -
اتخاذ تاكتيك خسته و فرسوده كردن آنها، در عين حال از يكسو با تـمـام تـوان                    
دستگاه امنيتي و جاسوسي خود فعالين و رهبران راديكال و كمونيست كارگـري را               
دستگير و زندان و اخراج ميكند،  و از سوي ديگر از طريق شبكه دولتي شوراهـا و                   
انجمن هاي اسلامي، خانه كارگر ميكوشد تا شعارها و مطالبات و حركات اعتـراضـي               
كارگري را كه قابليت بسيج سراسري طبقه كارگر را دارند، مسخ و مخدوش كنـد و                 

 در چهارچوب قانوني و اميد بستن به دولت اسلامي مهار زند؛

و مهمتر، از آنجا كه تحت تاثير عوامل فوق و عدم انسجام سياسي و سـازمـانـي                     -
رهبران عملي و فعالين كارگري حول يك پرچم كمونيستي كارگري، تمايل سياسـي             
مسلط بر طبقه كارگر در شرايط كنوني، از يكسو نفرت و انزجار از جمهوري اسلامـي                
و روز شماري براي سرنگوني آن و از سوي ديگر حالت انتظار، عدم دخالت فعال در                 
دعوا هاي سياسي، عدم شركت متحد و فعال در جنبش هاي اعتراضي سـيـاسـي                 

 روزمره جامعه، است؛

 :از اينرو

حكمتيست توجـه كـارگـران را بـر              –كنگره اول حزب كمونيست كارگري          -  1
حساسيت شرايط تاريخي كنوني و لزوم حضور متحد و متشكل طبقه كـارگـر در                 
صحنه سياست، طرح مطالبات سراسري براي تغيير وضع معيشتي خود در قبال هـر              
مسئله اجتماعي  و بدست گرفتن عملي رهبري جنبش براي رهائـي از فـلاكـت،                  
حكومت مذهبي، اختناق، تبعيض جنسي و براي سرنگوني جمهوري اسلامي جـلـب             

حكمتيست معتقد است كه يك فرصت تاريخـي    –حزب كمونيست كارگري . مي كند 
كمياب براي طبقه كارگر براي بدست گرفتن قدرت و تحقق شعار آزادي، بـرابـري،                
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 طبقه كارگر و قدرت سياسي
بحران عميق سياسي و اقتصادي فعلي، اعتراض وسيع اجتماعي عليه جـمـهـوري               
اسلامي و چشم انداز سرنگوني، فروپاشي و اضمحلال آن، مساله آينده جامعه ايـران              

اين فرصت تاريخي است تا طبقـه كـارگـر        .   را در مقابل طبقه كارگر قرار داده است       
بتواند در راس جنبش براي  آزادي و برابري،  براي مدرنيسم، و براي سـرنـگـونـي                
جمهوري اسلامي قرار بگيرد، اعتماد اقشار معترض و آزاديخواه جامعه را بـه خـود                

 . جلب كند، و پرچمدار يك انقلاب سوسياليستي و رهائي بخش انسان بشود

حكمتيست به كارگران، به اعضا و فعاليـن    –فراخوان اصلي حزب كمونيست كارگري    
خود و به همه كمونيست ها و رهبران كارگران، تلاش براي رفع هرچه سريعتر موانـع             
عروج طبقه كارگر بعنوان يك نيروي مدعي قدرت و رهبر كل جامعه در مبارزه براي               

بـراي    رهائي از شر جمهوري اسلامي و برپا كردن يك زندگي انساني، آزاد و برابر، و               
 .ايجاد يك جامعه سوسياليستي در ايران است

 :از آنجا كه

فلاكت بي سابقه، بيكاري و بيكارسازي هاي بسيار گسترده، تفرقه بيـن كـارگـر                  -
شاغل و بيكار، بومي و مهاجر را دامن زده  و حفظ و تامين شغل را به مشغله اصـلـي               
بسياري از كارگران تبديل كرده و آنها را در طرح مطالبات سراسري ناظر بر بهـبـود                 
اوضاع اقتصادي و يا دخالت و حضور مستقيم و موثر در اوضاع سياسي محتاط كرده               

 است؛
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ممنوعيت هر نوع خشونت  جسمي، روحي و رواني نسبت بـه زنـان                •
 .توسط هر كس، هر مقام مذهبي، دولتي و خانوادگي

تامين اجتماعي زنان و همه مردم، تامين بالا ترين سطـح  رفـاه و                   •
 .    آسايش ممكن، براي همه

پرداخت بيمه بيكاري مكفي و با استاندارد بالا  به زنان و همه كسانـي                •
 !  كه آماده به كار هستند، مستقل از وضعيت مالي همسر و ساير اعضا خانواده

حمايت از كودكان   .   حمايت وسيع مادي و معنوي از دختران در خانواده         •
دختر در مقابل تحميل محروميت هاي فردي، تبعيض و خشونت عليه آنها در             

 . خانواده

حمايت وسيع مادي و معنوي از زنان قرباني خشونت، فحشا، اعتياد و              •
 .  فقر

 .فراهم كردن امكان اشتغال وسيع زنان و رفع موانع آن •

 فراهم كردن امكان تحصيل و آموزش حرفه اي وسيع زنان و رفـع                •
 . موانع آن

حزب حكمتيست همه زنان و مردان آزاديخواه و برابري طلب را به پيوستـن              
به صفوف خود براي مبارزه در راه تحقق مطالبات انساني زنان و محو كـامـل                
آپارتايد جنسي و زن ستيزي در ايران و تامين آزادي و برابري زن و مرد،  فرا                 

 . مي خواند
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 در باره  بيانيه

 اوضاع جهان و موقعيت كمونيسم

 

 تحولات اوضاع جهان در دو دهه اخير، شرايط خطير و پرتلاطمي براي زنـدگـي                -1
در ايـن دوره، بـاوجـود         .   انسان و براي مبارزه طبقه كارگر جهاني ببار آورده است         

جهشهاي عظيم در تكنولوژي و توليد جامعه، سهم انسان كارگر از زندگي امروزي، از              
امنيت و آزادي، از سلامت و فراغت و شادي و از ثروت بيكراني كه محـصـول كـار                    

ميلياردها انسانِ اسير بدترين شرايط استـثـمـار،         .   اوست پيوسته كاهش يافته است    
شنيعترين فقر و فلاكت، جنگ و گسيختگي جامعه و انبوه مشقاتي هستند كه چشم              

علاوه بر تنزل معيشت و حقوق و       .   انداز پايان و يا تخفيف ولو موقت آن روشن نيست         
در اوج جـهـانـي        . حرمت انسان، ارزش جان انسان به طرز هولناكي افت كرده است          

شدن سرمايه داري، در دل عظيمترين انقلابات تكنولوژيك، بقاء فيزيكي مـعـضـل              
دهها ميليون انسان از كشورهاي فقرزده و جنگزده آفريقا و آسيا تا پايتختهاي اروپا              

در اين دوره مخوف از حيات سرمايه داري، جوهر ضدانساني اين نظام،            .   و آمريكاست 
خود را در شديدترين درجات استثمار نيروي كار، كريهترين اشكال ارتجاع سياسي،            
جنگ و ميليتاريسم، تروريسم دولتي و غيردولتي، عقبگردهاي فكري و فرهنگي و             
اخلاقي، احياء خرافات مذهبي و قومي، كودك آزاري، زن ستيـزي و زن كشـي،                  

 .  فروپاشي زندگي مدني، و ناامني و بيحقوقي وسيع انسانها علنا نشان داده است

دو روند عمومي در اقتصاد و سياست جهاني اساس اين تحولات و تـنـاقضـات                  -2 
 : بوده است

گسترش سرمايه به سراسر جهان، رشد خيره كننده تكنولوژي، انقلاب عظيـم              -الف
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دامن زدن به هويت قومي، تقويت جريانات قوم پرست و بدست گـرفـتـن            - 2
پرچم فدراليسم قومي مستقيما در خدمت به نابودي كشاندن جامعه ايران           
و تحقق سناريو سياه است، اكيدا بايد توسط مردم محكوم شود و نيروهاي             

 قوم پرست بايد افشا و ايزوله گردند،

در هر حال تنها ضامن دفاع از مدنيت جامعه حضور نيروي سازمان يافته و                - 3
قدرتمند مردم حول دفاع از آزادي و امنيت و مقابله با قوم پـرسـتـي و                  

سازمان دادن و به ميدان آوردن اين نـيـرو           .   نيروهاي سناريو سياه است   
همانگونه كه تجربه عراق نشان ميدهد، موكول كردن        .   فوري و حياتي است   

اين سازمان يابي و اين قدرت گيري مردم به بعد از تحقق حمله آمريكا بـه   
ايران و يا فروپاشي نهادهاي زندگي مدني تحت فشار قوم پرستان بشدت             

اين كار بايد بسيار قبل از تحقق چنين سناريوئـي  .   خطرناك و مهلك است   
صورت گيرد و اصولا وجود چنين صفي از مردم سازمان يافته و قدرتمنـد              

 .خود باعث تضعيف  احتمال تحقق اين سناريو ميشود

قدرتمند شدن و سازمان يافتن مردم از طريق اتحاد حول يك پـرچـم و                  - 4
حزب كمونيـسـت كـارگـري        .   سازمان يابي حول يك محور ممكن است      

حكمتيست مردم را به اتحاد حول پرچم اين حزب، كه پـرچـم آزادي و             
 . برابري انسان است فرا ميخواند

كنگره اول حزب مردم را فرا ميخواند تا با سازمان يافتن محلي و گسترش                - 5
كنترل خود بر هر فعل و انفعال محلي و با تدارك ايجاد واحد هاي گـارد                 
آزادي براي دفاع از خود در مقابل همه نيروهاي سناريو سياه، بـا قـدرت              

 . آزادي و امنيت خود را تضمين نمايند

كنگره اول حزب توجه همه كميته هاي كمونيستي حزب، تشكـل هـاي                - 6
گوناگون محلي و واحد هاي گارد آزادي را به اين واقعيت جلب ميكند كـه               
حضور حزب يا فعاليت گارد آزادي در هر جا بايد با محدود شدن دامـنـه             
عمل نيروهاي اسلامي و قوم پرست و با گسترش آزادي سياسي و فرهنگي             
و ريشه گرفتن دفاع از ارزش ها و استانداردها انساني با اتكا بـه قـدرت                 

 .  مردم تداعي شود
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اپوزيسيون راست طرفدار غرب، در ارائه هر بديل معتبـري بـراي فشـار                
جمهوري اسلامي، به دارو دسته هاي قوم پرست و ماجراجويان سياسي از              
يك طرف و تدارك يك حمله نظامي نابود كننده به بنياد هاي اقتصـادي و                

 صنعتي ايران از طرف ديگر روي آورده است؛

جمهوري اسلامي به نوبه خود براي دفاع از موجوديت خود در مقابل خـطـر                 - 4
دچار شدن به سرنوشت رژيم عراق و براي كم كردن فشار اعتراضي مردم به              

 خود به مقابله با آمريكا روي آورده است؛

جمهوري اسلامي تكاش ميكند تا با توسل بـه تـحـريـك احسـاسـات                    - 5
ناسيوناليستي در جامعه و با جنگي كردن فضاي كشور مردم را عقب بزنـد،              
بخش هاي مهمي از اپوزيسيون راست پرو غرب را به حـمـايـت از خـود          
بكشاند، صفوف خود را منسجم تر كند و مبارزه براي سرنگونـي خـود را                 

 حاشيه اي كند؛

جريانات اسلامي در جامعه ريشه دارند و به سرعت ذوب نـمـيـشـونـد و                    - 6
ميتوانند بعد از سرنگوني و يا بعد از دخالت نظامي آمريكا خود را تجـديـد                

 سازمان نمايند و به جان جامعه بيفتند؛

حمايت فعال دولت آمريكا از جريانات فدراليست قومي و قابليت فاشيستي             - 7
جريانات قوم پرست، جامعه ايران در مقابل خطر تحقق سناريو سيـاه بـه               
شدت آسيب پذير تر گرديده است و خطر پاشيدن شيرازه هاي جامعه چون             

 شمشير دامكلس بر سر مردم ايران نگاه داشته شده است؛
حكمتيست  اعلام ميكند كه كه امروز بيش از هميشـه             –حزب كمونيست كارگري    

سر راست و مطمئن ترين راه براي مقابله با تحقق چنين سناريويي سـرنـگـونـي                 
جمهوري اسلامي از طريق قيام مردم و تحقق بند هاي منشور سرنگوني جمهـوري              

در همان حال كنگره حزب توجه همگان را به واقعيت هاي زير جلب             .   اسلامي است 
 :ميكند

هرگونه ماجراجوئي نظامي آمريكا و اسرائيل در ايران و هرگونه محاصره و         - 1
تحريم اقتصادي ايران مستقيما به زيان مردم ايران است و بـه عـمـر                  

بايد اكيدا مورد مخالفت مردم و نـيـروهـاي          .     جمهوري اسلامي مي افزايد   
 سياسي قرار گيرد،
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در ظرفيتهاي توليدي جامعه و همزمان افزايش تيره روزي كارگران و تـوده هـاي                 
تهيدست، كمونيسم را از نظر عيني، بيش از هر زمان ديگر، به يك راه نجات واقعي و                 

 تحقق پذير براي كل جامعه بشري بدل كرده است؛ 

به رغم اين واقعيت عيني پيشرو، موجي از پسروي و چرخش به راست، بدنبـال                 -ب
سقوط كمونيسم بورژوائي بلوك شرق در برابر تعرض جناح راست بورژوازي، از دو               

ايـن  .   دهه پيش جهان را فرا گرفته و هنوز در ابعاد و اشكال متفـاوت ادامـه دارد                  
عقبگرد تاريخي، تاثيرات مخرب و فراگيري بر سيماي اقتـصـادي، سـيـاسـي و                  
ايدئولوژيك جهان بجا گذاشته و انقلاب كمونيستي و مبارزه دائم طبقه كارگر را بـا                

تناقض موجود ميان نياز جامعـه بـه         .   موانع جدي و مصافهاي تازه روبرو كرده است       
تحول كمونيستي و آمادگي شرايط توليدي براي ساختمان جامعه مبتني بر مالكيـت             
اشتراكي و رها از كار مزدي، با ناآمادگي و ضعف نيروي سازمانيافته كمونيستي بـراي   
ايجاد اين تحول، يك تناقض بنيادي اوضاع جهان است كه امروز به حكم  تـحـولات                 

  .دولبه و متناقض دو دهه اخير، از هميشه نمايانتر است

كه با سقـوط  “   پايان مبارزه طبقاتي  ” و  “   پايان تاريخ ” ،  “ مرگ كمونيسم ” هياهوي    -3 
. شوروي، توسط جناح راست بورژوازي براه افتاده بود، چند سال بيشتر عمر نـكـرد              

 بازار در غـرب       سقوط سرمايه داري دولتي بلوك شرق، تناقضات نظام سرمايه داري         
حضور عيني و اجتماعي كمونيسم در حركت ضد سرمايـه  .   را عريانتر ساخت“   پيروز” 

داري طبقه كارگر، در اعتراضات گسترده كارگري در اكثر كشورها بويژه كشورهـاي             
بعلاوه سقوط كمونيسم بورژوايي، به كمونـيـسـم         .   پيشرفته اروپا خود را  اثبات كرد      

طبقه كارگر امكان داد كه پس از دهها سال رانده شدن به حاشيه جامعه، ازنـو بـه                   
نظر به گسترش عيني طبقه كـارگـر در          .   صحنه جدال سياسي و اجتماعي باز گردد      

پهنه جهان و فرجه تاريخي مساعد براي ابراز وجود كمونيسم كارگري، هيچ زمـان               
چون امروز شرايط براي تبديل كمونيسم به يك نيروي مادي اجتماعي فراهم نبـوده              

 . است

از اين منظر، منصور حكمت بنيانگذار كمونيسم كارگري در همان مقطع دو دهه               -4
پيش، روند تحولات در شرف وقوع را با تيزنگري و با كاربست تئوري كمـونـيـسـم                  
ماركس به جهان انتهاي قرن بيست ديده باني و تحليل كرد و بر اهميت تاريخي آن                 

به اين ترتيب گرايش نوخاسته كمونيسم كارگري نه فقط با سـقـوط             .   تاكيد گذاشت 
كمونيسم بورژوائي غافلگير نشد، نه فقط به صف قربانيان آوار آن نپيوست، بلكه در               
برابر تعرض ايدئولوژيك جناح راست بورژوازي، دست بكار سنگربندي و تـدارك              
فكري، سياسي و حزبي شد و به يك ترند سياسي حزبيت يافته راديكال و رزمـنـده                 

اين پيشروي، موقعيت كمونيسم را از نـظـر           .   در دو كشور ايران و عراق شكل داد       
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حـزب  .   سياسي يك گام بلند جلو برد و جاپاي استواري براي آن تـثـبـيـت كـرد                  
كمونيست كارگري حكمتيست پا بر اين جاپاي استوار دارد و به ديدگاه ماركسيستي             

 .منصور حكمت از مقتضيات اين دوره مسلح است

رخنه سرمايه و سرمايه داري به سراسر كره زمين، روند معروف به جهاني شدن                -5
 )globalisation (        همراه با بالا بردن سودآوري سرمايه در دو دهه اخـيـر، وزنـه و ،

موقعيت طبقه كارگر در توليد و پتانسيل تاثيرگذاري آن بر سياست و جامعه را نيـز                
كمونيسم بايد موانع اتكاء  .   اين نقطه قوت عيني كمونيسم زمان ماست      .   بالا برده است  

اين مـوانـع از     .   خود به اين نقطه قوت عيني تاريخساز را بشناسد و بر آن غلبه كند  
طرفي حاصل عملكرد اردوي سرمايه در شرايط پس از سقوط بلوك شرق؛ و از طرف               
ديگر ناشي از بي سر و ساماني در خود اردوي طبقه كارگر جهاني و در صف رهبـران                  

 .  و پيشروان راديكال و كمونيست است

سرمايه جهاني براي كسب بالاترين سطح سودآوري در قلمروهاي تازه فـتـح                -6
كرده خود، نيازمند كشيدن شديدترين درجه استثمار از گرده وسيعترين نيروي كار            

سرمايه در عين حال بايد اردوي بيشمـار كـار         .   ارزان در بيشترين پهنه جهان است     
اين نياز عيني سرمايه، بر متن تغيير بالانس در صـفـبـنـدي              .   ارزان را بازتوليد كند   

قدرتهاي بزرگ امپرياليستي پس از سقوط بلوك شرق، پايه مادي عـروج راسـت                
هر يك از اين گـرايشـات، از         .   جهاني و انواع ديگر ارتجاع در گوشه و كنار دنياست         

نئوكنسرواتيسم حاكم بر آمريكا تا اروپا محوري جديد تا جريـانـات رنـگـارنـگ                 
ناسيوناليست، فاشيست، قومپرست، اسلام سياسي و غيره، متناسب با مكان خود در            
تقسيم كار جهاني، پاسخ جداگانه خود به نياز سرمايه در جهان امروز را طـرح و                   

 .تعقيب ميكنند

پاسخي كه هيات حاكمه آمريكا، بويژه جريان نئوكنسرواتيو، به اوضاع جـهـان               -7 
داده است، قلدري نظامي و جنگ افروزي در راس ائتلافي از دولتهاي امپرياليـسـت               

است كه مصائب فوق العاده اي براي بشريت ببار         “   نظم نوين جهاني  ” براي تحميل يك    
در غياب يك آلترناتيو آزاديخواهانه و انساني و يك جنبش كمونيستـي           .   آورده است 

نيرومند كه بتواند قلدري و جنگ افروزي آمريكا و متحدانش را سد كند و عـقـب                  
براند، جريانات تا مغز استخوان ارتجاعي، ازجمله اسلام سياسي و در مـركـز آن                  
جمهوري اسلامي ايران، فرصت يافته اند كه خود را ميداندار مقابله با قلدري آمريكا              

نظم نـويـن    ” امروز صحنه سياست جهاني از يك سو نمايشگاه خونين          .   قلمداد كنند 
آمريكا و سناريوهاي سياه حاصل از آن، و از سوي ديگر ميدان تاخت و تـاز                “   جهاني

جريانات ارتجاعي رنگارنگ و عرصه جدال مدعيان بيشمار بر سر سهـم خـود در                 
امروز سرنوشت جهان دارد توسط جنگ و قلـدري  .  اوضاع پرهرج و مرج كنوني است 

14 

 
 
 

 قطعنامه در مورد
 ممانعت از  پاشيدن شيرازه جامعه ايران

 
 :با توجه به اينكه 

دولت آمريكا دنيا را با چشـم انـداز       “   ضربه پيشگيرانه ” سياست ارتجاعي     - 1
اين سياست انعكاس تلاش اين دولت براي در نطفه         .   مهيبي روبرو كرده است   

خفه كردن امكان شكل گيري هر نيروئي در جهان كه بالقوه بتواند در آينده              
حاكميت بلامنازع آمريكا بر جهان و منابع ثروت آن را مورد سوال قرار دهد              

دولت آمريكا رسما دنيا را بر اساس منافع خود به دو اردوي خير و شر               .   است
تقسيم كرده است و بر اين اساس در كار اعمال يك آپارتايد تكنولوژيك و               

 اقتصادي بر جهان است؛ 

دولت آمريكا نشان داده است كه در راه اعمال اين سياست بر نابودي پايـه                 - 2
هاي اقتصادي يك جامعه و عقب راندن آن به عهد حجر با اتكا به مـخـرب                 
ترين و مهلك ترين ماشين جنگي تاريخ بشر، يعني ارتش آمـريـكـا،  و                  
گسيختن شيرازه هاي جامعه انساني و عراقيزه كردن آن با تـوسـل بـه                 

 نيروهاي قوم پرست و ماجراجويان و گانگسترهايي سياسي  اتكا ميكند؛

بر اين متن كشمكش ميان دولت آمريكا و جمهوري اسلامي حول مسـئلـه                - 3
غني سازي اورانيوم ابعاد جديدي يافته است و دولت آمريكا با شكست خود             
در مقابل جمهوري اسلامي در عراق و ناتواني موتلفين سنتي خود، يعـنـي              
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تعريف پيروزي طبقه كارگر از جنبش سرنگوني و تبديل اين تعريـف بـه               
نيروي اين حزب در  .   پرچم اعتراض جامعه در مقابل جمهوري اسلامي است       

فاصله دو سالي كه از تاسيس آن ميگذرد معطوف به بستن سدي در مقابل              
هژموني راست و قوم پرستان بر فضاي سياسي ايران و باز سازي اعتماد به              
چپ در يك تناسب قواي سياسي و تشكيلاتي بسيار نا مناسب تر از سابق               

 .  بوده است
سرنوشت جامعه ايران امروز در پرتو تناسب قواي ميان دو جنبش اصـلـي در                –ب  

سرنگوني جمهوري اسلامي يعني ناسيوناليسم راست طرفدار غـرب و جـنـبـش                
طبقه كارگر و جنبش كمونيستي اين طبقه تنها        .   كمونيستي طبقه كارگر رقم ميخورد    

با تبديل شدن به رهبر و سازمانده جنبش سرنگوني و تبديل پـيـروزي جـنـبـش            
سرنگوني از زاويه منفعت طبقه كارگر به پرچم اعتراض مردم به جمهوري اسـلامـي               
ميتواند جنبش سرنگوني را از سرگيجه كنوني خارج كند، به عمر جمهوري اسلامـي              
خاتمه دهد و بخصوص جنبش سرنگوني را به نقطه شروع يك انقلاب بي واسطه بـه                
انقلاب سوسياليستي و تحقق آزادي، برابري، حكومت كارگري و برقراري جمهـوري            

اين مهمترين مصاف سياسي كمونيسم در تاريخ معاصـر  .  سوسياليستي تبديل نمايد 
همين مصاف اسـت كـه        .   است كه سرنوشت جامعه ايران را نيز تعيين خواهد كرد         

دريچه اي از امكان قدرت گيري كمونيسم را در مقابل طبقه كارگر و كمونيسـم در                 
 .ايران مجددا باز كرده  است

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  40 قطعنامه اوضاع سياسي ايران

قدرتهاي بزرگ امپرياليستي براي كنترل و تقسيم مجدد جهان بر مـتـن جـدال                 
بخشهاي مختلف بورژوازي براي تصاحب سهم بيشتر از انباشت حاصل از استثـمـار              

 . جهاني طبقه كارگر، رقم زده ميشود

طبقاتي كمونيسم، كنگره اول حزب كمونـيـسـت           - با حركت از اين موقعيت جهاني     
 : كارگري حكمتيست بر خطوط عمومي زير در ارتباط با اوضاع جهان تاكيد ميگذارد

در شرايطي كه قلدري و جنگ افروزي آمريكا و متحدانش و تـاخـت و تـاز                     -الف
جريانات ارتجاعي ديگر، جهان را به صحنه جنگهاي ارتجاعي بيوقفه، روند مـكـرر               
سناريو سياه و فروپاشي مدنيت جامعه بدل كرده است، كمونيسم معاصر بايـد بـه                 
چنان نيروي اجتماعي قدرتمندي بدل شود كه قادر باشد در تقابل با همه گرايشـات               
بورژوائي، پاسخ انقلابي و آلترناتيو انساني و آزاديخواهانه خود به مصائب و مشقـات              
اين دوره مخوف را جلو جامعه بگذارد و نيروي طبقه كارگر و توده هاي محروم را بـه                  

 جهان نبايد ميدان يكه تازي سرمايه و دولتهاي ارتجاعـي           . دور پرچم خود گرد آورد    
طبقه كارگر، بويژه در غرب، بايد بار ديگر قدرت طبقاتي خود را با متوقـف               .   آن باشد 
 چرخهاي توليد به ميدان آورد و بر لجام گسيختگي بورژوازي كشورهـايشـان              كردن

طبقـاتـي،     -كمونيسم طبقه كارگر بايد در ظرفيت يك جنبش اجتماعي        .   افسار بزند 
مستقل از جنگ و جدال لايه هاي بورژوازي جهاني، رهبري سياسي جامعه در مسير              
انقلاب بيوقفه تا تحقق جامعه اي آزاد، برابر، انساني و مرفه را بـدسـت گـيـرد و                     

جهاني اش را به قدرت بالفعل و پشتوانه  پيشروي و پيروزي خود               -پتانيسل طبقاتي 
 .بدل كند

سازمان دادن يك جنبش جهاني قدرتمند عليه جنگ افـروزي آمـريـكـا و                   -ب
حـزب  .   متحدانش از اولويتهاي سياسي حزب حكمتيست در ايـن دوره اسـت               

حكمتيست تلاش ميكند كه مبلغ، فراخوان دهنده و پيشقدم راه اندازي چـنـيـن                
طبقه كارگر بايـد در      .   جنبشي باشد و در حد توان به سازمان دادن آن ياري برساند           

طبقه كارگر در هر كشور، نه فقط نـبـايـد بـراي              .   صف مقدم اين جنبش قرار گيرد     
در جنگ قدرت با ديگر بخشهاي بورژوازي سـلاح بـردارد،            “   خود” بورژوازي كشور   

بلكه بايد عليه جنگ افروزي آن به سلاح اعتصاب دست ببرد و اين سلاح را بـراي                  
عقب راندن قلدري و جنگ افروزي آمريكا و متحدانش هر چه مداومتر، فعالانه تر و                

 .موثرتر بكار گيرد

بحران كنوني خاورميانه، جان گرفتن مجدد اسلام سياسي و در مـركـز آن                   -پ  
جمهوري اسلامي، تيره روزي مردم عراق، مشقات مردم فلسطين، ويراني جـامـعـه              
لبنان و خانه خرابي مردمش، همگي توسط قلدري امپرياليستي آمريكا و اسرائيل و              

حمله آمريكا و انگلستان به عراق و اشغال آن كشـور،             .   حاميانشان ببار آمده است   
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ادامه اشغالگري و توحش اسرائيل عليه مردم فلسطين و جنگ اخير اسرائيل عليـه               
 –حزب كمونيست كارگري ايران      .   لبنان، ابعاد خطرناكي به بحران منطقه داده است       

حكمتيست و حزب كمونيست كارگري عراق بعنوان پرچمداران كمونيسم كـارگـري            
در منطقه بايد نيروي طبقه كارگر و توده هاي مردم را براي پايان دادن به اين اوضاع                 

 .خطير زير پرچم آلترناتيو سياسي و راه حلهاي خود متحد كنند و سازمان دهند

حكمتيست خواهان خروج فوري نيروهاي اشغالگـر         -حزب كمونيست كارگري      -ت  
آمريكا و متحدانش از عراق و كوتاه كردن دست دارودسته هاي به قدرت خـزيـده                 

حزب حكمتيست با تمام    .   اسلامي و قومي از سرنوشت سياسي مردم آن كشور است         
حزبي كه در شرايط دشـوار      .   توان از حزب كمونيست كارگري عراق پشتيباني ميكند       

و مشقتبار جامعه عراق، قاطعانه پرچم كمونيسم كارگري را برافراشته و در تـلاش                
است كه با به ميدان آوردن نيروي كارگران و مردم آزاديخواه، به اوضاع جهنمي اي                
كه با لشكركشي و اشغالگري آمريكا و متحدانش و با تاخت و تاز دارودستـه هـاي                  
. اسلامي و قومي و باندهاي آدمكش بر مردم آن جامعه تحميل شده است پايان دهـد         

ما مبارزه در حال جريان كمونيسم در عراق را امر مستقيم خود ميدانيم و تا كسـب                 
پيروزي كامل با تمام توان در كنار تلاش سرسختانه حزب كمونيست كارگري عـراق              

 .خواهيم بود

معضل فلسطين حاصل و بازمانده بيش از نيم قرن قلدري امپرياليستي آمريكا و               -ج  
غرب و توحش فاشيستي دولت قومي مذهبي اسرائيل است و تاريخا يك فـاكـتـور                

اعمال ستم و توحش دولت اسرائيـل بـر     .   موثر در ادامه بحران خاورميانه بوده است   
مردم ستمديده فلسطين در چند سال گذشته پابپاي تصاعد قلدري نظامي آمريكا و             
اشغال عراق، رو به تصاعد گذاشته و مصائب سنگين جديدي بر نيم قرن مشـقـات                 

حكمتيست خواهان خـروج      -حزب كمونيست كارگري    .   مردم فلسطين افزوده است   
فوري نيروهاي اشغالگر اسرائيل از سرزمينهاي فلسطيني و تشكيل دولت مستـقـل             
فلسطين است، دولتي با حق حاكميت كامل بر قلمرو خود و داراي حقوق متساوي بـا    

برقراري صلح پايدار در خاورميانه كار كمونيسم به قدرت رسيده در            .   دولت اسرائيل 
كشورهاي خاورميانه است كه در اتحاد با طبقه كارگر در غرب، براي هميـشـه بـه                  
خصومت تاريخي ايجاد شده توسط قدرتهاي امپرياليست و ارتجـاع اسـلامـي و                

 . ناسيوناليست محلي، ميان مردم اين منطقه و مردم جوامع غربي، پايان دهد

جمهوري اسلامي ايران مظهر توحش و سركوب وخفقان اسلامي عليـه مـردم                -چ  
ايران و در عين حال يك پاي اصلي تداوم و پيچيده تر شدن بحران خطير خاورميانه                

حكمتيست دشمن سرسخت جمهوري اسـلامـي          -حزب كمونيست كارگري    .   است
حزب حكمتيست جلب حمايـت     .   است و با تمام نيرو براي سرنگوني آن تلاش ميكند         

فعال طبقه كارگر جهاني و افكار عمومي آزاديخواه از مبارزه مـردم ايـران بـراي                  
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i   -               حزب كمونيست كارگري ايران نتوانست اوضاع جديد بـعـد از
از دست دادن منصور حكـمـت،       .   شكست دو خرداد را درك كند     

كه تقريبا همزمان با قطعي شدن شكست دو خرداد بود، تناسب           
قواي دروني حزب كمونيست كارگري را به ضرر خط حكمت و به            
نفع چپ سنتي ضد رژيمي، كه از نظر افق جنـبـشـي جـنـاح                 
. ميليتانت اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غرب است، را تغيير داد        

حزب كمونيست كارگري، كه تا اين زمان شناخته ترين و بـارز             
ترين نيروي چپ در جامعه است در اين دوره حساس در دنيـاي             

باقي ميماند، فاقد توانائي متمـايـز       “   ضد دو خرداد  ” بي ربط شده    
كردن خود از اپوزيسيون راست در جنبش سرنگوني ميشـود و            

 . زير فشار كشمكش هاي دوني بخود مشغول ميشود
ii        حزب كمونيست كارگري از بعد از كنگره چهارم خود در سـال

ايـن  .   ، قطب نماي سياسي خود را تماما از دست ميـدهـد           2002
حزب چون كشتي سرگردان در توفان بدون قطب نما و بـدون              
جهت معلوم تلاش ميكند تا فرصت طلبانه بر هر موج سيـاسـي             
سوار شود و هر روز به سمتي ميرود و در دنياي سياسي به دنباله              

از هـمـراه   .   رو اپوزيسيون راست و جريانات قومي تبديل ميشود       
، از   “ جنبش گنجـي ” شدن با هخا و تحركات الحواز تا شركت در        

پايكوبي براي تحرك  ناسيوناليسم ترك در ماجراي كاريكاتور تا          
همراهي با فراخوان هاي حزب دمكرات كردستان و پـژاك، از             
پذيرش صورت مسئله آمريكا در بحران غني سازي اورانيوم تـا            
دوختن چشم اميد به نتايج حمله آمريكا به عراق، و بالاخره بـا              
چرخش به مواضع راست ترين جريانات سياسي در حمايـت از            
حمله اسرائيل به لبنان، قادر به دادن تعريف متمايزي از خود و             
از پيروزي جنبش سرنگوني زاويه طبقه كارگر نيست و نميتوانـد           

 . خود را در سياست روز از اپوزيسيون راست متمايز كند
iii             به اين ترتيب در كنار ناتواني اپوزيسيون راست، چپ جامعه نيـز

همراه با سقوط حزب كمونيست كارگري پرچم خود در رهـبـري           
 . جنبش سرنگوني را از دست ميدهد

جدائي حزب حكمتيست از حزب كمونيست كارگري، علاوه بر جنبه هـاي             -8
متفاوت، تئوريك، تاريخي، و جنبشي، از نظر سياسي تلاش براي پـاسـخ             
. گوئي به موقعيت جديد سياسي جامعه ايران بعد از دو خـرداد اسـت                

تشكيل اين حزب علاوه بر همه جنبه ها تلاشي است براي بدسـت دادن               
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در ايران يعني مجاهدين خلق، قوم پرستان و نـيـروهـاي          
اما فدراليسم قومي كـه     .   فدراليسم قومي نزديك كرده است    

امروز پرچم قوم پرستان ترك و كرد و عرب و بلوچ و غـيـره               
است، نسخه پاشاندن بنياد هاي زندگي مدني در ايـران و             
عراقيزه كردن اوضاع ايران در ابعادي به مراتب وسيـع تـر             

هم جهتي دولت آمريكا با قوم پرستان و نـيـروهـاي             .   است
ديگر سناريو سياهي و حمايت فعال سياسي، مالي و نظامي و           
تداركاتي آمريكا از آنها اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غـرب         

ايران بخش اساسي از هويـت آن     “   تماميت ارضي ” ايران، كه   
 . است، را دچار يك بحران عميق ايدئولوژيك و هويتي ميكند

تركيب سياست آمريكا در بحران غني سازي اورانيوم          - 3
با تقويت جريانات قوم پرست و باند سياهي در سياست ايران           
از طرف اين دولت، جمهوري اسلامي و بخصـوص جـريـان             
احمدي نژاد، را در موقعيتي قرار داده اسـت كـه پـرچـم                
آرمانهاي ايران يك پارچه و ايران صنعتي و پيشرفته را از             
 . دست ناسيوناليسم پرو غرب خارج كند و خود بدست بگيرد

اين وضعيت ناسيوناليسم راست پرو غرب را از نـظـر             - 4
ايـن  .   ايدئولوژيك و آرماني در بن بست قـرار داده اسـت            

اپوزيسيون را در مسير مخالف آمريكا قرار گرفته است كه از           
نظر ايدئولوژيك براي اپوزسيون پرو غرب يك خـودكشـي           

بخش هاي مهمي از اين     .   جنبشي و سياسي محسوب ميشود    
جريان، نظير حزب مشروطه، با وساطـت اكـثـريـت بـه               

يعني به ائتلاف با جمهـوري      “   انديشيدن به نيانديشيدني ها   ” 
تحقق اين امر صفوف اپوزيسيون     .   اسلامي متمايل شده است   

 .راست ايران را براي هميشه تغيير خواهد داد
سياست آمريكا ناسيوناليسم راست پرو غرب را گيج و فلج كرده است و               -6

همراه با آن جنبش سرنگوني كه بخش اعظم افق و اميد خود را از ايـن                  
 .اپوزيسيون ميگرفت را گيج  و بي قطب نما كرده است

شكست دو خرداد با توجه به مقابله دائمي چپ، بويژه حزب كمونيـسـت               -7
كارگري در دوره منصور حكمت، با دو خرداد، ميبايست منجر به دست بالا             

 : اما چنين نشد. پيدا كردن پرچم و افق چپ  در جامعه ميشد

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  42 قطعنامه اوضاع سياسي ايران

حزب حكمتيـسـت در      .   سرنگوني جمهوري اسلامي را يك وظيفه دائم خود ميداند        
عين حال طبقه كارگر و افكار عمومي آزاديخواه جهان را فرا ميخواند كه در بـرابـر                  
جنگ افروزي آمريكا و متحدانش عليه ايران به بهانه كشمكش هسته اي بـا رژيـم                 

هرگونه حمله نظامي، تهديد نظامي و اعمـال تـحـريـم             .   اسلامي، قاطعانه بايستند  
اقتصادي عليه ايران توسط آمريكا و متحدانش و يا توسط سازمان ملل، بـه زيـان               
مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران براي سرنگوني رژيم اسلامي و به نفع ادامه عمر اين              

 .رژيم است و بايد فعالانه با آن مخالفت كرد

تحزب كمونيستي ركن اصلي قدرتمند شدن جنبش كمونيستي طبقه كـارگـر               –ح  
تشكيل احزاب سياسي كمونيستي كارگريِ روشن بين، توده اي و قدرتمـنـد،             .   است

احزابي با كاراكتر اجتماعي، ماركسيست و انترناسيوناليست ضـرورت حـيـاتـي               
كمونيسم زمانه ما براي سازماندهي همه جانبه مبارزه اقـتـصـادي، سـيـاسـي و                   

حزب كمونيسـت   .   ايدئولوژيك طبقه كارگر در سطح كشورها و در پهنه جهاني است          
حكمتيست به تناسب امكان واقعي، به تشكيل چنين احـزابـي يـاري                 -كارگري  

ميرساند و مقدم بر هر چيز ميكوشد كه در قلمرو مستقيم فعاليت خود در صـحـنـه          
حـزب  .   سياست ايران، الگوي چنين حزب سياسي اجتماعي توده اي را بدست بدهد           

حكمتيست تقويت سياسي و فكري نطفه هاي كمونيستـي اي      -كمونيست كارگري   
كه در دل مبارزات و حركات كارگري و آزاديخواهانه حول رهبران و پـيـشـروان                  
راديكال طبقه كارگر شكل ميگيرند، را يك وظيفه مهم و دائمي خود ميداند و بـر                  
آنست كه شكل دادن به يك قطب جهاني كمونيستي، كه پابپاي تحكيم موقـعـيـت                
اجتماعي و سياسي و قدرتگيري احزاب كمونيست كارگري سـنـگ بـنـاي يـك                  
انترناسيونال نوين كمونيستي را بسازند، وظيفه هر نيروي كمونيست در هر گـوشـه              

 . جهان است

سرمايه با اتكاء به پيشرويهاي جهاني شدن، تمركز استراتژيك خـود را بـر                   -خ  
تقسيم جهان به دو حوزه جداگانه نيروي كار و تحميل نازلترين سطح دستـمـزد و                 
معيشت بر كارگران در خارج محدوده كشورهاي متروپل گذاشته و از اين راه تنـزل               
معيشت و بيكارسازيهاي گسترده اي را به كارگران كشورهاي متروپل نيز تحمـيـل              

حكمتيست از هر تلاشي براي سازمان دادن          -حزب كمونيست كارگري    .   كرده است 
مقابله متحدانه و موثر بخشهاي گوناگون طبقه كارگر با اين استراتژي جهاني سرمايه             

حزب حكمـتـيـسـت     .   حمايت ميكند و با تمام توان در اين عرصه تلاش خواهد كرد    
جلب بيشترين همبستگي انترناسيوناليستي براي مبارزات جاري طبقه كارگر در هر           

 .    گوشه از جهان را يك وظيفه مهم و حياتي كمونيستها ميداند

سازمانيابي اتحاديه اي كارگران و كل افق يونيونيسم در اين دوره ناكارائي خـود                -د  
ايـن  .   را در برابر تعرضات بورژوازي و روند جهاني شدن سرمايه نشان داده اسـت               
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واقعيت فضا را براي فكر كردن و دست بردن رهبران و پيشروان كارگري به اشكال و                
پـراتـيـك    .   شيوه هاي آلترناتيو سازمانيابي كارگري بويژه در اروپا بازتر كرده اسـت  

كردن جنبش مجامع عمومي در خلال تحركات كارگري سالهاي اخير در اروپا، يـك             
 .  پيشروي مهم جنبش طبقاتي ما در عرصه سازمانيابي است

پيشبرد يك تعرض تئوريك مجدد ماركسيستي به بنيادهاي فـكـري و               –ذ  
سياسي ترندهاي رنگارنگ بورژوازي و نقد زنده و امروزي آنها يك ضـرورت              
پيشروي كمونيستي و شفافيت بخشيدن به هويت ماركسيستي در صـفـوف            

 . جنبش كمونيسم است
. محور باقي نمـانـده اسـت         -محور و غرب    -سرمايه داري ديرزماني است كه  اروپا      
. كمونيسم معاصر هم تماما جـهـانـي اسـت          .   سرمايه داري تماما جهاني شده است     

كمونيسم ميتواند در هر كشور و هر بخش از جهان به قدرت سيـاسـي و بـديـل                     
. اجتماعي تبديل شود، راه پيشروي خود را باز كند و به پيروزي ماندگار دست يـابـد    

حكمتيست مصمم است با سرنگوني جـمـهـوري            -حزب كمونيست كارگري ايران   
اسلامي و ادامه بلاانقطاع آن به انقلاب كارگري، كمونيسم را در ايران به پـيـروزي                 
برساند و آن را به وثيقه احياء كمونيسم جهاني و تخته پرش انقلاب كمونيستـي در                 

 . ساير كشورهاي منطقه و جهان بدل كند
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به جمهوري اسلامي و تلاش براي استفاده از آمريكا بـه عـنـوان               
كاتاليزور سازش با بخش هائي از دستگاه دولت جمهوري اسلامي از           

 . جمله اهرم هاي اصلي استراتژي سياسي اپوزيسيون راست است
iii    -                 ضـربـه   ” اما با پديدار شدن نتايج مصيبت بـار سـيـاسـت

آمريكا براي مردم عراق از يك طرف و تضعيف آمريـكـا            “   پيشگيرانه
در مقابل اسلام سياسي كه منجر به از دست دادن بخش اعظم عضله             
آمريكا براي اعمال فشار بر جمهوري اسلامي شد، به جذابيت چشـم            
دوختن به آمريكا و افق تغيير رژيم با كمك آمريكا لطمه جدي وارد              
آمد و همراه آن اميد به راه حل اپوزيسيون راست در ميـان مـردم                

 . مورد ترديد قرار گرفت
iv    -              كشمكش ميان آمريكا و جمهوري اسلامي بر متن اسـتـراتـژي
، ناسيوناليسم راست پرو غرب را با عميق تـريـن           “ ضربه پيشگيرانه ” 

بحراني كه  .   بحران سياسي و ايدئولوژيك تاريخ خود روبرو كرده است        
بدون ترديد با تشديد اين كشمكش منجر به تحولات بسيار جديي و             

 . صف بندي تماما جديدي در اين اپوزيسيون خواهد شد
سياست آمريكا براي ممانعت از دست يابي جمهـوري     - 1

اسلامي به تكنولوژي هسته اي مستقيما از فلسـفـه پشـت             
، كه ناظر بر تضمين امكان قلدري       “ ضربه پيشگيرانه ” استراتژي  

تهديدات نظـامـي    .   مطلق آمريكا بر جهان است، ناشي ميشود      
آمريكا و اسرائيل براي توسل به نيروي نظامي، كه بدون ترديد           
بنياد هاي اقتصادي ايران را به نابودي ميكشاند، بـا هسـتـه              
ايدئولوژيك و فلسفه وجودي ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني        

ناسيوناليسم عظمت طلـب ايـرانـي        .   در تناقض قرار ميگيرد   
آرمان خود را ايران صنعتي و مدرن به شيوه غربي تـعـريـف              

اين آرمان با نابودي پايه هاي اقتصادي جامـعـه زيـر             .   ميكند
و “   عصـر حـجـر     ” بمباران آمريكا و خطر بازگشت ايران بـه          

همچنين با هدف كلي ممانعت از دست يابي ايران به تكنولوژي           
 . هسته اي در تناقض قرار ميگيرد

موقعيت تضعيف شده آمريكا در مقابل اسلام سياسي          - 2
و جمهوري اسلامي در عراق و ناتواني اپوزيسيون راست در           
سازماندهي هر تحرك جدي سياسي بـراي سـرنـگـونـي             
جمهوري اسلامي، دولت آمريكا را به نيروهاي سناريو سيـاه          
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 نيز فاقد جـنـبـه        علي العموم ، و ضد رژيمي و سرنگوني طلبي        “ خردادي
رقابت در سطح سياسي به رقـابـت مـيـان         .   هويتي متمايز كننده گرديد   

نيروهاي سرنگوني طلب يعني رقابت ميان پرچم راست و پرچم چـپ در              
پيروزي جنبش سرنگوني بيش از هر چيـز بـه           .   اين ميدان منتقل گرديد   

. اتحاد مردم به گرد يكي از دو پرچم موجود در اين جنبش موكول گرديـد              
. از اين پس مردم در مقابل يك انتخاب ميان چپ و راست قرار گرفـتـنـد              

بدون تحقق چنين انتخابي در ابعاد اجتماعي جنبش سرنگوني فاقد قطـب         
 .نما، فاقد رهبري و فاقد امكان پيروز شدن است

   اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غرب در شرايط كنوني به دلايل زير فاقـد             -5
 :امكان تامين پيروزي جنبش سرنگوني است

i  -    ايران، همراه با طبقه كارگر و كمونيست ها، بورژوازي          57انقلاب 
 57بورژوازي ايران در پرتو تجربه انـقـلاب          .   ايران را نيز بالغ كرد    

خواستار سرنگوني جمهوري اسلامي بدون افتادن قدرت به دسـت          
اپوزيسيون ناسيوناليست پرو غرب يـك      .   مردم و طبقه كارگر است    

نيروي سرنگوني طلب است اما در ترس از مردم به صحنه آمـده و               
قدرت يافته تلاش ميكند تا با بخش هائي از خود دستگاه جمهوري            
اسلامي كنار بيايد و قدرت را از بالا و بدون به ميدان آمدن مردم و               

طرح رفراندم براي سـرنـگـونـي        .   بويژه طبقه كارگر بدست بگيرد    
جمهوري اسلامي و طرح هاي ديگر در مـورد انـواع انـقـلابـات              

و غيره همگي راه حل هائـي بـراي          “   نارنجي” و  “   زرد” و  “   مخملين” 
سرنگوني جمهوري اسلامي بدون دخالت مستقيم مردم در قـدرت          

اين روش ها در مقابل جمهوري اسلامي و اسـلام            .   سياسي است 
اين سياسـت   .   سياسي كه در جامعه ريشه دار هستند، ناتوان است        

ها، حتي به عنوان سياست هاي راست، فاقد قابليت سرنگون كردن           
 . جمهوري اسلامي هستند

ii  -           يكي از اركان جذابيت و قدرت ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانـي
حمايت دولت هاي غربي، و بويژه آمريكا، از آنان و تداعي كـردن              
خود با فرهنگ و تمدن، و ارزش هاي پيشرفته غربي و مدرنيسمـي             

بـعـلاوه ايـن      .   است كه جامعه ايران تشنه آن است، مـيـبـاشـد        
اپوزيسيون از نظر سياسي نيز دولت هاي غربي و بـويـژه دولـت               
آمريكا را به عنوان يك اهرم قدرت وارد معادله سيـاسـي ايـران               

دامن زدن به توهم به نجات از طريق آمريكا، تـوهـم             .   نموده است 
پراكني پيرامون تاثيرات فشار سياسي، اقتصادي و نظامي آمريكـا          
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 قرارها

 قرار در مورد
ضرورت تشديد مبارزه عليه قوم پرستي و طرح  

 فدراليسم
عروج قوم پرستي و طرح فدراليسم قومي در فضاي سياسي ايران ، پديده اي بسيار               
خطرناك است و باني جنگ و كشتار و پاكسازي قومي در آينده ايران بوده و حركتي                

عروج قوم پرستي و تشـديـد       .   عليه زندگي و امنيت و مدنيت مردم و جامعه است      
 2فعاليت جريانات و گروههاي قوم پرست و فدراليست در يك سال اخير محصـول                

 . فاكتور اساسي است

سرمايه گذاري  دولت سوپر راست بوش بر گروههاي قومي  و فدراليست همچون                -1
و زور گويانه خود  و از طـرف           ”   نظم نويني   ” اهرم فشار و ابزار پيشبرد سياستهاي       

ديگر اميد جريانات قوم پرست به  تكرار تجربه عراق در ايران  با اتكا بـه پـول و                      
اسلحه و امكانات تبليغاتي آمريكا و طرحها و امكانات نظامي پنتاگون به بهانه  مقابله               

 با جمهوري اسلامي   

بر بستر تداوم حاكميت سياه جمهوري اسلامي و گسترش تنفر عميق مـردم از                 -2
اين رژيم و با اتكا به ژورناليسم نوكر و ميدياي سخنگوي منافع بورژوازي با اتكا بـه                  
مهندسي افكار عمومي ويروس  ناسيوناليسم  و ناسيوناليستهاي رنگـارنـگ را در                

در غياب هژموني و نفوذ عمومي سياست چـپ  .   صحنه سياسي ايران فعال شده است 
در جنبش سرنگوني ناسيوناليسم و قوم پرستي بويژه موجب تحركات قوم پرستانـه             
در ايران و مشخصا در خوزستان ، كردستان و آذربايجان  شده است و در مواردي از                 
جمله در اهواز و آذربايجان موجب پيدايش تظاهرات هاي ارتجاعي قوم پرستانـه و               
ناسيوناليستي، زير لواي مبارزه با جمهوري اسلامي، بوده  است كه پلاتفرم  نـفـرت                
پراكني قومي و  پايه گذاشتن  كينه و دشمني در ميان صف وسيع انسانهايي اسـت                   



45 

 .   كه سالها در كنار هم زيسته اند

اين واقعيات و ياد آوري تجربه نسل كشي هاي قومي در رواندا، بالكان، افغانستان و                
جنگ و كشتار مذهبي و قومي عراق كنوني تحت اشغال آمريكا ، هر حزب و جريـان                 
اجتماعي مسئول در قبال امنيت و مدنيت مردم را به صف مبارزه فعال و قاطع عليـه               

 . قوم پرستي و طرح فدراليسم براي آينده ايران فرا ميخواند

حكمتيست جبهه بي امان مبارزه مستمر علـيـه قـوم              –حزب كمونيست كارگري    
طرد و رسوا   .   پرستان و جريانات ضد انساني و ضد مردمي فدراليست را گشوده است           

 . كردن جريانات سياه قوم پرست و فدراليست را وظيفه تخطي ناپذير خود ميداند

كنگره اول حزب حكمتيست ، كارگران و مردم ايران، صف ميليوني انسانهاي متنفـر              
از جمهوري اسلامي ، همه آزاديخواهان و سازمانها و نهادها و تشكل هـاي چـپ،                  
مترقي و مدني را به حضور فعال در صف مبارزه عليه قوم پرستي و طرح  فدراليسـم                   

 .       فرا ميخواند

 در مورد قرار
گسترش سريع  واحدهاي گارد آزادي در 

 شهرهاي ايران
 :با توجه به اينكه

گارد آزادي از ابزارهاي مهم و اساسي  مقابله با خطر سناريوي سياه در پـروسـه                   -  1
سرنگوني جمهوري اسلامي و تضمين بنيادهاي زندگي، امنيت و مدنيـت مـردم و                

 سـال   2تسهيل مبارزه مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي است و گارد آزادي در             
 .اخير به نقطه اميدي تبديل شده است

لذا كنگره اول حزب حكمتيست ضمن تاكيد بر قرار مصوب پلنوم سوم كـمـيـتـه                  
، بر اهميت گسترش سريع واحدهاي گارد       2005مركزي در مورد گارد آزادي در اكتبر        

آزادي در شهرهاي ايران اصرار دارد و از  رهبري منتخب كنگره اول حزب و دسـت                  
اندركاران مستقيم گارد آزادي ميخواهد طبق نقشه روشن گسترش سريع واحدها و            

 .فعاليتهاي گارد آزادي را در شهرها تضمين كنند

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  8

i.                  بخش بزرگي از نيرو و فعالين سياسي دو خـرداد بـه سـمـت
اپوزيسيون سرنگوني طلب راست ناسيوناليست طرفدار غـرب         

اين جريانات در قالب جـمـهـوري خـواهـان،            .   متمايل گشتند 
اكثريت، و غيره در مدارهاي دور و نـزديـك حـول مـركـز                  
اپوزيسيون راست، يعني رضا پهلوي و جريانات مشروطه طلـب،          

 . به گردش در آمدند
ii.                بخش كوچكتر اما ميليتانت تر، آرمان خواه تر و جوان تـر ايـن

جنبش به سمت اپوزيسيون سرنگوني طلب چپ و كمونيـسـت            
متمايل شد و در مدار دور يا نزديك به دور سياست هاي حـزب              

 . حكمتيست به گردش در آمد
iii.            باقي مانده دو خرداد كه تعلق سياسي و ايدئولوژيك عميقتري با

جمهوري اسلامي داشت در هراس از سرنگوني كل حـكـومـت             
اسلامي در مقابل مردم،  سردرگم و بي راه چـاره در دامـان                 
جمهوري اسلامي به فعاليت آكادميك و فرهنـگـي اسـلامـي             

 . بازگشت
ناتواني دو خرداد در پاسخ گوئي به ابتدائي ترين نيازهاي اقتصادي جامعه             -3

و تعميق فلاكت در ميان بخش هاي وسيع مردم ميدان را براي پوپوليست             
ترين و ارتجاعي ترين بخش رژيم باز كرد تا با يك پلاتفرم اقتصادي بـراي          
مقابله با فقر و فلاكت به ميدان بيايد و محمل عروج جريان احمدي نـژاد                

جمهوري اسلامي در مقابل مردم و در مقابل بـن بسـت كـامـل          .   گرديد
سياسي و اقتصادي خود فشرده ترين نيروي ارتـجـاعـي و هسـتـه                  
ايدئولوژيك خود را به ميدان آورد و به آخرين سنگر ممكن رفت كـه بـا                 

“ درون رژيـمـي    ” شكست جمهوري اسلامي در اين سنگر يافتن جانشين     
 .براي آن بسيار بعيد است

تا قبل از شكست نهائي دو خرداد چهره كشمكش اصلي سياسي در سطح              -4
جامعه را رقابت ميان جنبش سرنگوني، بـطـور كـلـي، و دو خـرداد                  

براي تبديل شدن به پرچم اعتراض و نارضايتي        )   اپوزيسيون طرفدار رژيم  ( 
با شكست دو خرداد اين رقابت از ميـان رفـت و              .   مردم مشخص ميكرد  

موضوع انتخاب سياسي در جامعه به درون صف سرنگوني انتقال يافـت و     
.  تغيير پيدا كرد  “   سرنگوني چگونه؟ ” و  “   كدام سرنگوني؟ ” صورت مسئله به    

به اين ترتيب با تبديل سرنگوني به بستر اصلي اعتراض در جامعه و بـي                
ضد دو   ” ربط شدن دو خرداد به كشمكش اصلي سياسي در جامعه، پرچم            
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 قطعنامه در مورد اوضاع سياسي ايران
 )جنبش سرنگوني(

 
ويژگي اوضاع سياسي كنوني ايران تركيب متناقض گسترده تر شدن نفرت از              -الف  

جمهوري اسلامي، تبديل سرنگوني به بستر اصلي اعتراض مردم و گسـتـردگـي                
اعتراضات پراكنده و غير متحد مردم از يك طرف و سردرگمي و حاكم شـدن جـو                  

 :اين وضعيت حاصل عوامل متعددي است.  انتظار در ميان مردم از طرف ديگر است
اپوزيسيون ” و  “   اپوزيسيون درون رژيم  ” شكست دوم خرداد، شكست افق       -1

با شكست دو خرداد در ابعاد اجتماعي محقق شده كـه           .   بود“   طرفدار رژيم 
تنها راه معتبر براي خلاصي از وضع موجود سرنگوني جمهوري اسـلامـي             

خوش خيم كردن جمهوري اسلامي يك خيال باطل اسـت و دو               .   است
خرداد، همان طور كه ما گفته بوديم، چيزي جز يك پلاتفرم سياسي بـراي              

 .حفظ جمهوري اسلامي نبوده و نيست
با اين شكست، جريان دو خرداد بعنوان يك بازيگر قابل اعتناي سياسي از              -2

صحنه جامعه حذف گرديد و بخش اعظم جـريـانـات دو خـردادي و                   
بخش اعظم نـيـروهـاي       .   اسلامي تجزيه شدند    –اپوزيسيون سنتي ملي    

 .سياسي اين جنبش به سمت اردوي سرنگوني طلب چرخيدند
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 قرار در مورد تشكيل 

 شوراي عالي امناي حزب
 به منظور

حفظ و بكارگيري مداوم تجربه، دانش و بصيرت رهبران و فعالين حـزب در                  -الف  
حيات سياسي و تشكيلاتي حزب، تقويت ثبات و پيوستگي در زندگي سيـاسـي و                
تشكيلاتي حزب و ارج نهادن به سابقه و تجربه طولاني و ارزشـمـنـد فـعـالـيـت             

 كمونيستي

تسهيل امكان بازسازي رده هاي بالاي حزب و انتقال اين تجربيات بـه نسـل              -ب  
 جديد تري از رهبران حزب

كنگره اول حزب حكمتيست تشكيل شوراي عالي امناي حزب را مطابق مقررات زير             
 . تصويب ميكند و عضويت در آن را بالاترين افتخار حزبي ميداند

 :شوراي عالي امناي حزب حقوق و اختيارات زير را دارد  - 1

i - اعضاي شورا ميتوانند در كنگره هاي حزب با حق راي شركت كنند. 

ii   -               اعضاي شورا، بعنوان مشاور، حق شركت در پلنوم هاي كميته مركزي و جلسات
 .دفتر سياسي را دارند

iii  -   بطور روتين تصويب مصوبات رهبري حزب در شوراي عالي امناء الزامي نيسـت .
اما درصورتيكه يك مصوبه خاص در جلسه شورا، با اكثريت آرا، رد شود، آن مصوبـه                

در صـورت   .   بايد جهت بحث و تصويب مجددا در دستور كار رهبري حزب قرار گيرد            
تصويب مجدد مصوبه مورد بحث توسط رهبري حزب آن مصوبه لازم الاجرا خـواهـد      

 . بود

iv-                    شوراي عالي امناي حزب مرجع نهائي رسيدگي به شكايت در مـورد زيـر پـا
گذاشتن مقررات و ضوابط تشكيلاتي از جانب كميته مركزي و يا دبير كميته مركـزي             

اين شورا ميتواند در دادن حق به شاكي خواستار لغو تصميم مورد شـكـايـت                .   است
 .  بشود
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عضويت در شوراي عالي امناي حزب مادام العمر است، مگر اينكه فرد خـود                - 2
از عضويت در حزب و اين شورا كناره گيري كند و يا برخلاف موازين حزبي عمل                
نمايد و عضويت وي در حزب در جلسه مشترك شوراي عالي امناء و كـمـيـتـه                  

  .مركزي حزب خاتمه يابد

 :شرط عضويت در شوراي عالي  امناي حزب به قرار زير است  - 3

i. عضويت در حزب. 
ii.              نداشتن عضويت در كميته ها و نهاد هاي اصلي حزب و هيـچ

 . پست كليدي تشكيلاتي ديگر
iii.        داشتن مجموعا حداقل ده سال سابقه فعاليت تشكيلاتي بـا

 و با حزب كمـونـيـسـت         2004حزب كمونيست كارگري تا سپتامبر      
 . حكمتيست –كارگري 

iv.       داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت بعنوان عضو يكـي از
كميته هاي منطقه اي، كـمـيـتـه هـاي             ( كميته هاي اصلي حزب     
 ) .شهرستان، كميته مركزي

 :نحوه تعيين اعضاي  شوراي عالي امناء به قرار زير است  - 4

i.             هر كانديد عضويت در شوراي عالي امناء بايد لااقل از جانـب
 . نفر از اعضاي كميته مركزي كانديد شود5

ii. پلنوم كميته مركزي اعضاي اين شورا را انتخاب ميكند. 
iii.             كميته مركزي حق دارد در سال حداكثر دو نفر را به عضويت

 .شوراي عالي امناء انتخاب كند

 . تغيير اين مقررات تنها در صلاحيت كنگره حزب است  - 5

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  6

امان كفا، بهرام مدرسي، ثريا شهابي، خالد حاج مـحـمـدي،    :   كميته رهبري مركب از   
 . رحمان حسين زاده، عبداالله دارابي، كورش مدرسي، نسان نودينيان انتخاب شدند

 

  حكمتيست–حزب كمونيست كارگري

 2006 اكتبر 26 -1385 آبان 4

 

 
 



 اطلاعيه پاياني 5

مهماناني كه خود عنصر فعال شكل دادن به اين حقيقت بودند  كه  كنگـره حـزب                   
حكمتيست نه نشستي معطوف  به خود، كه معطوف به آينده و سرنوشت سـيـاسـي         

 . مردم ايران بود

كنگره حزب حكمتيست اتفاق سياسي مهمي در مقطع مهمي از تحولات سـيـاسـي            
در شرايطي كه سردرگمي، بي افقي و بي عملي گريبان بخش اعـظـم               .   ايران  است  

اپوزيسيون را گرفته است، يك حزب سياسي روشن بين، اجتماعي و كمونيستي بـار             
حزبي كه سـلاح     .   ديگر قد راست ميكند و به جمهوري اسلامي اعلان جنگ ميدهد          

خود را كه جز ايجاد اتحاد و تشكل ميليوني مردم حول پرچم آزادي و بـرابـري و                    
كنگـره اول    .   عدالت و رفاه انسانها نيست، صيقل ميدهد و خود را آماده نبرد ميكند         

حزب حكمتيست همچنين مقطع مهمي در پروسه ساختن يك حـزب سـيـاسـي                
كمونيستي در تمايز و تقابل با سنت سكتي، بسته و ايدئولوژيك گروههاي چـپـي                

حزبي كه مكانيسم علني، سالم و باز آن در كنگره، نمايانگر كاراكتر اجتماعي و             .   است
 .  آزاد انديش آن است

 نفره انتـخـاب     52 كانديدا، يك كميته مركزي      88كنگره در بخش انتخابات از ميان       
آذر مدرسي، اسد گلچيني، اسد نودينيان، اسـعـد كـوشـا،             :   كرد كه مركب است از    

اسماعيل ويسي، اعظم كم گويان، امان كفا، امجد غفور، برهان ديـوارگـر، بـهـرام                 
مدرسي، بهروز مدرسي، پروين معاذي، جلال محمود زاده، جمال كمانـگـر، ثـريـا                
خضري،  ثريا شهابي، حسين مرادبيگي، حسن قادري، خالد حاج  محمدي، داريـوش              
نيكنام، رحمان حسين زاده، رحمت فاتحي، رسول بناوند، ريبوار احمـد، سـاسـان               
سعيد، سلام زيجي، سعيد آرمان، سعيد يگانه، صالح سرداري، عـبـداالله دارابـي،                
عبداالله شريفي،علي عبدالي، فاتح شيخ، فواد عبداللهي، كورش مدرسي، لادن داور،           
كاوه صدري، محمد فتاحي، محمد راستي، محمد جعفري، محمود قزويني، مصطفـي            
اسد پور، مظفرمحمدي، مريم افراسياب پور، ملكه عزتي، مينو هميلي، مـهـرنـوش               

 .   موسوي، ناهيد رياضي، نسان نودينيان، نسيم رهنما، همايون گدازگر، ينار محمد
پس از پايان كنگره پلنوم كميته مركزي با شركت اكثريت اعضاي كمتيه مـركـزي                

كميته مركزي كورش مدرسي را به  اتفاق آرا بعنوان دبير كميته مركزي و              .   برگزار شد 
:  نفر را بعنوان اعضاء دفتر سياسي انتخاب كرد كه عبارتند از            21ليدر حزب و تعداد     

آذر مدرسي، اسد گلچيني، اعظم كم گويان، امان كفا، بهرام مدرسي، جمال كمانگـر،              
ثريا خضري، ثريا شهابي، حسين مرادبيگي، خالد حاج محمدي، رحمان حسين زاده،            
سلام زيجي، صالح سرداري، عبدالله دارابي، عبداالله شريفي، فاتح شـيـخ، كـورش               

جلسه دفتـر  .   مدرسي، محمد فتاحي، محمود قزويني، مظفر محمدي، نسان نودينيان        
. سياسي پس از پلنوم كميته مركزي، با شركت تمام اعضاء دفتر سياسي تشكيل شد             

 نفـر اعضـاء      8در اين نشست فاتح شيخ  به اتفاق آرا بعنوان رئيس دفتر سياسي و               
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 قرار در باره

همزمان امكان دخالت در تصميم گيري و  تضمين
 اجراي سياست هاي مصوب

كميته هاي حزبي حق دارند در جلسات اين كميته ها در همه زمينه هـا در                   اعضاي
بحث و تصميم گيري هاي كميته خود شركت كنند، نظرات خود در مورد سياست ها                

بعد از بحث تصميم نهائـي      .   و تصميمات مورد بررسي را ارائه نموده و به راي بگذارند          
 . توسط راي اكثريت اعضاي كميته تعيين ميشود

در همان حال براي تضمين وحدت اراده در اجراي تصميمات مصوب كميته ها و نهاد               
هاي حزبي اعضاي كميته هاي حزبي، مادام كه عضو يك كميته هسـتـنـد، بـدون                  
موافقت آن، حق ظاهر شدن به عنوان مخالف و منتقد و يا اپوزيسيون سياست هـاي                

 . كميته خود در بيرون از كميته را ندارند

باز شدن مجدد بحث در كميته ها منوط به تقاضاي يك عضو كميته و تصويب قـرار                  
  . گرفتن مجدد آن بحث در دستور جلسه كميته است

 قرار در مورد
 شركت در جلسات كميته هاي حزبي

شركت اعضاي كميته هاي حزبي در جلسات رسمي كميته هاي خود يك وظيفه پايه              
دبير هر كميته موظف است در گزارش خود به نهاد انتخاب يا انتصـاب              .   اي آنها است  

كننده هر كميته تواتر شركت و غيبت اعضاي كميته خود در جلسات كـمـيـتـه را        
 . منعكس نمايد

 

 



49 

 قرار در باره
 ايجاد مدارس حزبي

 
حزب كمونيست كارگري حكمتيست بر اساس تئوري كادرها و رابطه ميان كادرها و              
رهبري ايجاد شده است و بعلاوه يكي از اركان اساسي ايجاد يك حزب سـيـاسـي،                 

 .توده اي و اجتماعي وجود كادرهاي ماركسيست ميباشد
 

حكمتيست امر پرورش كادر و ايـجـاد            –لذا كنگره اول حزب كمونيست كارگري       
مدارس حزبي در اين رابطه را مورد تاكيد قرار ميدهد و آن را در رديف اولويت هـاي                  

 . رهبري حزب قرار ميدهد

 قرار در مورد

همكاري همه جانبه با حزب كمونيست كارگري 
عراق و كنگره  آزادي عراق و تعريف مكانيسمهاي 

 لازم
 :از آنجا كه

اوضاع جامعه عراق  در نتيجه جنگ و اشغالگري آمريكا و دست اندازي جريانات                -  1
 . اسلامي و باندهاي مسلح فاجعه آميز و بسيار وخامت بار است -ارتجاعي قومي

بعنوان تنها امـيـد و        �   كنگره آزادي عراق  � حزب كمونيست كارگري عراق و        -  2
آزادي و رهايي مردم عراق و خارج كردن جامعه از جهنمي كه بر آنها تحميل شـده                  

 است ميباشند
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نمايندگان تهيه شده و در شش شماره نشريه ويژه كنگره علنا انتشار يافتـه بـود،                 
نمايندگان حاضر در كنگره به خاطر محدوديت وقت تنها توانستند تعدادي را كـه                

كنگره طي دو روز بحث و تبادل نظـر         .   عاجل تر تشخيص دادند در دستور قرار دهند       
جنبش رهايي زن در ايـران و        ” :   فشرده و راي گيري، اين اسناد را به تصويب رساند         

اوضاع ايران و مصـاف     ” ،  “ اوضاع جهان و موقعيت كمونيسم    ” ،  “ وظايف حكمتيست ها  
، قطعنامه در مورد اوضاع سياسي ايران       “ حكمتيست  –هاي حزب كمونيست كارگري     

طبقه كارگـر و     ” ،  “ خطر پاشيدن شيرازه جامعه و ممانعت از آن       ” ،  ) جنبش سرنگوني ( 
گستـرش  ” ،  “ فراخوان به مردم و به احزاب و شخصيت هاي سياسي         ” ،  “ قدرت سياسي 

همكاري همه جانبه با حزب كـمـونـيـسـت      ” ، “ سريع گارد آزادي در شهرهاي ايران     
ضرورت تشديد مبارزه عليه قوم پرسـتـي و     ” ،  “ كارگري عراق و كنگره آزادي عراق     

مجموعه اسـنـاد    .   و چند قرار در مورد مكانيسم هاي داخلي حزب        “     طرح فدراليسم 
 . مصوب كنگره به زودي منتشر خواهد شد

از ميان احزاب   .   شركت در كنگره اول حزب حكمتيست با استقبال وسيعي روبرو شد          
سياسي ، شخصيت هاي سياسي، اجتماعي، هنري و فرهنگي كه به اين كنگره دعوت              
شده بودند ازجمله هياتي از حزب كمونيست كارگري عراق با مسئوليت ريبوار احمد             
، هياتي از حزب سوسيال دمكرات ايران با مسئوليت آقاي جلال مدني،  رئـيـس                  

ينار محمد، آقايان ايرج جنتي عطايي، بيژن نيابـتـي،          “   سازمان آزادي زن در عراق    ” 
از اتحاديه ملي بـراي     ( ، حسن اعتمادي    ) از سازمان فدائيان اكثريت   ( فريدون احمدي   

 –از شوراي انقلابي سوسياليسـتـهـاي ايـران         ( ، رضا رحيمي   ) دمكراسي در ايران  
در فرانسه، سه   “   همبستگي با عراق  ” ، نيكو داسو از فعالين چپ و تشكل         ) حكمتيست

آلترناتـيـو   ” جوزپه پريزولاره فعال كارگري از تشكل       :   تن از فعالين كمونيست ايتاليا    
و اورهـان    “   پاژا ماركسيستـا  ” ، روبرتو لوتسي سردبير نشريه ماركسيستي       “ طبقاتي

بعلاوه دهها نفر در لحظات پايانـي       .   ديلبر در كنگره حضور يافتند و سخنراني كردند       
ثبت نام، خود را به كنگره رساندند، كه برگزار كنندگان كنگره ناچار شدند تـعـداد                 

 . زيادي از آنان را به خاطر محدوديت جا نپذيرند

در جوار جلسات رسمي كنگره كارگاههاي گوناگون ازجمله درباره سازمـان حـزب،              
كمونيسم كارگري در اروپا، مسائل پناهندگان ايراني و همچنين شب شعري تـوسـط      

 . آقاي ايرج جنتي عطائي برگزار شد
اولين كنگره حزب حكمتيست، يك گردهمايي بزرگ و علني و با شكوه بـود كـه                  
مستقيما به سرنوشت ميليونها انسان زنده اسير يك رژيم قرون وسطايي اسلامي در             

نمايندگان و مهمانـان ايـن       .   ايران، به آينده جامعه هفتاد ميليوني ايران مربوط بود        
كنگره، اين حقيقت را از سير دو روزه كنگره، از شيوه بررسي و تصويب اسناد و از                   

نمايندگان و   .   مباحثات جدي و صميمانه موافق و مخالف، به روشني مشاهده كردند          



3 

 اطلاعيه پاياني 

  -كنگره اول حزب كمونيست كارگري
 حكمتيست

 مـهـرمـاه     30 و   29حكمتيست در روزهاي      –اولين كنگره حزب كمونيست كارگري      
در شهر كلن آلمان، با شركت بيش از دويست و شصـت  )   2006 اكتبر 22 و 21  ( 1385

نمايندگان و مهمانان اين كنگره طي دو       .   نفر نماينده و مهمان، بطور علني برگزار شد       
روز بر سر مسائلي كه مستقيما به زندگي و مبارزه مردم در ايران و جهان مـربـوط                   
است به بحث و تبادل نظر پرداختند، تصميم گرفتند و بر سر چگونگي متحقق كردن               

 . آمال و آرزوهاي مردم ايران توافق كردند

كنگره با سرود انترناسيونال، يك دقيقه سكوت به احترام جانباختگان راه آزادي و              
سوسياليسم و  سخنراني افتتاحيه كورش مدرسي ليدر حزب افتتاح شد و پـس از                
گزارش پروسه انتخابات و  بررسي و تاييد اعتبارنامه نمايندگان رسما كار خـود را                 

كنگره با سخنراني ريبوار احمد دبير كميته مركزي حزب كـمـونـيـسـت               .   آغاز كرد 
 . كارگري عراق ادامه يافت

تعداد زيادي از نمايندگان كنگره از شهرهاي ايران كه بخاطر موانع پليسي جمهوري             
اسلامي، متاسفانه موفق به شركت حضوري در كنگره  نشده بودند، آرائشان را بـه          

گزارش فعاليتهـاي   .   تعداد ديگري از نمايندگان و شركت كنندگان واگذار كرده بودند         
حزب از مقطع تاسيس حزب تا كنگره اول مورد بررسي و بحث و تبادل نظر حضار در                 

سپس از ميان قطعنامه ها و قرارهاي متعددي كه از پيش تـوسـط              .   كنگره قرارگرفت 

 حكمتيست -مصوبات كنگره اول حزب كمونيست كارگري  50

لذا كنگره اول حزب حكمتيست بر تماس مستمر و همكـاري مـداوم بـا حـزب                    
كمونيست كارگري عراق و كنگره آزادي عراق بعنوان يك سياست انترناسيوناليستي           
تاكيد ميكند و از رهبري حزب ميخواهد كه سازماندهي مكانيسمهاي لازم در ايـن               

 . زمينه را شكل دهد


